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عنوان و نام پدیدآور : خواص الاشیا [نسخه خطی ]/ بختیشوع بن جبرئیل 


بغداد بخلافت بنشست رسولان و حاجبان را از هر طرفی... 


انجام:افتاده :... مستقیم فعل... بقراط حکیم گوید .. 

مشخصات ظاهری : برگ60ب-115(101برگ). 15سطر: 93 *«155؛ 
قطع: 120 «5 19 

یادداشت مشخصات ظاهری : نوع و درجه خط: نستعلیق 

نوع کاغذ:فرنگی نخودی 

تزئینات متن:عناوین به شنگرف 


نوع و تز ثینات جلد:تیماج سرمه ای, یک لا, مجدول, اندرون جلد آستر 
کاغذی 


معرفی نسخه : کتابی است در طب درباره خواص و مضرات داروها و 
گیاهان و خوردنیها, شرابها و معجونها و همچنین گرمابه رفتن. فصد کردن, 
حجامت کردن, دارو خوردن و شهوت راندن و مانند آن که به کا ر افراد می 
آید و علت بیماریها. این کتاب به فرمان مامون الرشید توسط بختیشوع بن 
جبرئیل که از کتاب حعمای قدیم چون محمد بن زکریا. ارسطاطالیس 
حکیم. جالینوس, بقراط. مهراس, هرون حسین بن محمد اسحق و دیگر 
حکمای قدیم جمع آوری کرده تالیف شده است. 


توضیحات نسخه ۰ نسخه بررسی شده .اردیبهشت 6 .برخی از اوراق 
وصالی شده و در برخی از اوراق آب افتادگی و پاک شدن خطوط به چشم 


می خورد. 
این کتاب بدرخواست مامون الرشید تالیف شده است. 


صحافی شده با : : ذخیره خوارزمشاهی/ اسماعیل بن حسن 
جرجانی1075139 


موضوع : پزشکی 


گیاهان دارویی 


مقدمه ۳ مصححین 
طب یونانی 


تاریخ پزشکی یونانی با نام آبقراط (هیپوکراتس) از مردم کوس شروع می 
شود, که به سال 257 ق. م. 


فصول ]۲۱0۲۱5۲۲0 0[ او پیوسته کتاب راهنمای کسانی بوده است که 


خرفه یات دافته انیو این متفه ار شمله سین اناد نی است. که 
توسط حنین بن اسحاق که زبان یونانی می دانست, به زیان عربی ترجمه 
شد. ترجمه دیگر سریانی نیز از این کتاب در دست است که نام مترجم آن 
و نیز تاریخ ترجمه معلوم نیست, و به سال 1903 م. در لایپزیگ توسط 


در دوره كِ- مدرسه اسکندریه. نوشته های طبّی گالن 
(جالینوس) ]0161۱ )[ (متوفی در 200 میلادی) بسیار معتبر بود. و منتخبی از 
حمص و جندیشاپور نیز بکار می رفت. و ترجمه سریانی آن مورد استفاده 
دانشجویان سریانی زبان بود. بسیاری از آن ترجمه های سریانی توسط 
سر جیوس رأس عینی صورت گرفته و پس از وی توسط حنین بن اسحاق 
و یاران او در دا الحکمه بغداد تنقیح شده 1 ترجمه های جدیدی ار این 
های عربی مقدّم بود. و پس از پیدا شدن ترجمه عربی تا مدنی هر دو 
ترجمه سریانی و عربی بموازات یکدیگر بکار می رفت. خود جالینوس در 
رم طبابت می کرد. ولی در ازمیر و کورنت و اسکندربه درس خوانده بود. 


مولفان مهم دیگر در طب یونانی عبارتند از: 


اوریباسیوس ]101۳۱025۱5[ (متولد حوالی 325 میلادی) از دوستان 
امپراطور یولیانوس بود, و این امپراطور در بیان عدم رضایتی که از 
مسیحیت داشت 1 برای احیای بت پرستی قدیم می کرد او 
تا مار سس ات ای اه و ای اه ها 
نوشته (یولیانوس, وا 0-], |2۷ ) محتملا مربوط , به سال 359 میلادی است. 
در خفله بو سیر مین کن مضر آم: ان و هه 


در لشکر کشی بد عاقبت وی به ایران نیز حضور داشت و هنگام مرگ وی 
در آن سرزمین به سال 303 در کنار او بود. یس از باز گشت از ایران 
املاک او را والنتینیا نوس و والنس مصادره کردند, و سبب این مصادره به 
خوبی دانسته نیست. سس وی را به به «سرزمین وحشیان » تبعید کردند, 
ولی این تبعید چندان طولانی نشد, و در 369 به پایان رسید. از تألیفات 
طبی او سه کتاب برجای مانده, که یکی از آنها «موجز» ]5۷۲0055[ است 
مشتمل بر هشت کتاب که ان را به پسر خود ائوستائیوس اهدا کرده بود. 


0 0 با یار و 1 0 0 
از آن نقل کرده است. 


خواض الاشیاءء مقدمه, ص: 2 


آیتیوس ]۸۵615[ (پایان قرن پنجم) پزشکی بود که در قسطنطینیه طبابت 
می کرد. ار ند کی او هیچ نمی دانیم, حتی زمان فعالیت وی معلوم نیست؛ 
تنها از اين که در آثار خود از کوریل اسکندرانی ]|10۷۲ متوفی در 444 
میلادی و پتروس آرخیاتر ]۸۲0۱۱۱۷۵۲6۱ 61۲5[ طبیب ثئئودوریک شاه گتهای 
شرقی نام برده است, معلوم می شود که در اواخر قرن پنجم می زیسته 
است. وی سریانی و از مردم امد بود. 


فخ که یی ور‌شانندم. کیات تفشت: که ا کنو ا نها را به مان دنه 
تقسیم می کنند. در نوشته های او چیزهای ابتکاری فراوان نیلست؛ ولی 
محتویات آنها را خوب انتخاب کرده است. نخستین پزشک پونانی است که 
به سحر و تعویذد توجه فراوان داشته است. 


پل آیگینایی محتملا در اواخر قرن هفتم می زیسته است. از حیات او چیزی 


می داند. از این کتابها تنها یکی بر جای مانده است به نام «هفت کتاب 
پزشکی ». 


این کتاب توسط حنین بن اسحاق ۳ شده و در میان اعراب شهرت 
فراوان داشت؛ مخصوصا از لحاظ فن قابلگی پیتتی به ان رجوع می کردند 
و به همین جهت وی را «القوابل» لقب داده بودند[1 ]. 


اهرن با هارون ]1۸2700 کاهن و پزشک اسکندرانی نیز يکي دیگر از کسانی 
است که اطلاعی از زندگی وی در دست نیست. وی مولف مجموعه یی 
است که می گویند توسط شخصی به نام گوسپوس ]5نا[605)[ به سریانی 
ترجمه شده بود. این گوسیوس را با گوسیوس پتایوس آو5نا0626. 0[ که 
در روزگار امپراطور زنو ]474 -491) ]2600) می زیسته یکی شمرده اند. 


تونسنده. سا عفن سریانی. ابن العبری ]۲۱۵۵۲۵6۱5 82۲[ نوشته است که 
هارون سی کتاب تألیف کرده تقد کم یوش رآ سفنت آ ها زاترخمه کرد 
9 دو کتاب از خود بر بر آنها افزود. ولی تا بر 
بوده و 7 نام داشته اسنت. کتایهای هارون در ها 
اعراب رهام کاملداشتدرع طب کرجی شبخت ان انار شوم است |12 


در میان ایرانیان نیز معدود افرادی بودند که کتب خود را به زبان یونانی 
هی نوی کا هم تفا خر عامی: نمایند و هم اسفازم علوم به عالم عیر اسلام 
بود. شاید مولف این کتاب نیز از جمله همین افراد بوده. ؛ چه همچنان که از 
ناخ وق در مقدمه کناب برمی آید: ظاهرا ایراتی مسلمان بوده که کنابی دز 
طب به یونانی نوشته است.؛ و بعد از وی توسط زکریای رازی- هرچند جای 
تردید هست- به فارسی ترجمه شده است. 


رازی از دیدگاه اروپاییان 


دکتر زیگرید هونکه. در کتاب ارزشمند فرهنگ اسلام در اروپا 


درباره رازی می نویسد: 
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شصد ال کبل گا باه دانشگاه ظی بازیشی» تن کتایشا نت وتا 
دانشمندان اسلام بود. 


اين کتاب آن قدر برایشان ارجمند بود که حتی لودویگ یازدهم, که 
بگیرد, می بایست صد سکه طلا و دوازده سکه نقره به ودیعه بگذارد. او 
این کتاب را کرایه کرد تا اینکه پزشکان خصوصی وی از ان رونویسی کنند 
و چه در موارد بيماري و چه در دوران سلامتی, به مثابه یک فرهنگ امراض 
و دستورات طبی از ان استفاده نمایند. 


این کتاب گرچه تمام موجودی این کتابخانه بود. ولی در حقیقت شامل 
مجموع علوم طب, از دوران یونان قدیم تا سال 925 بعد از میلاد مسیح 
بود, و چون مدّت چهار صد سال بعد از اين نیز در اروپای فرانکی تقریبا 
مترقی, به قلم یکی از فرزندان تمدن اسلامی, هزار بار بیش از مجموع 
نوشته های کم بها و خرافاتی مذهبی تمام کتابخانه های معابد اروپا بود. 


اهالی پاریس برای این گنجینه طبی اهمیت زیادی قابل بودند, به این دلیل 
که مجسمه نویسنده آن کنات را به-عنوان یادگار در سالن بزرگ تدریس 
مدرسه عالی پزشکی, برپا داشته اند. در حال حاضر هرگاه محصلین 
مدرسه عالی 061 ۴۵۵۱6 ۷0601۲۱[ واقع در بولوار سن زرمن دوپرس در 
سالن بزرگ تدریس اجتماع می کنند. اين مجسمه و مجسمه دانشمند 
اسلامی دیگری را نیز ملاحظه می کنند. نام او در اروپا به «رازس» 
معروف است. اعراب او را «الرازی» 


رازی دارای معلومات عمیقی بود, به طوری که از زمان جالینوس به بعد 


او به طور خستگی ناپذیر بر وسعت معلوماتش می افزود, و نه تنها بر 
بالین بیماران, بلکه موقعی هم که بیمارانش به خواب می رفتند, با خواندن 
کتابها هنگام شب و پرداختن به آزمایشهای شیمیایی و مسافرتهای علمی 
دور و دراز به این کار ادامه می داد. او با دانشمندان طراز اول همزمانش 
رابطه داشت و برخی از ایشان را ملاقات نیز می کرد. او ارزش اخلاقی 
شغل پزشکی را نزد شاگردانش بالا برد و علیه شارلاتان بازی های غیر 
علمی, کتبا و شفاها مبارزه کرد. 


ساخته شد که مورد احترام امرا و محبوب ملت و پناهگاه فقرا گردید. او 
اضافه بر این. بی بضاعتها را ال من کرو با ول عمش خر آبان 
ی ی ات 


همکارانش که قلبشان مملو از حسادت بود, و به اندازه کافی بهانه های 


مذهبی و سیاسی علیه آن فیلسوف آزاد فکر در دست داشتند, از او انتقام 
گرفتة, تواتنستد او زا به آساتی: هم.در بعداد و هم بعدها در شهر رق: از 


خواهرش خدیجه, برادر بی بضاعت و کاملا محتاج شده خود را به خانه 
خویش برد. به رغم اواسط 


رسید. رازی که درد هزاران بیمار را درمان 


گنوی بو تا ایحا کم کین ه برخم گر اسان الخور ای اسف 
با تازیانه اش آن چنان بر آن دانشمند زده بود که بعدها به کوری وی منتهی 
شد. بهانه این عمل این بود که یک آزمایش تشتتضانی راکو حور 
المنصور انجام داد. ظاهرا موفقیت امیز نبوده است. 


رازی برای امتحان. از پزشکی که می خواست چشم او را جراحی کند. 
پرسید: «چشم دارای چند پوسته است ؟» پزشک دستیاچه شد و به لکنت 
افتاد. رازی گفت: «کسی که این را نداند, نباید وسایل جراحیش را در 
چشم من به کار برد». 


احتمال زیادی بود که با عمل جراحی دوباره نور چشمش را بازيابد, ولی 
رازی به رد آن پافشاری کرد و گفت: «من از دنیا آن قدرها دیده ام که 


دیگر دلم را زده است». 


بنابراین عقلش سوی مرگ می گراید, در خالی که روح در بدن دارد: و 
چشمان کورش شاهد اشعاری است که بر کاغذ می نویسد: 


اغمری ها آذری و قد آدن البلی بعاجل ترحال الق این ترحالین 
و آين محل الروح بعد خروجها من الهیکل المنحل و الجسد البالی 


عظمت میراث به جای مانده از او در یک عمر کار ارضاکننده خستگی 
ناپذیر است. خدیجه به شمارش انها پرداخت: دویست و سی جلد کتاب 
مهم [3] که عبارت اند از شرحهای علمی (مونوگرافی) رسالات کوچک و 
کتابهایی که تنها منحصر به علم پزشکی يا شیمی نیستند- تقریبا نیمی از 
انها در مورد فلسفه, مذهب, نجوم, فیزیک, ریاضیات و .. اند- مثلا جزو 
اما ای هام را ماس ای رای می یه خ و 
ذرباره خلا وجود دارده و «دربازی شکل جهان: با ائبات. اننکه کرة زمین ده 
نوع حرکت دارد (دارای 


دو محور حرکت است) و کره خورشید بزرگتر, و کره ماه کوچکتر از کره 
زمین است », نقدی بر ادیان؛ دانش ازلی. رازی قایل بر ینج اصل ازلی 
موّثر بر جهان بود و کتابی دارد که «اخلاق بدون توجه به مذهب » را اعلام 


می کند و می آموزد و خواستار آن می شود که بشر باید به زندگی «آری» 
با ات رن کی کته ار دی سای ار ساسا 


بهبود آرهنه.به خاطر. وظده بخشت با ترسن از حمیم: باید هرکس صحیح و 
قلط با خوب: و ند اغمال خود زا ناشن و برخسب. آن. عمل. کند: همچنین 


کتابهای پخت ویز و کنسرو کردن مواد غذایی و شعر نیز در میان آثار او 
یافت می شوند»[4 ]. 


موْلفات و مصئفات رازی 

مقلفات و مصنفات رازی بسیار زیاد و شماره آنها از دویست متجاوز است. 
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وی در زمان خود از دانشمندانی بوده که صیت شهرت مولفاتش دئبای ان 
زمان را فراگرفته است. 


محمد زکریا در طب و فلسفه و کیمیا و حکمت و نجوم و هیئت و علوم 
مولفات و مصنفات دارد, ولی انچه که بیشتر از همه در عالم معروف 
است, طب و شیمی می باشد. 


این ای استعه6۱) صاحت. من الاسار عنم مات و مس فات. مر .را 


دویست و سی و هشت عدد می داند. 


ابو ریحان بیرونی [7 ] در رساله ای که فهرست کتب وی را ذکر می کند, 
9 ۳ 


جمیع مولفین جهان شاید کسی تاکنون بدیر پایه نبوده و ازاین رو یعنی 
ِ مولفات مفیده وی جودت فکر و علو مقام این دانشمند را می 
ر ند. 


نکن از دانشمندان ارویایی موسوم به «لانگله دوفرنوا»[8 ] در کتاب خود 
شماره کتب پزشک ایرانی را دویست و بیست و شش عدد می داند. 


خواص الأشیاء, مقدمه, ص : 6 


بل نظرمی: ,رسد رازی. میشفر مفلفات. و مضفات خوو را در بفداد گهته و 
تدوین نموده است و با وجود زیادی آثار و مولفاتش نسخ زیادی از آنها در 
عالم مهو رتست هلت امه اشظه نبودن صنعت چاپ در زمان وی و 
از طرفی حوادث و سوانح ایام نیز بسیاری از انها را از بین برده از این 
جهت نسخ کتب گرانبهای وی عموما از میان رفته و شاید بیش از چهل عدد 
ار فولفات ماه دن عالم ناد که دو کتایحا مها جهان (من جمله کنابخانه 
اسکموالن 9 | اشیای ‏ فت است. 


رای ترا ند تفع لیف وتصیف فی ارف 


تفت آهاتن کسخوهی تخضا: ‏ ام کاب اه و بر آن ازریک فن 


تخص اسان صالحاف ۵ اصال انس نی انکه جنبه 
تخضصی و فنی بدانها داده است. 


ان کت کیت مها وشن تب با کیال یت م محفق زا رارق و 
دانشمند به رشته تحریر در امده و اصولا بسیاری از انها نتیجه تجربیات و 
عملیات وی در بیمارستان ها می باشد؛ مانند کتاب حاوی و منصوری و 
امثال انها. محققا کتاب حاوی که دایره المعارف طبی است مره 
ازمایشهای شخصی اش در بیمارستان می باشد. 


بسیار مختصر صحبت می کند و به 


موجب نگارش ابن الندیم در کتاب الفهرست.؛ رازی شخصا یک سلسله از 


مولفات خود را رساله نام نهاده و در یک موضوع به خصوص و یک مطلب با 
کمال :تشاد کی و اختضار فرح هبسط آن. را مین دهدن ها نند: 


رساله «اطعمه المرضی» و رساله «فصد» و امثال آنها, چنانکه از اسم آنها 
پیداست در باب غذای بیماران و خون گرفتن می باشند. 


سوم آن دسته از موْلفاتش که به اسم مقاله می باشد که در آنها از بعضی 
مسایل و مواضیع پخصوص گفتگو می کند که مختصرتر از دسته قبل می 
باشد؛ گرچه عده آنها کم است. ولی از مطالعه فهرست آن دقت و تبخر 
فوق العاده وی مشاهده می گردد؛ مانند: مقاله «شمیه» و مقاله «قولنح» 
که هر کدام یک مقاله بیشتر نیستند. 


چهارم آن دست از کتب, وی که رد بر بر اقوال دیگران است. عده آنها بی 
شمار و این دسته از مولفاتش باعث شد که مخالفین وی وقت گرانبهای 

دانشمند را گرفته و برای جواب آنها رازی اوقات زیادی را صرف نماید و 
بدبختانه گاه اتفاق افتاده که هخا هس بر کتابش نقض و ری بنگارند؛ 
ماشد. کات الید غلی اه الفاشم البلخی فی سفضن الحفاله النانته .فی 
العلم الالهی» و «کتاب نقض البلخی لعلم الالهی» و «کتاب مناقضه 
الجاحظ فی کتابه فی فضیله الکلام» و امثال آنها که چنانکه از نام آنها 


پنجم ۰ یک دسته دیگر از موّلفات رازی است که ایراد بر اقوال و آرای 


گذشتگان است که سردسته آنها شکوک وی بر جالینوس است. توضیح آنکه 
مجمد زکریا اشکالات و ایرادات چندی بر آرای دیگران در بسیاری از 


ی و موی ی و ی ی سر 
این رهگذر مولفاتی به نام شکوک دارد؛ مانند؛ کتاب الشکوی علی 
الخالنخش و اهال آن: 


مانند تا ِ ار وی بر کتاب «نبض » و «حیله البرء» جالینوس و امثال انها. 


غیر از دسته های بالا سایر مولفات وی در فلسفه و کیمیا و نجوم و هیئت و 
امثال انها نیز دسته اخری را تشکیل می دهند. 


ابا باب دا نت لفات بای مات لفات ما ره اي ادا شیک 
نیست و تفاوتی با آنها دارد به این معنی که اغلب آنها (مخصوصاً رشته 
پزشکی ) نتیجه تجربیات و کارهایش می باشد که در طی دوران عمل به 
رشته تحریر دراورده است. 


و از این بابت فرق بسیار فاحشی با مولفات علمای دیگر دارد. اين مولفات 
عملیات طبی و جراحی است که در بیمارستان و آزمایشگاه و مطتٌٍ خود 
نموده که تمام با دقت کامل و تحقیق آنها را به صورت کتاب دراورده است 
هر کتتن آند کی اشناین:بهة مولفانش ذاشته باشد, به.خفینی: می. فهنید., که 
این مطلب کاملا صادق و واضح می باشد. 


مولفات وی نه تنها در میان مردم خاور و علمای مشرق مقامی بلند دارد, 
بلکه در میان ملل باختر و علمای مغرب زمین مقام ارجمندی را دارا است 
و بعضی از آنها به زبان علمی دوران قدیم اروپا یعنی لاتینی نرجمه و طبع 
شده و برخی دیگر نیز به زبانهای مختلفه ترجمه و چاپ گردیده و در قرون 
وسطی و اوایل قرون جدیده در مدارس اروپا تدریس می شده است. 


از مزایایی که برای بعضی از مولفات طبی رازی عموم موژخین متذکر 


شده اند, آنکه به صورت داثئره المعارف طبّی است و رازی را شخصا 
«انسیکوپدیست »[10 ] معرفی نموده اند. 


بعضی را غفنوم: ار است که رازی زبان یونانی را نیز می دانسته و هرچه 
در علوم شیمی و طبی به رشته تحریر دراورده, از کتب یونانی بوده است. 


شادروان دکتر قاسم غنی در رساله ابن سینا؛ , ضمن صفحه بیست و پنجم 

به این نکته اشاره و چنین نگاشته است «که ضمن تألیفاتنش کتابی به نام 
کاتبقی شتا که ما یرهم کف طاشن ها امد رم ره 
همین قضیدم: بم تاه قضیوه فی: العظه. الب نائیه 121 ] هجو فی باشد.و 
این دو رساله موّید این موضع است ». 


همچنین آبن ۳۳ اصیبعه در کتاب عیون الانباء در ذکر کتب رازی قسمت 
هفتم از کتاب حاوی چنین 
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فمکانت حاافسم السا فیس ااساع مالسا و الفکاکل ای 
للعقا قیر و قسمبة الاعضاء و الادهاع بالهتانبه فا آل» ۲1۰1 


جوانت الاشیاة راری 


در هیان آتار محمد زکریاق زازق, از کتابی با عتوان کناب الخو اضخ» نام 
برده اند. ابن ابی اصیبعه از این کتاب به عنوان «در خواص اشیاء » باد 
کرده است [14 ]. این کتاب مورد استفاده دانشمندان اسلامی قرار گرفته 
است. چنان که بیرونی از کتاب خواص رازی نقل می کند که در مصر 
کنیسه ای است که در آن دو مرده بر تختی هستند که پیوسته از زیر آن 
زیت بیرفن هی ایداص1 [ ء فقدسی. به.تفل, از.رازی در کتاب خفاض. از 
کوهی در سرزمین ترک نام می برد که وقتی مردم بدان فی: رز له ناچارند 
سم ستوران خود را با نمد و پشم ببندند وگرنه از سم انان گردی برمی 
خیزد که موجب ریزش باران می شود [16 ]. 


فصلی که تحت عنوان «اندر معنی خاصیت ها» آورده, درباره «کتاب 
الا وا ی کارا کت هی وا ای 
تصنیف کرده است اندر خاضیت چیزها و بسیار سخن اندرو بیاورده است 
از قوی و ضعیف و فربهی و لاغر»[17 ]. 


در کتاب موّلفات و مصنفات رازی, در ذیل عنوان «طب الملوکی» و ضمن 
معرفی این کتاب امده است: 


«اين کتاب را رازی برای علی بن وهسودان, حاکم طبرستان تألیف نموده 
و ان معالجه بیماری ها با غذاست., بدون ان که بیمار را کراهت فزاید. 
محمرٍ زکریا ان را به نام «کتاب الخواص » موسوم ساخته و چنان که از 
در حقیقت پزشک نامه شاهانه است. در ابتدای ان از بسیاری از مولفات 
خود مانند کتاب «حاوی» که به اسم الجامع الکبیر نامیده و کتاب «نقسیم و 
تشجیر» و کتاب «منصوری» و کتاب «من لا یحضره الطبیب» و کتاب 
«ادویه الموجوده بکل مکان» نامبرده است »[18 ]. 

خنان. که, از فرانن برمت اب کتاب الخواص مذکور, تالیفت خود رازی است 
و ترجمم, از زبان پونانی نیتنبت. اما آقای دکتر محمود نجم آبادی در تکمله 
کتاب مولفات و مصئفات رازی, از کتابی دیگر به نام «خواص الاشیاء » نام 
می برد و می نویسد. ۰ «اين کتاب در حقیقت باید ضمن کتب طبی پا طبیعی 
رازی بياید. 


برکلمان تحت عنوان: 


( 432 رل ۲۵۳۰ ۵۱۵۱۵0۵5۱( ۷۵ وج .اه عووج۱۵۳ ۰ 
1 8 6 ۸۸۲۲۱۱۷ ۷۱۲۵۲۱۵۱۷۷5 6۳ ۱56۲۱۲۱۵۱0 5]61. 


در ضمیمه اول کتاب خود, چاپ لیدن (از صفحه 419- 417). 1937 


همچنین در جلد اول برکلمان (صفحه 270) تحت عنوان: 


]26 0۵۲۵۵ ۲۱6۵۵110۱5: ۲۱۵۲۱۵۲۵۲۱۵۲۱ (1 


0۲7 
ایضا: برکلمان. 1937 میلادی. صفحه 421: 


2- ۲۱۱۲ 210۳۳۱۵۲۱۲ 72112 ۳۱۵۵۲۰ و ناو ۵۲86۵600۷۲۱ ۱۲۱۲۵0۱۷5 ۸60۲۲۲۱۵ 26] 
۹ 5 ۱۱ ۱۷۱۱۱۲۵10 ۵1 ۲۵۲۲۱۵۲۵۲۸۵۲۱ ۲۱6۵۵1105 0۲۵۵ 6 0 
٩۳۱۱۱۲۳۱۵۱۱۷۲۲ ۵00۲6985 ۵ 0۱615 20110100۲0۳۱ 5. 5۰ ۱۵6۵165‏ 
1 ,۷/6۲۱6. 


که نرجمه ات در حقیفقت «خواص اشیاء » می باشد, مذکور افتاده است. 
تحت عنوان «کتاب الخواص و الاشیاء المقوّمه للامراض», به شماره 141 
ابر کبانهاه عفر باسای فاهفرن مد انست 19 | 


آقای احمد منزوی, در فهرستواره کتابهای فارسی, به این کتاب اشاره 
کرده است و از آن به دو نسخه در کتابخانه های ایران اشاره کرده است؛ 
وی می نویسد: «در سراغاز ان امده: کتاب را بو علی (؟) به یونانی 
بکاشته و محمدین رکربالیه مارشی بر کردانوه است ( که صور تست ۰ «ِِ 
و نسخی از آن در پزشکی ایران,. ش 116 و اشکوری. ش 87- 14/ 86 
پاک 0 اما ی کف کات ی 


باشد. 


استاد عبد الحسین حائری نیز از وجود یک نسخه از این کتاب در کتابخانه 
مجلس اطلاع دادند که گویا از کتب تازه خریداری شده است که هنوز 


فهرست نشده است. 


در باب چهارم این کتاب به مطلبی اشاره شده است که انتساب کتاب را 
به زکریای رازی رد می کند؛ در مدخل «فنداریقون» نوشته است: «نسخه 
قانون شیح الرئیس ۰ که نشان می دهد که این مطلب افزوده کاتبان 
است که در این صورت باز مسئله انتساب به قوّت خود باقی است؛ وگرنه 
با توجه به تقدیم و تأخر این دو دانشمند بزرگ (رازی و این سینا) و بعد 
زمانی حدود یک قرن از همدیگر چنین امری محال و ساختگی , به نظر می 
اید[21]. 


که «محمد بن زکریا» نامی غیر از زکریای رازی بوده که اين کتاب را از 
یونانی به فارسی نرجمه کرده است. 


از آن چه گفته شد, چنین برمی آید که رازی به احتمال دو کتاب با عنوان 
«خواص الاشیاء» دارد که یکی تألیف اوست که با عنوان معروف «کتاب 
الخواص» شناخته شده و در فهارس مسطور است؛ ری 
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کتابی است که گویا حکیم ابو علی نامی (؟) آن را به زبان یونانی نگاشته و 
مخفد ین ز کریا آن زابه فارزسی بر گرداندم است: 


در صحخت انتساب ترجمه این کتاب به رازی شک هست و در هیچ یک از 
فهارس کتب رازی و دیگر فهارس کتب خطی صراحتا به چنین اثری از وی 


اشاره نشده است. 


اما با توجه به اهمیت کتاب از حیت فرهنگواره بودن آن در زمینه 
موضوعات عمده طبّی و طبقه بندی داروها در آن برحسب داروهای مرکبه, 
و وجود برخی اصطلاحات دارویی و طبّی یونانی در آن که به عنوان منبعی 
از منابع لغات و اصطلاحات طبی می تواند به شمار آید و ری وان ان 
را مورد نظر قرار داد. 


همچنین به عنوان یک اثر ترجمه شده از زبان یونانی به فارسی در 
مطالعات سئّت ترجمه متون از یونانی به زبان فارسی می تواند مورد توجه 


قرار گیرد. 


درباره چاپ حاضر و نسخه خطی مورد استفاده: 


تدیر بیش نک تشه خطی, وسایی, با خظ سیخ در انعان 10*15 با جلد 
یکی از اثار مترجم منسوب به زکریای رازی است که درباره خواص 
داروهای مرکبه است و در 


بیست و یک باب تبویب شده است. 


با توجه به زیبایی و خوانایی نسخه و کامل و کم غلط بودن ان, بران شدیم 
تا با استناد به همین نسخه شخصی موجود., به احیای ان بیردازیم؛ لذا متنی 
که پیش روی عزیزان است, فقط احیای متن محسوب می شود و ادعای 
هنج کونه تصحیح علمی با هر نوغ. تضحیح زیکری بر آن نمی رود تا جایی 
که در توان بود, سعی کردیم تا با مراجعه به منابع طبی کهن. صورت 
درست لفات و اصطلاحات ثبت شود و اکر در مواردی اغلاط سهوی با 
مطبعی ملاحظه افتد, امید که خوانندگان فاضل در صورت مشاهده جنین 
مواردی ما را از دلالت به صواب محروم نسازند. 

در آخر بر خود فرض می دانیم که از زحمات استاد فاضل و دوست 
دانشمند, جناب اقای سید صادق حسینی اشکوری, ریاست محترم مجمع 
ذخائثر اسلامی و دیگر عزیزان زحمت کشی که مقذمات چاپ این اثر را 
فراهم فرمودند و قبول زحمت نمودند. تشکُر و قدردانی نماییم. 
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توت که امن تسه خی وا تا مکی و رصن 
قواض الاشیاغی هب * 19 
نویر تفه آ که که خطی وا صر اا ۱2 موه تنتطرو 
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بسم اللّه الرْحمن الرحیم 

الحمد للّه الذّی علمنا خواصّ الاشیاء و صلوه علی محشد و آله و عترته 
اما بعد, بدان که این رساله ای است مسمی به اسم خواص الاشیاء از 
تضاست, احکم العکا و اعلم القاهاء و افصل الفضااع, حکتم ایو غلم + غایم 
ال[حمه و الذعا- که به تکلیف بعضی از احبا به زبان یونان تصنیف کردند؛ و 
چون مردم از یافتن آن به زبان یونان عاجز بودند, 


ان با 


باب اوّل: در شراب ها 

باب سیم: در مرییات 

باب پنجم: در معاجین 

باب هفتم: در مفرحات 

باب نهم: در حبوبات 

باب یازدهم: در ایارجات 

باب سیزدهم: در سعوطات و غیره 

باب پانزدهم: در غرغره ها و داروی قی 
باب هفدهم: در مطبوخات 

باب نوزدهم: در دهن ها 

[باب بیست و یکم: اسامی مرکُبات ][23]. 
باب دویم: در لعوقات 

باب چهارم: در گوارش ها 

باب ششم: در اطریفلات 

باب هشتم: در اقراص 

باب دهم: در سفوفات 

باب دوازدهم: در شیافات 


باب چهاردهم: در داروهای متفژقه 


باب شانزدهم: در داروهای چشم 
باب هجدهم: در حقنه ها 
باب بیستم: در مرهم ها 
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باب اوّل در شراب ها و رب ها 


دفع صفرا بکند و محروران را نافع بود و تشنگی بنشاند؛ صنعت آن: قند 
صافی کرده یک من سرکه انگوری یک من پودنه یک چهار یک, در یکدیگر 
بجوشانند تا قوام گیرد و قدری گلاب بر سر آن کنند و فرو گيرند. 


سکنجبین بزوری: 


پوست بیخ کاسنی تازه و پوست بیخ کرفس از هریک ده درم, تخم کاسنی 
نیم کوفته نیم درم مغز سه تخم از هریک پنج درم, نیم کوفته کنند و در آب 
و سرکه خوسانند یک شبانه روز و بجوشانند و بپالایند و یک من قند اضافه 
کنند, چنان که رسم است. 


سکنجبین بزوری گرم: 


سده جگر و معده بگشاید و بول براند. فضول از معده پاک کند و مستسقی 
انیسون از هر یک پنج درم. پوست بیخ رازیانه و پوست بیخ کرفس تازه ِ 
هریک ده درم. تخم کاسنی و تخم کشوث از هریک پنج درم در یک چهار یک 
سرکه صافی و نیم من آب خوسانند؛ روز دیگر بجوشانند و صافی کنند و 
یک من قند صاف کرده اضافه کنند. 


سکنجبین ریوندی: 


پرقان و جگر گرم را نافع بود؛ صنعت آن: تخم کاسنی نیم کوفته بیست 
درم, ریوند چینی سوده پنج درم, در کیسه کنند و چهل مثقال سرکه صاف و 
یک من و نیم آب می زنند و زمان زمان کیسه را می مالند تا تمام شیره باز 
دهد و آب ها کم شود و یک من قند صاف اضافه کنند و اگر ده درم تخم 
شاهترج و تخم کشوث اضافه کنند, بهتر باشد. 


نوع وگو سدذه بکشا ند تخم کاسنی نیم کوفته بیست درم, ریوند چینی 
سوده پنج درم, در کیسه کنند و چهل مثقال سرکه صاف و یک من و نیم اب 
می زند و زمان زمان کیسه را می مالند تا تمام شیره باز دهد و اب ها کم 
شود و یک من قند صاف اضافه کنند و اگر ده درم 
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تخم شاهترج و تخم کشوث اضافه کنند, بهتر باشد. 

سده را بگشاید درد چگر را سود دهد و طیع نرم کند؛ صتعت آن: زیوند 
چینی بیست درم غاریقون پنج درم, تربد سفید پانزده درم, تخم کاسنی نیم 


کوفته پانزده درم» زنجبیل سه درم, کوفته و بیخته بجوشانند و بیپالایند و یک 
مرن قند ضاف کرده و یک شهار یک تشر که اضافه کنند. 


سکنجبین رمانی: 


تب های محژقه را سود دهد. صنعت آن: آب انار ترش شیرین نیم من؛ 
سرکه صاف یک چهار یک, اب زرشک یک چهار, گلاب یک وقیه, قند یک من 
چنانکه قاعده است بیزند؛ و اگر به جای سر که خرمای هندو کنند. شاید. 


معده را سود دهد و غذا هضم کند. صنعت آن: آب با یک من سرکه یک چهار 
یک و قند صاف یک من بیزند و اگر : به جای سر که اب لیمو کنند, بهتر باشد. 


ضیق اللْفس و درد پهلو که از سردی بود و فالج و لقوه را سود دهد. صنعت 
ان: زنجبیل و بادیانه و انیسون و بیخ انجدان و عاقرقرحا و پودنه و نانخواه 
از هر یک بیست درم, تخم کرفس و کمون سیاه و قردمانا از هریک پانزده 
درم. سداب خشک سی درم, فلفل سیاه ده درم, سرکه عنصل پنج من. 
مثلت یک من و نیم, انگبین یک من, داروها کوفته و بیخته, ده روز در آفتاب 
تهتد وبعد از آن: بالایند .و.در ظرفی رجاجی. کنتد ورتگان دارند ه بیش از 
طعام و بعد از طعام سی درم به کاری می دارند. 


ساختن خل العنصل: 
پیاز دشتی به کارد چوبین پاک کنند و قصبه قصبه کنند, هریک من از این 
بیاز ته من خل: آلحمر به:رویش کتند و دو.عام در افتاب نفتد و هد از آن به 


کار دارند. 


مضمضه کردن. گوشت بیخ دندان سخت کند و بوی دهان خوش کند. 


تو دیکر خدآو ند ضیق, آلفس را تنتود-داری صعت: آن: فند بی:هن: سر که 


معتدل بود در سردی ود هی صنعت آن؛ جون صفت سکنجبین ساده 


سکنجبین که خداوند سپرز را سود دهد: 


ریوند چینی ده درم, تخم کاسنی ده درم, تخم کشوت ده درم. غافت ده 
درم, غاریقون پنج درم, فوه پنج درم. و پوست بیخ کبر و پوست درخت بید و 
کزمازج و افتیمون در یک چهار یک سرکه و دو من آب خوسانند و روز دیگر 
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کت 2 | ایله زا موی وهنه صعفت. انه علن الشضز نی هار نک کلاب ده 


چهار یک, برگ گل سرخ سی درم؛ گلنار ده درم» بجوشانند سه شبانه روز. 
پس بپالایند و با یک من قند به قوام ارند. 


سکنجبین افتیمون: 


توش سودایی 9ص را نافع بود؛ صنعت آن: افتیمون ده درم بسفایح 
فستقی شش درم, گاو زبان پنج درم, حاشا و گل سرخ و کمافیطوس از 
هریک چهار درم. پر سیاوشان پنج درم تربد شش درم, بادرنجبویه و تخم 
بادروج و زرنباد و فرنجمشک و درونج عقربی و بهمنین و سادج و قاقله و 
سنبل از هریک سه درم و نیم تخم کشوث و تخم کاسنی و بیخ سوسن از 
هریک پنج درم ؛ اجزای جملگی در یک چهار یک سرکه خمر و یک من و نیم 
آت :خه‌سانتد. روز دیکر تخو‌شاتند و بیالایند و با یک من فتد شربت پزند. 


ضیعت جلاب: فند سفیه یک هن در یک :من گلاب بجوشانند تا به قوام آید و 
نیم درم زعفران در آن حل کنند. 


شراب افسنتین: 


که معده را پاک کند؛ صنعت ان: افسنتین رومی پنج درم ورق کل سرخ 
بیست درم, تربد سفید ده درم در یک من و نیم آب پزند تا به نیم من اید و 


شراب افسنتین نوع دیگر: 

که معده ضعیف و جگر و سیرز را سود دهد و طبع فرود ارد. 

تفت | ره شراب انگوری کهن سه من, عسل مصفی یک من, در یکدیگر 
حل کنند, قسط و مر و مصطعی و اذخر و سادج و سنبل و کل سرخ و صبر 
و غاریقون از هریک دو درم. افسنتین هفت درم, زعفران یک درم و نیم 
جملگی کوفته, در کیسه کنند و در این شربت بجوشانند و زمان آزمان 
کیسه می مالند تا شیره تمام باز دهد و به قوام آید, و بعد از آن به آفتاب 
تهتد ده‌تر ور و بیرون آهرتذ و ببالایتد و تکام ذازند شربتی یک وفیه: 


شراب افسنتین: 

معده از صفرا پاک کند و سوء المزاج گرم را مفید بود؛ صنعت آن: ورق گل 
سرخ هفت درم, و افسنتین رومی پنج درم» شاهترج پنج درم. آلوی سیاه 
اف 
ات یز ند با به نیم هن ابد و تیم مرن 
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قند صاف اضافه کنند تا[25] به قوام آید. شربتی ده درم با صبر سقوطری 
یک درم نافع بود. 

شراب افسنتین: 

بادهای روده بشکند و طبع فرود آرد؛ صنعت آن: افسنتین رومی پنجاه درم, 


سلیخه بیست درم, تخم کرفس سی درم. در دو من آب بیزند و بیالایند و با 


شراب اسطوخودّوس 


از جهت ماده سودا؛ اسطوخودوس پانزده ۳ بسفایح نیم کوفته ده درم» 
افتیمون در کتان بسته دو درم» بالنگو پنج درم گاو زبان پیج درم» نیلوفر ده 


درم پوست هلیله کابلی پنج درم, عود الصْلیب سه درم. مویز منقی یک 
چهار یک. جملگی بیخته و پالوده با یک من قند به شربت پزند. 


شراب هلیون: 


ریگ از گرده و مثانه پاک کند؛ 1 تفت آن؟ هلیون ستت. تال دور دوف اب 
بجوشاند تا به نیم من اید و با یی من قند به شربت پزند. 


شراب خندیقون: 


طعام بگذراند و پیران را و خداوند معده سرد [را][26] سود دهد؛ صنعت 
ان: شراب کهن پنج من در عسل صافی یک من و نیم بياميزند. زنجبیل پنج 
درم, قاقله صغار و کبار از هریک سه درم, قرنفل و دارچینی از هریک دو 
درم. فلفل سیاه یک درم. مشک خالص نیم درم, ادویه ها در کیسه کنند و 
در میان شربت اندازند و زمان زمان می مالند تا شیره تمام باز دهد و به 
قوام اید و مشک و زعفران در آن حل کنند. 

خندیقون, نوع دیگر: 

معده سرد را و پیران را نافع بود و قوّت باه دهد؛ صنعت آن: شراب ب کهن 
شش من, عسل مصقی سه من, زنجبیل پنج درم. قاقله صغار و کبار از 
هریک چهار درم قرنفل و دارچینی و فلفل سفید از هریک سه درم, 
زعفران دو درم مشک خوب نیم مثقال. ادویه ها کوفته در کیسه کنند و در 
میان شربت اندازند و ده روز در آفتاب نهند و هر روز می روند و کیسه در 


دنت فی. فلت تا شیومبار دهو فد ار دمر قضشی :هقف آن دز انح 
کنند و در ظرفی زجاجی کنند و هر روز پنجاه مثقال به کار برند. 


مببه : 


معده را قوّت دهد و قی و فواق را باز دارد و درد جگر را سود دهد؛ صنعت 
آن* آف 


خواص الأشیاء, متن. ص: 24 


به اصفهانی پنچ من, شراب انگوری خوب ده من, عسل مصفی دو من و 
نیم, در یکدیگر بياميزند و سر آتش نهند و اين ادویه ها کوفته در کیسه کنند 
و در میان دیگ اندازند و بجوشانند تا به قوام آید و نیم مثقال مشک خوب و 
دو درم و نیم زعفران حل کرده. در ظرف چینی يا زجاجی کنند و نگاه 
دارند. ادویه ها این است: زنجبیل و مصطکی و قاقله کبار و صغار و 
دارچینی و کبابه و قرنفل از هریک هفت درم, در کیسه کنند و زمان زمان 
می مالند تا شیره تمام باز دهد. 

میبه نوغ دیگر؛ 

آب به ترش و شیرین دو من. شراب انگوری خوب چهار من, قند سیصد 
مثقال و عسل صد مثقال, کبابه دو درم قاقله کبار دو درم قاقله صفغار دو 
درم سادج دو درم, گاو زبان یک درم فرنجمشک یک درم, عود سه درم, 
صندل سفید سه درم, عنبر یک مثقال. مشک نیم مثقال, گلاب پنجاه مثقال. 


که در چند تراکیب به کار می آید و هاضمه را نیکو بود و گرده و مثانه را 
سود دهد. صنعت ان: آب انگور چهل من صافی کنند و زنجبیل و قرنفل و 
دارچینی و عود و قاقله کبار و صغار و مصطکی و زعفران شاخ و سنبل 
و ۱ 
اندازند و زمان زمان کیسه می مالند تا شیره تمام باز دهد و به قوام آید و 
فرو گیرند و نگاه دارند. 

میفختح نوع دیگر: 

آب؛ انکهر ضد موه در یی کنند خا کمتر آن.سه. خهاهنق ضافین کنتد اف 
بجوشانند تا دو بهره برود و یک بماند و در ظرفی زجاجی کنند و نگاه دارند. 
اترای سته با شراب خاش به کار برند. 


یز اب وال 


انجیر سفید چهل عدد» عنصل بیست درم مویز طایفی سی درم انیسون 
دم درض: جملحی در ابو قدری حل. الخهر نجو‌شاتد .و روز دیکر تخوشانند 
و بپالایند و یک من عسل به شربت پزند. 


گرده و مثانه را نافع بود و آب پشتت بیفزاید و قوّت باه دهد" صنعت آن: 


نخود سفید یک من, در پنج من آب بپزند تا باز دو دانگ آید و انجیر دو من 
ایا 
کنند و دارچینی و خولنجان و سنبل و قرنفل و زعفران شاخ از هریک سه 
درم در کیسه را دیگ اندازند و زمان زمان در دست می مالند تا 
شیره تمام باز دهد. پس بپالایند با یک من عسل کف گرفته به قوام آورند. 
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شراب انجیر نوع دیگر: 


انجیر پنج من, حلیبه سه من هر دو در آب خوسانند. دو روز بعد از آن 
بجوشانند و بپالایند و با دو من انگبین بيامیزند و این داروها در کیسه کنند و 
در میان دیگ اندازند. چنان چه ذکر رفت. تخم هلیون و تودری سرخ و زرد 


شراب کدر: 


ار راد اسان یراس ای و اب ار 
ترش و آب اترج و آب لیمو و آب غوره و آب پیاز و آب توت و آب هندوانه و 
آب کشتیز و اب سیب و آب:تصر هندی. و اب زعرور هو ات کدسن وعدتنن و 
ای 
کادی قند به قدر حاجت., کافور دو درم,. طباشیر سفید بیست درم, کوفته و 
بیخته در آن حل کنند. 


شراب هلیله: 


مفاصل و تب های گرم را سود دارد و طبع فرود ارد؛ صنعت اآن: پوست 
هلیله زرد صد عدد, نیم کوفته کنند و آب بر سر آن زیخته و سه زوز در 
آفتاب نهند, , روژ سیوم آب از آن باز ریزند و آب تازه کنند و سه روز دٍ 
رها کنند و بعد از شش روز هر دو آب پا سه وقیه ترنجبین صافی کنند و بر 
سر آتش نهند و بجوشانند تا به قوام آید, فرو گیرند و یک درم ی 
مشتوی کرده در آن حل کتند. شر نتی, ده متفال تافم بود. 


شرابی که فواق بنشاند: 


زیره و انیسون و فودنه و کندر از هریک ده درم در دو من آب بپزند تا به 


نوع دیگر: فواق که از سردی معده باشد؛ صنعت آن: رازیانه و فودنه و 
سعد و تخم کرفس و انیسون, مساوی کوفته, بجوشانند تا باز دو دانگ آید 
و بپالایند و جرعه جرعه می نوشند. 


نوع درک تخم سداب و نانخواه از هریک ده درم, در یک من شراب 


قوّت معده بدهد و منع قی بکند؛ آب به و آب سیب و آب انارین و آب مورد 


از هریک جزوی, اب زرشک و اب سماق و اب غوره و اب زعرور از هریک 
یم جروز آب ها پجوشانته ۴ نی آید و آن بقدار فد که کقای باشد اضاهه 
کنند و به قوام آورند. 


شراب انار ترش: 

که قی و صفرا باز دارد و معده را قوّت دهد؛ صنعت آن: آب انار ترش دو 
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من, نعناع تازه ده شاخه. عود خام و مصطکی از هریک ده درم. پوست 
بیرون پسته پنج درم. کوفته در کیسه کنند و در آب انار بجوشانند تا شیره 


باز دهد و یک من قند اضافه کنند و به قوام آورند؛ و اگر ساده خواهد دو 
هه ابا وتا نید زا به تیم هن ابید و یمن فنه اضافه فنید. 


شراب نعناع: 


فواق بنشاند و قی و اسهال بازدارد؛ صنعت آن: انار ترش و شیرین دانه 
کنند و با شحم بکوبند و ایش بگیرند و قدری آب نعناع داخل هریک من آب 
انار قیم هن فند اضافه کنند و به فذام آوزند و قرو کر 


شراب آلوی مسهل: 


آلوی سیاه صد عدد و عناب سی دانه» بنفشه و تربد از هریک بیست درم, 
خرمای هندی یک چهار یک, بیخته و پالوده, نیم من قند و نیم من ترنجبین 
اضافة کنند وه به قوام آوزند و قرو ببرند و یی درم سقضو‌نیا ذر آن حل کنند. 


شرانت نار قوف 


ذات الجنب را سود دارد؛ صنعت آن: آب انار شیرین دو من و یک من قند 
بخ فقو آق اور تده در که دیکر لیم مان اب یت سر ین آور ده آ فده 


نزله و ریش سینه و شش را سود دهد و بی خوابی زایل کند و بهتر این بود 
کنند و با پنج رطل اب باران بيزند و بپالایند و با دو من قند بجوشانند تا به 
قوام اید و ار از خشخاش بی پوست پزند یک وقیه خشخاش نیم کوفته 
کنند و بجوشانند و بیالایند و با یک من قند به شربت پزند. 


شراب سیب: 
قوت معده بدهد و مفلح بود دل را و اسهال صفرایی باز دارد؛ صنعت آن: 


سیب اصفهانی از دانه و پوست پاک کند و به هاون سنگین يا چوبین بکوبد؛ 
و آب آن بگيرند, ده من بجوشانند تا باز دو من آید و با یک من قند به قوام 
آور ند و اگر رب خواهند, چاشنی نهند. 


قوّت دل بدهد و اشتها بازدید کند و طبیعت ببندد و قی و غثیان باز دارد و 


تشنگی بنشاند؛ تخت ار چون صنعت سیب باشد؛ و اگر رب خواهند, 


شراب ریواس: 


اسهال صفرایی دفع کند و قی باز دارد, تشنگی بنشاند و قوّت معده بدهد 
و دفع خمار بکند؛ صنعت ان: ریباس پخته به کارد چوبین پای کند و به هاون 
سنگین بکوبند و آب آن بگیرند و به تخم مرغ صافی کنند و بپالایند و 
بجوشانند ایا رس ار ما 
کنند. اگر رب خواهند چاشنی نهند و ده من آب به دو من آورند و فرو گیرند 
و در ظرقی زجاجی کنند و نگاه دارند. 
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صفرا بشکند و قّت معده و دل بدهد و قطع قی بکند و مقوّی دماغ بود؛ 
صنعت آن: قند صافی کرده به قوام آورند و فرو گیرند و چهل منقال آب 
حماض بریزند؛ و اگر انگشت پنج خواهند بر سر آتش بریزند تا جوش بزند و 


فرو گيرند. 
شراب لیموا: 


خواص این به خواص حماض نزدیکتر است و ساختن همان اما در یک من 


شراب نارنج: 

تشنگی پنشاند و قوّت دماغ بدهد و درد سر که از گرمی باشد, زایل کند؛ 
صنعت ان: اب نارنج یک من بجوشانند و کف بردارند تا به نصف اید و دو 
من قند صاف کرده اضافه کنند و بجوشانند تابه قوام اید. 

شراب غوره: 

و و ی وی و 
خمار کند و شکم ببندد؛ صنعت آن: ات گهرم بی من ضاف کییدر تن اند آب 
ریباس و قند به قوام آورند و آب بر سرش کنند و بجوشانند تا دیگر به قوام 
آید. اگر رب خواهند در ده من آب غوره بجوشانند تا به دو من آید و نگاه 
دارند؛ اما رب ب انار ند انار چندان بجوشانند که به قوام آ نت 


شراب عود: 


معده را سودمند بود. بوی دهان خوش کند و هاضمه زراا[28] نیکو بود؛ 
صنعت ان: عود هندی ده درم, مشک ده درم, سنبل الطیب و قرنفل و 
معطیی ی +وریون ان هری او ارم هی وه در کت و23 
گلاب نیم من بجوشانند تا به یک چهار یک آید و کیسه نیک مالند, با یک من 
قند به شربت پزند و فرو گیرند و نیم درم مشک خالص در آن حل کنند. 


شراب مورد: 


معده را قوّت دهد و اسهال باز دارد؛ صنعت آن: حٍ الاس نیم کوفته و 
امرود قدید از هریک پنجاه درم, قرظ و طراثیث ث از هریک ده درم, آب و آب 
سیب و آب انار شیرین از هریک یک من, دواها در هاون کوفته در آن آب ها 
بجو‌شانند و:ببالایتد و دیگر باز بجوشانند تا به قوام آید. 


نوع دیگر: حب الاأس نیم کوفته کنند یکسر, [یک ][29] جزو آب و دو جزو 
شکر سفید بنهند؛ اگر رب خواهند, چاشنی نهند و از حب الاس تازه بیزند. 
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شراب الورد: 


وب پزند, 9 ی 9 


به قوام آید. 
شراب گل مکژر: 


طبع را فرود آرد و صفرای رقیق را براند؛ صنعت آن: ورق گل تازه نیم من 
در ده من آب بجوشاند و بپالایند و ثفل آن بیندازند و نیم من آنب دیگر به, آن 
آب: بجو‌شانند: خند کات. اکر هفته باشد: بهتر باشد: بسن ببالایتد وبا یک 
من قند به قوام آورند. 


شراب دینار: 


طبع را نرم دارد و جگر را قوّت دهد و سده بگشاید و مقوّی دل بود و 
حرارت دفع کند و تب ها بشکند و درد گرده و مثانه را سود دهد؛ صنعت 
آن: تخم کاسنی و ورق گل سرخ از هریک بیست درم. فانید[30] شش 
درم, بیخ کاسنی چهل درم, نیلوفر و کاوزبان از هریک ده درم. تخم کشوت 
در کتان به بیست و سه درم بجوشانند و بپالایند و با یک من قند به شربت 
بزند.ه بنج مثقال ریوند چینی: سحق کرده» در آن تحل کنند: 


شراب زوفا: 


سرفه بلفمی را نافع بود و ضیق اللفس را و سینه و شش از اخلاط غلیظ 
پاک کند؛ صنعت آن: عثاب سی دانه. سپستان پنجاه دانه, انجیر سفید 
بیست دانه, مویز منقی پنجاه دانه. بنفشه چهار درم گاو زبان پنج درم, پر 
سیاوشان هفت درم, تخم خیارین و تخم خطمی از هریک پنج درم اصل 


الشوس خراشیده هفت درم. زوفای خشک ده درم, در بعضی نسخه پنح 
درم فراسیون می کنند. داروها پخته و پالوده و با یک من قند به شربت 
پزند: 


شراب تمر هندی: 


طبیعت براند و صفرا بشکند و قوّت معده بدهد و دفع حرارت کند؛ صنعت 


آن: خرهای هندی نیم هن شیر اش بکیر نده با یک من فند بیز تذ: 
قوّت دل بدهد و خفقان زایل کند و جگر گرم را نافع بود؛ صنعت آن: 


صندل سفید بسیار خوب بیست مثقال بسایند و در گلاب خوسانند یک 


شبانه روز و روز دیگر شیره اش بگیرند و با یک من قند به شربت پزند, 
چنان جه رسم | ست.. 


سرفه را نافع بود و تب و درد پهلو و درد گرده و شش سود دارد؛ صنعت 
ان: 


سر بنفشه تازه یک چهار یک اندک جوشی ندهند و فروگیرند و زمانی رها 
ی ام ی ی 
شراب نیلوفر: 


سرفه را سود دارد و درد سرکه از گرمی باشد دفع کند و درد ذات الجنب 
و ذات الرّیه منفعت دهد؛ صنعت آن: گل نیلوفر بغدادی تازه یک چهار یک و 
اگر تازه نباشد یک 
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وقیه خشک و به دستور بنفشه به شربت پزند. 


غلبه خواب را و اصحاب ماشری و آبله و حصبه و درد سینه و سرفه را نافع 
ثلنی اید و بمالد و بی مبالغه بپالایند و با یک من قند به شربت پزند. 


شراب گاوزبان: 


دل را قوّت_دهد, سودای مزاج را به غایت نافع بود و خفقان را زایل کند؛ 
صنعت آن: آب گاوزبان تازه یک من بگیرند و با یک من قند بپزند و اگر تازه 
نباشد یک چهار یک خشک کنند و در وقت فرو گرفتن چهل مثقال گلاب 
خوشبوی بریزند و فرو گيرند. 


دل را قوّت دهد و خفقان سرد را نافع بود و توخش سودایی زایل کند؛ 
صنعت ان: مقابل گاوزبان باشد؛ و اگر , به عسل مصفی بپزند. شاید. 


شراب انجبار: 


اسهال دموی را نافع بود؛ * اضلعت. |" عرق انجبار سی درم, خرنوب و 
طراثیت ك از هریک بیست درم, نیم کوفته کنند و یک شبانه روز بخوسانند و 
ای 


عرق انجبار هفت مثقال. طباشیر سفید یک مثقال, صندل مقاصری و صندل 
سرخ از هریک چهار مثقال, قند ابلوج سفید نیم من, نبات در دو رطل آب 


جهت قوّت باه نافع بود: آب انگور مثقالی صد من در دیگ کنند و صاف کنند 
ی ها 3 و 
مرغ خانگی و قاز و تیهو و گنجشک و کبوتر بچه و غیره در اندازند و به و 
سیب و ملجی از هریک دو من؛ و اين ادویه ها نیم کوفته در کیسه ای کنند 
و در دیگ اندازند و زمان زمان می مالند تا تمام شیره باز دهد. زنجبیل و 
قرفه و قرنفل و خولنجان و زرنباد و درونج عقربی و بسباسه و جوزبویا و 
کبابه چینی و سعد و سنبل و اشنه و اذخر و مصطکی و قاقله صغار و کبار 
و بهمنین و سادج هندی و دار فلفل و انیسون و سلیخه و پوست اترج و 
پوست بالنگ و عود خام و صندل مقاصری از هریک دو درم, کوفته در سه 


کیسه کنند و چندان بجوشانند که گوشت مها شود و فروگیرند و گوشت 
۰ از او دور کنند و یک شب رها کنند. روز دیگر روغن از روی آن 
ند و 


در ظرفی کنند و چند روزی رها کنند و کیسه ها دراندازند و هر سه چهار 
روز می روند و کیسه می مالند تا طعم ان بگیرد. پس بپالایند و یک منقال 
۹ ۳ 
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مثقال و نیم زعفران با نیم من گلاب حل کرده, اضافه کنند و به ظرف 
زجاجی کنند و سرش بگیرند و در وقت حاجت به کار برند و اگر انگشت 
پنج خواهند, پنج من عسل و دو مثقال عنبر اشهب و یک مثقال و نیم مشک 
خالص و سه مثقال زعفران در ان حل کنند, زمانی که به قوام امده باشد. 
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باب دویم در لعوقات 
لعوق سپستان: 


جهت خشونت حلق و سینه نرم کند و سرفه ببرد و طبع نرم دارد؛ صنعت 
آن: سیستان فربه دویست عدد. مویز منقی چهل درم فلوس خیار چنبر 
بیست درم, در سه من آب بجوشانند تا به یک من آید و با نیم من قند 
بجوشانند تا به قوام آید, و اگر پنج مثقال بیخ مهک خراشیده داخل کنند, 


نوع ویر سیستان صد دانه, عتاب پنجاه عدد مویز منقی چهل درم» فلوس 
خیار چنبر بیست درم به دستور آن بیزند, بیست درم ارد باقلا سوده در آن 
ٍ شنند . 


لعوق خیار چنبر: 


سرفه کهنه را نافع بود؛ صنعت آن: بنفشه پنج مثقال, عناب بیست دانه, 
سیستان فربه پنجاه دانه, مویز منقی چهل دانه, اصل الشوس خراشیده پنج 
درم, زوفا پنج درم. خشخاش سفید کوفته بیست مثقال, رازیانه و ایرسا و 
کتیرا از هریک سه درم. صمغ الود دو درم, پر سیاوشان هفت درم, انجیر 
چنبر در آن حل کنند و با نیم من قند بجوشانند تا به قوام اید؛ و مغز تخم 
خربزه و مغز تخم خیار بالنگ و مغز بادام مقشْر و مغز دانه به و حلیمو و 
گل خطمی و تخم خبازی از هریک پنج درم. باقلای سفید ده درم, کوفته و 
بيخته, بسرشند و بیست مثقال روغن بادام اضافه کنند. 


لعوقی که سرفه گرم را نافع بود: 


مغز تخم خیار و مغز تخم بادرنگ و مغز بادام مقر و مغز دانه به و کتیرا و 
نشاسته و رب السْوس از هریک سه درم, تخم خطمی و تخم خبازی از 
هریک پنج درم. سپستان و مویز و ایرسا نیم کوفته بجوشانند و بپالایند و با 
نیم من قند بجوشانند تا به قوام اید و داروها سحق کرده, در ان بسر شند. 


نوع دیگر: همان اخلاطها؛ پانزده درم معز فلوس خیار چنب و پنج درم بنفشه 
و بیست عدد عناب و دو عدد خشخاش با پوست. در وقت سرشتن ده درم 


ارد باقلا و سی درم روغن 
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بادام اضافه کنند. 

لعوق زوفا: 

سینه از اخلاط بد پاک کند؛ صنعت آن؛ زوفای خشک و ایرسا و شونیز از هر 
یک جزوی با شش جزو عسل بسرشند. 

لعوق جلغوزه: 

از جهت تقویت باه نافع بود: مغز جلغوزه یک وقیه کوفته با یک چهار یک 
تخم کتان بریان کرده یک جزو, کندر نیم جزو, زیره و قردمانا از هریک ربع 
جزوی, کوفته با دو برابر انگبین بسرشند. 

لعوق جهت درد سینه نافع بود: 


کرنب پخته افشره یک من با نیم من انگبین بجوشانند تا به قوام آید و مغز 
جلغوزه و مغز حتٍ القطن و تخم کتان بریان کرده, حلبه و مغز فستق و ارد 
باقلا از هریک بیست درم, کوفته و بيخته به ان بسرشند. شربتی پنج درم با 
شیر درازگوش به کار دارند. 

لعوق غاریقون: 

رب السْوس و پر سیاوشان از هریک هفت درم, رازیانه و فراسیون و زوفا 
و غاریقون از هریک سه درم. میعه و صمعغ البطم از هریک یک درم مویز 


نو ی و ی 


لعوق بیرزد: 


شیته از ریم یاک کند؛ صتعت آرن؛ رب السشُوس و کتیرا و بیرزد و بادام تلخ و 
رازیانه از هریک سه درم, بیرزد با روغن گاو و انگبین حل کند, داروها در ان 


لعوق حتّ الّشاد: 


سینه از بلغم پاک کند؛ صنعت آن: حبٌ الرشاد ده درم. رب السوس چهار 
درم» انییسون و بادیان از هریک دو درم» با چهل درم انگبین مضعن 
بسر شند. شربتی یک مثقال با سکنجبین عنصلی به کار دارند. 


لعوق خشخاش: 


ان: صد عدد پوست خشاش بکوبند و با دو من اب بیزند تا باز نیم اید و 
بپالایند و با نیم من قند بجوشانند و به قوام اورند و اين داروها به آن 
سرشند. صمغ عربی و کتیرا و نشاسته از هریک پنج درم کوفته و بيخته, 
اضافه کنند. 
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باب سیوم در مرییات 


معده را قوّت دهد و طبیعت نرم دارد و بواسیر ببرد و قوّت باصره بدهد؛ 
صنعت آن: هلیله کابلی بزرگ صد عدد در ظرفی سبز کنند و چندان آب بر 
سر آن کنند که آن را بیوشانند و پنجاه درم خاکستر بلوط زرد به روی آن 
کنند و هر سه روز آب و خاکستر بدل می کنند تا دوازده روز بگذرد و بعد 
از آن بجنبد؛ آ آفنسته بشویند؛ چنان جه پوست از وی جدا| نشود و در 
باتیله کنند و آب بر سر آن کنند و یک مشت جو بجوشانند تا جو کشکاب 
شود. پس فرو گیرند و بشویند ی سوزن بزنند و در ظرفی 
چینی یا کاشی کنند و آن مقدار عسل که آن را بپوشاند بر سر آن کنند و 
بیست روز رها کنند و بعد از آن بیرون کنند از آن عسل و دیگر عسل پر 
ید دارند تا ده روز دیگر بگذرد. بعد ات ان آن 
عسنل, آولیثه.به این هلیله و غشسمل بجخوشانند تا قوام گیرد. این دارو‌ها به آن 

افشانند: قرفه و زنجبیل و قرنفل و جوزبویا و دارچینی و هل 3 


عود از هریک ده درم و پنج درم. زعفران یک درم. مشک خالص نیم مثقال. 


قوت معده بدهد. بالنگ بزرگ که آن را دیه خوانند, زردی آن پاک کنند و از 
فا و 
پس فرو گیرند و در آب سرد اندازند و بجوشانند تا شیره به خود کشد؛ و 
و گردکان و زنجبیل به عسل نیکوتر بود؛ و الوچه و تمر هندی و به و سیب و 


شقاقل مربا: 

مجامعت را قوّت دهد باه زیاده کنند و نعوظ تمام آورد و مثانه را نافع بود؛ 
ضتعت آن۰ شفقاقل تازه بخوسانند یک شبانه روز و آب از آن یا ۵ اب 
تازه بکنند و یک شبانه روز دیگر رها کنند پس مقشّر کنند و با عسل و 
قدری آب و 70 

کرز مریا: 

باه را زیاده کند و استسقا را نافع بود و قلات پشت بدهد؛ صنعت آن: کرز 
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و پوست آن بتراشند و پاره پاره کنند, مثل انگشت کوچک و چوب اندرون 

آن. بیتداز ند و در آب عسل بجوشانند تا پخته شود. دیگر باره عسل در 

رویش کنند و بجوشانند تا قوام گیرد؛ و تمام مریّیات بعد از چهل روز 
۱ ۳ 


جهت معده و دل به غایت مفید بود؛ صنعت آن: سیب اصفهانی از پوست و 
دانممای که فد گس ده سره آب سا ند اجه وا آید. 


به مربا: 

قوّت این زیاده از سب نود ضتفت. آنه کون ضنعت: ان آضا در بی:هزم. فند 
و چهار من آب بپزند تا پخته شود. 

امرود مربا: 

جهت معده به غایت نیکو بود؛ تفت ار چون صنعت به باشد. 

آلوچه مربا: 

خرارنت پنشاند. و طبیعت نرق کند و تشتکی و ضفر | کم کند صعت او 
آلوچه اصفهانی یا بخارایی ال بخوسانند و بعد از آن قند بخوسانند تا به 
قوام اید. 

خرمای هندی مربا: 

محروران را تاقع بوذ و تب زایل. کند* ضتغت ان* تفر هندی تازه بی خوب: 


اگر پیدا نباشد بهتر باشد زمانی در گلاب خوسانند و با قند بجوشانند. باید 
که خیلی بجوشانند تا تلخ نشود. 

قرع مربا: 

سینه را به غایت سودمند بود و شش را و مثانه را که در وی صلابتی باشد 
سود دهد؛ صنعت آن: کدوی تازه بستاند و پوست از وی بخراشد و پاره 
پاره کند و .یک رود خر آب ۵ ای آندازند و ستتونتد .دی سریت: سل 
| 


خیار کدو مربا: 


دفع حرارت بکند و تشنگی کم کند؛ خرزفیت. | رن پوست هندوانه از سبزی 
پاک کنند و سه شبانه روز در آب و آهک خوسانند و یک شبانه روز دیگر در 
آب نمک خوسانند و سه شبانه روز در آب شیرین خوسانند. بعد از آن در 
شربت عسل بجوشانند زمانی و فرو گیرند و یک روز رها کنند و روز دیگر 
در عسل اندازند و بجوشانند تا قوام گیرد. 


وج مربا: 


قولنج و مصروع و مفلوج را نیکو بود؛ صنعت آن: وج ترکی فربه سه شبانه 
روز بجوشانند و بیرون اورند و در شربت عسل بجوشانند. 


گردکان مربا: 


ی نافع بود و باه را زیاده کند؛ تفت آن* گردکان 
تازه که هنوز صلب نشده باشد, پیوست از وی باز کنند و در دیگ سنگین 


‌ 


[آب کنند ]321 ], چندان که بپوشد و بجوشانند ۳ قوام گیرد و فرو گیرند و 
بعد از چهل روز دیگر استعمال کنند. 
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زنجبیل مربا: گرده و مثانه [را][33 ] نافع بود و معده سرد را نافع و باه را 
برانگیزد؛ صنفت رخ 


زنجبیل را بیست روز در شیر آمله کنند[34] و هر سه روز آب بر آن می 
ریزند. بعد از آن بیزند و در دیگ سنگین با عسل و قدری آب بجوشانند تا 
قوام آید. 

قوّت معده بدهد و هاضمه را نیکو بود؛ هت | 2 بستانند گل سرخ و ورق 
کننن یی من با بيشتر با کضتر انچه خواهتد وبا دو فن فند بکوبند و در افتاتب 
نهند در ظرفی و کرباس نو بر سرش ببندند تا از خاک و مور ایمن باشد و 
هرچند روز قدری قند صاف کرده به قوام آورند و به رویش می زنند و یک 
مچه چوبین در یکدیگر می کنند تا چهل روز بگذرد و باید که به هریک من 
برگ گل, چهار من قند به اوّل و آخر در وی باشد. 


کل اتگبین عسلی: 


سردی معده و استسقا را و سردی جگر و سوء الهضم را نیکو بود؛ صنعت 
آن: چون صنعت قندی باشد. اما آنجا گل با قند می کوبند, اینجا تنها می 


کونند در فسل :خصمی انا ند قرف افتاتب هند: 
قوّت دل و دماغ و معده باه ضتلفت آرخ" چون صنعت گل قند باشد. 


کل اتکی لیات اتید 


دنبالش نباشد هریک من با چهار من قند به دستور گل قند در اوّل و اخر به 
کار برند. 


به جهت معده به غایت مفید بود؛ صنعت آن: آمله پاک کرده یک هفته در آب 


لیمو مربا: 


لیمو پاک کنند از پوست و رگ ها و دو روز رها کنند تا قدید شود. بعد از آن 
بجوشانند تضانی وق آب تسد اندازند و پاره ای بفشارند و قند به قوام 
زیادت آورند و لیمو در اندازند تا قوام گیرد. 


نارنج مریا: 

هم به دستور لیمو پزند. 

قراصیا مربا: 

آلوبالو [35 ] بستانند و از چوب پاک کنند و به یک آب بشویند و با قند به 
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انبرباریس مربا: 


از جهت صفرا نافع بود؛ زرشک درست پاک کنند و سر قند صاف کرده که 
به قوام نیامده باشد, زپرند و بجو‌شانند تا به. قوام آید..ه فره کیرندء تاقع 
بود. ۶و الله اغلمه احکم اسر 
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باب چهارم در جوارشات 


جوارش 


منفعت کند گرده سرد را و باه را زیاد کند و تعوظ تمام آورد؛ صنعت آن؛ 
تخم هلیون و تخم پیاز و تخم انجیر و مغز حبه الخضرا و لسان العصافر و 
کنجد مقشر و مغز جلقوزه و تخم ترب ی وتیل و شعائل 
مصری و خولنجان و دار فلفل از هر یک پنج درم, دارچینی و جوزبویا و 
بهمنین سرخ و سفید از هریک سه درم, ناف سقنقور پنج درم, ۷ 
العلب ده درم. قضیب گاو خشک کرده سوده ده درم, داروها کوفته و بيخته 


با سه چندان عسل بسرشند. شربتی دو مثقال با ماء العسل با مشک تازه 


جوارش خبث الحدید: 


از جهت ریگ مثانه مفید بود؛ خبت الحدید کوفته دو هفته در سر که خوسانند 
و خشک کنند و به روغن بادام بریان کنند و باز بکوبند و به کار برند. 


جوارش زعفرانی: 


منفعت دهد گرده و پشت را و معده قوی کند و بلغم دفع کند و بوی دهان 
خوش کند و اب رفتن, از دهان باز دارد و متی بیفزاید؛ صنعت آن: تخم 
کرفس و تخم کرز و تخم شبت و نانخواه و رازیانه و مغز خیارین و بیخ 
کرفس از هریک پنج مثقال, عاقرقرحا و قرفه و زعفران و مصطکی و عود 
از هریک پنج درم. بسباسه و قرنفل و فلفل مویه و کبابه چینی از هریک سه 
درم عنبر اشهب یک درم و نیم, ۰ ادویه. عنبر در عسل 
بگدازند و ادویه خر ان بسر شند. ؛ و اللّه أ 


جوارش جالینوس: 


خاصیّت بسیار دارد و اگر گویم. طولی دارد. هرچه از این جوارش طلب 
کنند حقضود خاصل. شود* ضنعت. آن: سنبل و قاقله و سلیخه و دارچینی و 
خولنجان و قرنفل و فلفل سفید و زنجبیل و زعفران و دار فلفل و قسط 
بحری و عود و سعد کوفی و بلسان و اسارون و تخم مورد و قصب الذریره 
و مصطکی از هریک پنج درم, قند به وزن تمام ادویه, عسل دو وزن همه؛ 
شربتی دو مثقال نافع بود. 


جوارش زیره: 


که کمونی خوانند. سردی معده و تب های بلغمی و سودایی و فواق که از 
خواص الأشیاء. متن. ص: 39 


کثرت بلفم باشد, دفع کند؛ صنعت آن: کمون سیاه در سرکه خوسانند یک 
شبانه روز و در سایه خشک کنند و بریان کنند رطلی, فلفل پانزده درم 
زنجبیل بیست درم, سداب خشک بیست درم, بوره ارمنی پنج درم. مجموع 
کوفته و بيخته باشد, با سه چندان عسل بسرشند. 


جوارش سفرجلی مسهل: 


که آن را جوارش به نرم گویند, قولنج بگشاید و معده را قوّت دهد و 
اشتهای طعام بازدید کند؛ صنعت آن: به اصفهانی پاک کرده از پوست 
رطلی در دو رطل مثلّث بجوشانند تا مهژا شود و فروگیرند و بکوبند و از 
منخل مویی بیرون کنند و با یک من عسل بجوشانند, و این داروها کوفته در 
آن افشانند: زنجبیل و دارفلفل و دارچینی از هر یک دو درم, قاقله صغار و 
کبار و زعفران از هریک سه درم. مصطکی پنج درم. سقمونیای مشوی 
کرده ده درم. تربد سفید مجوّف خراشیده به روغن بادام چرب کرده سی 
درم, کوفته و بيخته, در آن بسرشند. 


جوارش سفرجلی ممسک: 


شکم ببندد و معده را قَوّت دهد و دفع قی بکند و اشتهای طعام بازدید کند؛ 
صنعت آن: به اصفهانی پاک کرده در سرکه بجوشانند تا مها شود و بکوبند 
و با نیم من عسل بجوشانند تا به قوام آید و فرو گيرند. و این ][36] 
داروها به آن بسرشند: زنجبیل و فلفل و دارفلفل از هریک چهار درم, تخم 
کرفس و نانخواه از هریک یک درم. زعفران دو درم. مجموع کوفته و بيخته 
بود. 


جوارش تمری: 


قولنح بکشاید؛ .ضتعت. آن؛ زیره کرمانی در سر که خوسانند. چنان چه ذکر 
رفت در کمونی, بوره ارمنی و فطراسالیون تخم کرفس جبلی است. بدل 
او بزر کرفس است, دو وزن او و زنجبیل و فلفل سفید از هریک دو درم و 
نیم. سقمونیای مشوی کرده پنج درم. خرمای بی دانه و مغز بادام مقشر 
بریان کرده و ورق سداب از هریک ده درم, تمر در سرکه خوسانند یک 


شبانه روز, کوفته و از غربال بیرون کنند و با عسل بجوشانند و داروها 


جوارش شهریاران: 


سودمند بود[37] سردی معده و جگر و قولنج بگشاید؛ صنعت آن: قرفه و 
قرنفل و دارچینی و سلیخه و سنبل و جوزبویا و قاقله صفار و کبار و 
مصطکی و حت بلسان 


خواص الأشیاء, متن. ص: 39 


و زعفران از هریک چهار درم. سقمونیای مشوی کرده سه درم, تربد سفید 
و حب الیل از هر یک هشت درم. قند سفید به وزن ادویه کوفته و بیخته با 


جوارش اترح: 


قوّت معده بدهد و اشتهای طعام بازدید کند و بوی دهان خوش کند؛ صنعت 
ان: پوست ترنج خشک کرده سی درم, قرنفل و جوزبویا و دارفلفل و قرفه 
و قاقله و خولنجان و زنجبیل از هریک دو درم, مشک خالص نیم درم, کوفته 
و بيخته به عسل مصقی بسرشند و در ظرفی چینی يا زجاجی کنند و 
استعمال می کنند. 


جوارش عود: 


از مجرّیات شیخ الرئیس است. بادها بشکند و خفقان و دلتنگی زایل کند؛ 
صتعت آن؛ ود هندی سه درم مشی دو دانی. کافور دانکی و تیم نسیاسة 
و نارمشک و سعد و فرنجمشک و زرنب و زرنباد از هریک دو درم, دارچینی 
و فلفل و زنجبیل و قرنفل و مصطکی از هریک دو درم و نیم, لسان الثور 
پنج درم, بادیان و تخم کرفس و وج و سنبل از هر یک سه درم, کوفته و 


جوارش عود, نوع دیگر: 


معده و دل را قوت دهد, خاضه پیران را صنعت آن: عود هندی و قرنفل و 
سادج هندی و زنجبیل و قاقله و فرنجمشک و دارفلفل از هریک دو مثقال. 


نوع دیگر: معده و دل را قوّت دهد, خاصّه هاضمه را قوّت دهد و اشتهای 
طعام بازدید کند و بلغم و رطوبت دفع کند؛ صنعت ان: قرنفل سه درم, 
قاقله کبار دو درم. عود قماری پنج درم, زعفران یک درم. سنبل دو درم 
کوفته و بیخته به عسل بسرشند. 


نوع دیگر: معده سرد را گرم کند کند واشتها باز کند و هاضمه را نیکو بود؛ 
صنعت آن: قرنفل ی کج عود خام پنج درم. نبات 
تک هن به. قوام. آوز ند و نیز بز شد و-داروها بر ان افشانته و به نوی 
ریزند. 


نوع دیگر: عود خام پنج درم. پوست ترنج دو درم. مصطکی دو درم, نبات 
یک من و نیم به ان دستور بریزند. 


خاش لت 


معده را به صلاح آورد و اشتها بازدید کند؛ صنعت آن: آمله در شیر 
را 


جوارش آحأک: معه اضافه: 


آمله ده درم, مصطکی دو درم, ۳ 2 ۳۶ زرشک بی دانه سه درم, 
پوست اترج سه درم. گشنیز خشک دو درم, قند یک من. 
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جوارش عنبر [38]: خفقان و سردی معده و بدی هضم و اوجاع رحم را نافع 
بود و از جهت پیران به غایت مفید بود؛ صنعت ان: قاقله صفار و کبار. 
بسباسه, دارچینی از هریک چهار درم, زنجبیل, دارفلفل از هریک ده درم, 
مصطکی, عنبر اشهب از هریک دو درم, قرفه, قرنفل, زعفران از هریک دو 
درم» جوزبویا, مشک یک درم. کوفته و بيخته. قند برابر ادویه و عسل دو 
برابر بسرشند. فص هام و رن تال 
عنبر اشهب دراندازند و حل کنند و به روی سنگ ریزند. 


سردی معده و جگر و باد و بلغم دفع کند؛ صنعت آن: قند یک من به قوام 


آورند با چهل مثقال گلاب خالص و سه مثقال مصطکی بر آن پاشند و به 
روی سنگ بریزند. 


شراب عنبر: 


قند سفید یک من به قوام آورند و فرو گیرند و یک مثقال عنبر اشهب در 
آندارند صاخ ند وه وه ی ری ند 


جوارش مصطکی: 


سردی معده و جگر و باد و بلغم دفع کند؛ قند یک من به قوام آورند با چهل 
مثقال گلاب خالص و سه مثقال مصطکی , نز آن.باشتند و بة رزوی سنی 


ریزند. 


جوارش مشک: 
بادهای معده بشکند و خفقان و باد ناسور را سود دارد؛ صنعت ]7 


خیرتا و قافلم قرتقل: مزر الطیی: وتیل مد خلفل .و عاتفافل از فرب 
ده درم» دارچینی سه درم, عود هندی بیست درم» زعفران دو درم» مشک 
نیم مثقال. قند سوده به وزن ادویه, عسل به وزن همه بسرشند و به کار 
دارند. 


جوارش کافور: 


استهال. صفرایی.باز دازدد ضتفت. ان زرشی..بی. داته دم درم کل یر 2 
شش درم, طباشیر چهار درم, بزر الحماض بریان کرده هفت درم, کهربا 
چهار درم, حبٍ الاس شش درم, شاه بلوط پنج درم پسته ده درم, سیب ده 
درم, انار دانه بریان کرده پانزده درم, عنبر ده درم, کافور دو درم, زعفران 
سه درم, فوفل چهار درم, نیلوفر پنج درم. به شراب ترنج یا حماض 
بسرشند, شربتی دو درم. 


جوارش کندر: 


اسهال بلغمی باز دارد و معده باز دارد و معده گرم کند؛ صنعت آن: کندر 
دریایی سفید شصت درم فلفل و دارفلفل از هریک ده درم, زنجبیل و 
خولنجان از هریک هفده درم. جوزبوّا و قرنفل و قاقله کبار و از هریک پنج 
درم. مشک نیم درم, قند سفید شصت 


خواص الأشیاء, متن ص: 1 
[درم ][39] به انگبین بسرشند. 


جوارش حت الااس: 


ما ما اس کل سرا ای کم مس فا 
دارفلفل و زنجبیل از هریک پنج درم. مصطکی و قردمانا و کرویا و اننسون 
و زیره و سنبل و سلیخه و قاقله و قسط از هریک سه درم, جوزبوا و تخم 
و 


جوارش جوزی: 


طفام ورن ی اما سار زارد مسر دای کسیسا که یم انیت 
بود. سود دهد؛ صنعت آن: قسط و قرفه و سنبل و حب بلسان و سلیخه از 
هریک ده درم» جوز بو| پیج عدد؛ قاقله و قرنفل و انیسون و نارمشک و 
اکلیل الملک و شیطرح از هریک چهار درم. بسباسه و درونج از هریک سه 
درم, ریوند چینی و زراوند و اشنه از هریک پنج درم. هلیله سیاه و هلیله 
کابلی از هریک بیست درم. به روغن زیت بریان کنند. هلیله و بلیله ده عدد 
و حٍ الاأاس به وزن همه ادوبه کوفته و بيخته, دو وزن 1 
قوام آورتند. داروها به آن,بمبزشند: فد از دومام شزیتی, مقایل یک مازو 
نافع. 


جوارش خوزی: 

دانه مویز که از س رکه بیرون کنند بیست درم» حت الااس به وزن پنجاه 
درم, ادویه کوفته, خرنوب و گلنار و کزمازو و نانخواه از هریک دو درم 
کو نف و بیخته با عسل بسرشند. 


جوارش طباشیر: 


اسهال صفرایی باز دارد؛ روز | وه طباشیر اسفید و گل سرج از هر یک 
ده درم» بزر الحماض و صمغ عربی از هریک هفت درم, گلنار و سماق و 
عصاره لحیه التیس از هریک شش درم» زعفران و افیون و حب الااس از 
هریک دو درم, نیم کوفته, به شراب سیب بسرشند, شربتی سه درم. 


اسهال صفرایی باز دارد؛ ات | و2 سماق بیست درم. حبّ الأس ده درم, 
انار دانه پنج درم صمعغ عربی از هریک پنج درم کوفته و بیخته با ۱ 
بکوبند, شربتی سه درم. 


نوع دیگر: تب صفرایی ببرد و تشنگی شا ند .تحت | ره سماق سی درم, 
۳ ت جو هسته سیب و کندر بغدادی, خرنوب شامی و طباشیر از هریک 
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جوارش زیره کبیر: 


جهت نفخ معده و اشتها نافع بود؛ زیره کرمانی مدبر رطلی, فلفل پانزده 
درم, زنجبیل بیست درم. سداب بیست درم, بوره آرمنی پنج درم, سلیخه و 
دارچینی و قرفه و حت بلسان و سنبل الطیب و مصطکی از هریک چهار 
درم, کوفته و بيخته, با سه چندان عسل بسرشند. 


جوارش زیره, نوع دیگر: 


قولنج بگشاید و آروغ ترش زایل کند؛ صنعت آن: زیره مدیّر ده درم, زنجبیل 
ده درم» فلفل پدج درم» افتیمون بیست درم, بوره ارمنی پدج درم» کوفته و 


جوارش انجدان: 


بادها بشکند و قولنج بگشاید و آروغ ببرند؛ صنعت آن: فلفل و دارفلفل از 
هریک پنج درم. ایرسا و زنجبیل از هریک شش درم. انیسون و رازیانه و 
مصطعی از هر یک دو درم, انگدان ده درم, کوفته و بيخته. با انگبین 


جوارش عطایی: 


منی بیفزاید و مجامعت را قوّت دهد, گرده و مغز را قوی گرداند؛ صنعت 
ان : شقاقل مصری و قاقله صغار و خولنجان و دارفلفل و دارچینی و 
زنجبیل از هریک پنج مثقال, بهمنین و تودربین و تخم اسپست و مغز تخم 
خربزه و تخم خیار [41] چنبر و تخم پیاز و تخم حماض و تخم انجره و تخم 
هلیون و تخم شلغم و تخم کرفس از هریک سه مثقال, کوفته و بيخته باشد, 
مقداری ترنجبین یک شب در شیر کاو خوسانند. روز دیگر در دست بمالند و 
صافی کنند و بجوشانند تا سبز شود و داروها به ان بسرشند و در ظرف 
چینی یا کاشی کنند. شربتی سه مثقال با شیر گاو تازه مفید باشد. 


جوارش عنبری: 
دل را قوت دهد و مجاأمعت را زیاده کند و باه را بیفزاید؛ صنعت آن: 


قاقله کبار و بسباسه و لبان از هریک پنج درم ِ و دارفلفل از هریک 
ده درم, قرفه و قرنفل و انیسون و بزر البنج و مشک ترکی از هریک یک 
درم عنبر اشهب دو درم, روعن بلسان بگدازند به وزن داروها و قند سفید 
به وزن داروها به عسل مصفی بسرشند؛ و از این جوارش محروران را نیم 
فقتعال و مرطییان را یی قفوم تا یک متقال شاید. 


جوارش عنبر: 


خفقان و سوء الهضم و اوجاع ارحام را نیکو بود؛ صنعت آن: قاقله کبار و 
صغار و بسباسه از هریک چهار متقال, اشنه دو درم, قرفه و قرنفل و 
زعفران و مصطکی از هر 
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ای جوزبوا پنج عدد., عنبر اشهب و سنبل الطیب از هریک دو درم, 
مشک ترکی یک درم, کوفته و بيخته, عتبر در عسل بگدازند و داروها ؛ بت ار 
بسرشند, شربتی یک منقال.[42] 


جوارش اسقف: 
اخلاط فاسد را فرود آرد و طبع نرم گرداند؛ صنعت آن: سقمونیای مشوی 
سه مثقال, قاقله کبار و دارچینی و امله و قرنفل و بسباسه و جوزبوّا از 


هریک چهار درم. کوفته و بيخته, با یک رطل آب ترنجبین صاف کرده به 
قوام آورند. بسرشند. شربتی سه مثقال تا چهار مثقال. 


جوارش کافوری: 
ضعف معده و بلغم های غلیظ دفع کند؛ صنعت آن: فلفل و جوزبوا و 
زنجبیل و بسباسه و دارچینی و نارمشک و قرفه و قرنفل و فلفل مویه و 


فرنجمشک و کاقور قیصوری و زعفران از هریک دو درم باشد. [سه ][43] 
چندان عسل مصفی بسرشند. 


باه را قوّت دهد, شهوت زیاده کند. در مجامعت قوتی عظیم دارد؛ صنعت 
ان: قرنفل و جوزیوا و بسباسه و لسان العصافیر و بیخ اذخر و زنجبیل و 
دارچینی و مصطکی و عود و زعفران از هریک سه درم, قاقله کبار و لبان 
از هریک دو درم اشنه سه مثقال. مشک نیم درم, قند ده مثقال. گلاب دو 
مثقال. عسل در وزن قند, عسل و گلاب به قوام آورند و داروها به آن 
بسر شند. 


جوارش جلالی: 


منی زیادت کند و مجامعت را قوّت دهد و معده را قوی کند و اشتهای 
طعام بازدید کند؛ صنعت آن: سنبل و قرفه و قرنفل و دارچینی و قاقله کبار 
و صغار از هریک سه درم, انیسون و تخم کرفس از هریک مثقالی, زیره و 
مصطکی و نعناع و عود از هریک پنج درم. فلفل دو مثقال. حسک دو درم. 
مشک ترکی نیم درم, قند سفید پنج مثقال. عسل مصفی دو وزن همه. 


جوارش بسیاسه: 


بواسیر و سردی معده را نافع بود؛ صنعت آن: بسباسه و قرفه و قاقله و 
زنجبیل و دارفلفل اسارون دو درم, قند سفید بیست درم. عسل سه وزن 
ادویه. 


جوارش بلادر: 
نسیان را نافع بود و ذهن صافی کند و لون نیکو کند؛ صنعت آن: فلفل و 
دارفلفل, هلیله کابلی و بلیله و امله و جند بیدستر از هریک چهار درم, 


عسل بلادر. قسط. شکر طبرز و حب الفار و سعد از هریک پانزده درم 
کوفته, به روغن گاو بسرشند و بعد از شش ماه استعمال کنند. 
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جوارش حبّه الخضرا: 

بواسیر را نافع بود و سردی معده ببرد؛ ی ام و 
مقشر از هریک بیست درم. شکر طبرزد و هلیله کابلی و , بلیله و زنجبیل و 
دارفلفل و سادج و شیطرح از هریک چهار درم. قرنفل و و مرزنجوش و 


بسباسه از هریک دو درم. کوفته و با سه مقدار عسل و بیست درم روغن 


جفازکش مقایان: 

زحیر و بواسیر را نافع بود. * خرتفیت: | ره خوفری بریان یک جزو, کمون مدبر 
بریان کرده نیم جزو,. مصطکی سه جزو, کوفته و بيخته, به گلاب بسرشند. 
جوارش سمسم: 

لون را ضافی. کند .و زنان ابستن را نیکو بود ضنعت: آن* زرنباد و تخم 
کرفس و نانخواه از هریک دو درم» کندر سه درم, کمون کرمانی دو درم» 
کنجد بنفشه ده مثقال. و زنجبیل و فلفل و دارفلفل و قاقله و دارچینی از 


هریک سه درم کوفته و بيخته با دو مقدار شکر طبرزد گداخته, نت لاش 


جوارش منیمن: 
بواسیر را نافع بود و هضم طعام بکند و باه را قوت دهد؛ صنعت آن: 


زنجبیل ده درم» دارفلفل سی درم, فلفل ده درم, جوز ۰ و کند ۷۳ 
و فانید از هریک پنجاه درم, کوفته و بیخته. با دو وزن عسل بسرشند, 
شربتی سه درم. 


جوارش انعر 

پیچیدن شکم و ضعف معده را سود دهد و بادها را بشکند؛ صنعت آن: 
نانخواه و تخم کرفس و شونیز از هریک ده درم و زنجبیل دو درم, کوفته, به 
جوارش کندر: 

سردی معده را نافع بود؛ صنعت آن: فلفل و فودنج و شونیز و کاشم و 


سنبل و نانخواه و انیسون از هریک پنج درم کندر سی درم, جلنار ده درم» 
کوفته, به عسل بسرشند. 


جوارش موی 


ِ معده بدهد و اشتهای طعام بازدید کند؛ صنعت آن: تفاح شامی شیرین 
با اصفهانی دانه بیرون کرده چهار رطل زاید نِ شراب ریحانی کهن 


خوشانند و دوووز تبرند تا مق | شودع عصب: آنکیر ند. و ور جبی کنند و 


بیزند تا تیمه آید و هم وزن ان عسل. اضافه کنتد و چندان بیزند که متعقد 
شود و زنجبیل و قاقله کبار و قرنفل و دارچینی و عود از هریک سه درم. 
زعفران یک درم مشک ترکی یک درم. کوفته و بيخته, به ان بسرشند. 


شربتی پنج درم به کار برند. 
جوارش هندی: 


خداوند قولنح و وجع مفاصل و نقرس و ضعف معده را سود دهد؛ صنعت 
ان: شیطرح و سادج از هریک چهار درم. جوزبوا و نانخواه از هریک دو 
استیر, فلفل و دارفلفل از هریک چهار استیر, زنجبیل و هلیله سیاه از هریک 
سه استیر, بسباسه پیج درم» 
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فانید ده استیر, شربتی چهار درم با شراب ب کهن بیاشامند. 

جوارش فلافل: 

وجع معده و بادهای غلیظ و سردی را نافع بود؛ صنعت آن: فلفل ابیض و 
اسود و دارفلفل از هر [یک ][44] یک وقیه. عود و بلسان نیم وقیه. حماما و 
سنبل الطیب از هریک پنج درم زنجبیل و سلیخه و تخم کرفس و 
سیسالیوس و اسارون از هریک دو درم, راسن یک درم, کوفته و بیخته. 
شربتی دو درم به آب فاتر به ناشتا بیاشامند. 


فندادیقون: 


نسخه قانون [45 ] شیح الرئیس اوجاع جگر را نافع بود[46 ]؛ صنعت ان 
زنجبیل و فلفل و سنبل از هریک شش درم, مصطکی و نانخواه و انیسون 
از هریک چهار درم. تخم کرفس و نعناع از هریک پنج درم, کمون مدبر و 

حبٍّ بلسان و سلیخه و عاقرقرحا از هریک دو درم, سادج یک درم, کوفته و 
که نف سه وتن.عسل کف کرفته بسرشن؟: 


توا تا 


ناسور و سردی و درد مفاصل را سود دهد؛ صنعت آن: هلیله سیاه و بلیله 


از هریک سی و شش مثقال, شونیز بیست و چهار درم, فلفل و اشق و 
زنجبیل و دارفلفل و فلفل مویه از هریک دو مثقال, کبابه چینی و عسل 


بلادر از هریگ شش ستعال: کوفته ور یخن با مضه ستقال فاد به قوام 
آورند و بسرشند و بندقه سازند هریک به وزن دو مثقال و دست به روغن 
زید چرب کنند و بندقه می سازند. شربتی یک بندقه با گلاب مفید بود. 


جوارش خسروی: 


اشتها بدید آوزد و رنگ روی را سرخ کند و گرده سخط کند و قوّت باه 
بیفزاید و نشاط اورد: قاقله کبار و صغار و بسباسه از هریک چهار درم, 
زنجبیل و دارفلفل از هریک هشت مثقال, اشنه دو درم قرفه یک درم 
قرنفل و زعفران از هریک سه درم, جوزبوا پنج درم, سنبل و مصطکی و 
عنبر از هریک دو درم, مشک و بزر البنج و افیون از هر یک یک درم. عسل 
سه وزن ادویه, شربتی به حسب مزاج. 


جوارش کرویا: 


وجع معده را نافع بود؛ رفت وم ]رن کرویا و نانخواه و تخم کرفس و زنجبیل 
و سیسالیوس و تخم کرز از هریک سه درم. مغز بادام تلخ شش درم, منقی 
پنج درم, به عسل بسرشند, شربتی یک بندقه باشد. 


جوارش مسیجحی: 


تقویت باه بکند و نشاط آورد و گرده سخط کند. ترکیب مولانا مرحوم 
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حکیم الذین اسمعیل- علیه الرحمه و المغفره: اشنه دو درم, بهمینن و بسشد 
دو درم ][47]. تودرمین و تخم شلغم و تخم کرز و تخم ترب از هریک ده 
درم اسارون و گاوزبان و قرنفل و مصطکی و سنبل از هریک شش درم, 
کندر و بالنگو و شقاقل از هریک هشت درم. قرفه و زرنب و زعفران و 
بسباسه و فرنجمشک و کهربا و قاقله کبار و صغار و ورق گل سرخ از 
هریک چهار درم, عود قماری ده درم, عنبر اشهب دو درم. مشک یک درم 
صندل سرخ و سفید از هریک سه درم, بادرنجبویه مثقالی,. خصیه التعلب 
پنج مثقال. جزو اعظم خوب ازموده از سه نوع سیصد درم شیر تازه دو 
رطل, نبات دو رطل, عسل مصفی دو رطل؛ نبات در شیر بگدازند و با 
عسل به قوام آورند و داروها ؛ بان تفر اننید: 


جوارش خولنجان: 


نافع بود سردی جگر و هضم طعام [را][48]؛ صنعت آن: خولنجان و فلفل 
ابیض و قاقله صغار و دارچینی و نارمشک از هریک سه درم, دارفلفل شش 
درم, زنجبیل هشت درم, تخم کرفس و انیسون و کمون و کرویا و طالیسفر 
از هریک دو درم, فانید و شکر دو وزن ادویه, شربتی دو درم. 

جوارش لولو: 

از مفرده زیحاتیه که‌زتان آیشتتن: را مفید ود بان رخم کنو.قبحه نک داد 
از رل مسا 
از هریک چهار درم, زرنباد و درونج عقربی و تخم کرفس و وج و شیطرج و 
قاقله صغار و کبار و جوزبوا و بسباسه و قرفه از هریک دو درم. فلفل و 
دارفلفل از هریک سه درم, دارچینی پنج درم. شکر به وزن همه ادویه, 


شربتی یک بندق به شراب ممزوح نافع بود. اگر عوض شراب, ماء العسل 
گنت انس واه الاح 
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باب پنجم در معاجین و تریاقات 


تریاق فاروقی: 


سودمند بود گزندگی جانوران و مجموع زهرها و ادویه های کشنده, شربتی 
از آن مفید بود به قدر حاجت و مزاج. اند یک ان نک طسوع و تیار یک 
مثقال. و بر موضع گزندگی ضماد کنند, سود دهد و قوّت دل بدهد و جمیع 
مرض های سرد را نافع بود: و اگر به خواص نوشتن مشغول شویم دراز 
را ص را اه 
فلفل سیاه و افیون از هریک بیست و چهار مثقال. ورق گل سرخ و تخم 
شلغم بژی و وم بژی و ایرسا و غاریقون و رب السُوس و روغن بلسان از 
هریک دوازده مثقال. دارچینی بیست و چهار مثقال. مر صافی و زعفران و 
زنجبیل و ریوند چینی و فنطافیلون [49] و فودنج و فراسیون و فقسط تلخ و 
فطراسالیون و اسطوخودوس و فلفل سفید و 0 و کندر و 
مشکطرامشیع و فقاح ذکر اذخر و صمغ البطم و سلیخه و سنبل و جعده از 
هریک شش مثقال. 


لبنی و تخم کرفس و سیسالیوس و خرف و کمادریوس و نانخواه و 
کمافیطوس و عصاره ليحه الئّیس و ناردین اقلیطی و شیح جبلی و سادج 
هندی و مو و جنطیانای رومی و رازیانج و طین مختوم و زاج محرق که تمام 
نسوخته باشد و حماما و وج و حپٍ بلسان و فوه و غاریقون و صمغ عربی و 
قردمانا و انیسون و اقاقیا از هریک چهار مثقال. درقو و قثه و مقل الیهود و 
جاوشیر و قنطوریون باریک و زراوند مدحرجح و سکبینج از هریک دو مثقال, 
اک ار ات ره 
خوب هشت رطل؛ و صمغ ها و عصاره ها در شراب حل کنند و عسل بر 
سر آن کنند و یک شبانه روز رها کنند و بجوشانند. بعد از آن ادویه کوفته و 
بیخته به روغن بلسان بمالند و با عسل بسرشند و در ظرفی چینی [50 ] 
سال قوّت داشته باشد. 
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مثرودیطوس: 


که هم از تریاقات شمرند, سودمند بود زهرهای مختلف و گزندگی جانوران 
و سگ دیوانه و قولنج و فالج و لقوه و سذه جکر بگشاید و ورم های صلب 
را ان اما ان 
بازدید کند و سنگ مثانه بریزد و بچه در رحم نگاه دارد و ذهن صاف کند و 
جوانی نگاه دارد و دفع همه دردها کند؛ صنعت آن: 


زعفران و مر صافی و غاریقون و زنجبیل و دارچینی و کتیرا و علک البطم 


از هریک ده درم, سنبل و کندر و خردل سفید و اذخر و عود بلسان و قسط 

و اسطوخودوس و سیسالیوس و کمادریوس و قند و دارفلفل و عصاره 
ك ایس و راتینج و جند بیدستر و جاوشیر و میعه و سادج از هریک 
هشت درم, سلیخه و فلفلان و جعده و سورنجان و سقوردیون و دوقو و 
اکلیل الملک ۱ و روغن بلسان و قلفدفیون[51] و مقل از هریک 
بیست درم, ۳ دو درم, تخم سداب دو درم اشق و ناردین و مصطکی 
و صمغ عربی و فطراسالیون و قردمانا و افیون و رازیانه و ورق گل سرخ 
و مشکطرامشیع از هریک پنج درم, انیسون و وج و مو و فو و سکبینج و 
اسارون از هریک سه درم, غاریقون و اقاقیا و سژه سقنقور از هریک چهار 
درم و نیم. شراب ریحانی چهار رطل. عسل پنج رطل, چنان چه تریاق 
فاروق ذکر رفت. بسازند و بعد از شش ماه استعمال کنند. 


تریاق اربعه: 


پیش از تریاق فاروق ساخته, از جهت گزندگی عقرب و جانوران سودمند 
بوذ و آکز زتی:ذیر خمل نهد یی تفا فره برد کم زود بان نهد ضتعت آن؟: 
مر صافی و جنطیانا و حب الفغار و زراوند طویل, اجزا مساوی, عسل سه 


وزن ادویه. 
تریاق الطین: 
کسی زا که زهر دادم باشند. این تریاق بدهند که قی من. آورد چندان که 


خلاص شود و بدین توان دانست که چیزی داده اند يا نه, اگر قی نیارد هیچ 
نداده اند؛ صنعت ان: 


گل مختوم و حت الغار مساوی کوفته به روغن گاو چرب کنند و به عسل 
مصفی بسرشند و به کار دارند. 
معجون تریاقی: 


صنعت شیخ الرئیس است- علیه الرحمه- از برای نفخ معده و تقویت معده 
نیکو بود؛ صنعت ان: قسط و حب بلسان و مر صافی و جنطیانای رومی و 
دارچینی و فلفل سفید و عود هندی و فطراسالیون از هریک دو درم. مشک 
ترکی سه درم, چند بیدستر نیم درم. به عسل مصفی بسرشند. 
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خداوند نقرس را و اوجاع معده و قروح امعا و استسقا و تریاقان را سود 
دارد و فالح و لقوه بلغمی را منفعت دهد؛ صنعت ان: غاریقون و اسارون و 
وج و قردمانا و فرفیون و تخم سداب و زوفا و فو از هریک دو درم. زراوند 
طویل و بیخ عرطنیثا از هریک بیست درم, نانخواه و قرنفل و جنطیانا از 
هریک شصت درم, حاشا و تخم کرفس از هریک بیست درم. قنطوریون 
باریک هشتاد درم, سلیخه و مر از هریک سی درم, سنبل و فطراسالیون و 
کمادریوس و اسقولوقندریون از هریک هشتاد درم, کوفته و بیخته به عسل 
بسرشند. شربتی دو درم يا سه درم در وقت بهار به کار برند. 


معجون شچرینا [52]: 


مزاج سرد و بادهای غلیظ و قولنج را و درد دندان را فایده دهد؛ صنعت آن: 
جند بیدستر و افیون و دارچینی و اسارون و فو و مو دوقو از هریک یک 
درعمر فلفل و دارفلغل و قله و قسط از هریک شش درم. زعفران نیم درم. 
با انگبین بگدازند و ادویه به آن بسرشند و بعد از شش ماه استعمال کنند, 
شربتی نیم مثقال به آب گرم. 


امروسیا: 


جگر و سپرز را سود دهد و سژه بگشاید و در ابتدای استسقا به کار برند و 

نگ گرده و مثانه بریزاند؛ صنعت آن: دوقو و زیره و عود و بلسان و 
سلیخه و قردمانا و فقاح اذخر و تخم کرفس از هر [یک ][53] یک درم. 
قسط و فلفل و دارفلفل از هریی نیم درم, حت الفغار ده عدد. وج و 
زعفران از هریک دو درم, کوفته و بیخته. به عسل بسرشند. شربتی یک 
نتدق کر اب کر ته: کان داد نده 


انقرادیا؛ 


معجون بلادر است. سستی عصب ها را ببرد و صرع و فراموشی و سودا و 
بلغم و همه بیماری که سبب سردی باشد سود دهد؛ صنعت ان: سنبل و 
سادج و مر و سلیخه و زعفران از هریک ده درم. ریوند و حب البان و 
افتیمون و اذخر و حتٍ بلسان و قرنفل از هر یک هفت درم و نیم, غاریقون 
سه درم, بیخ سوسن آسمان گون ده درم, عسل بلادر پنج درم. پوست بیخ 
بادیان نیم رطل در دو رطل سر که خوسانند, روز دیگر بجوشانند تا سرکه 
برود و عسل بماند و داروها به آن بسرشند و بعد از شش ماه استعمال 


قر هناش ی 

کت انز بلادری بزرگ گویند, فالح و لقوه و صرع [را ][54] نافع بود و ذهن 
تیز کند و قوّت حافظه نگاه دارد و دفع نسیان بکند؛ صنعت آن: عاقرقرحا و 
شونیز و قسط و 
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فلفل و دارفلفل و وج از هریک دو درم. ورق سداب و جنطیانای رومی و 
حلتیث و زراوند مدحرج و حث الغار و جند بیدستر و خردل و شیطرح از 
هریک بنج درم. عسل بلادر چهار مثقال و نیم, داروها کوفته و بیخته به 
روغن گردکان چرب کنند و با سه چندان عسل کف گرفته بسرشند. بعد از 
شش ماه استعمال کنند. 


انقرادیای صفیر: 
بلادری کوچک گویند و خواص این نزدیک است به کبیر؛ ریت | 


هلیله سیاه و بلیله و آمله از هریک ده درم, سعد کوفی و کندر و وج و فلفل 
سیاه و زنجبیل و عسل بلادر از هریک پنج مثقال, داروها کوفته و بيخته به 
هگن کرد کان خرت وبا عسل پر شتد. بعد از شش ماه استعفال کنند: 


فندادیقون: 


معده گزم کند و باد بشکند. و درد معده و سردی زایل کند* ضتعت آن* 
زعفران و انگدان و تخم کرفس و تخم سداب و زنجبیل و حاشا و مغز 
جلقوزه از هریک شش درم, کندر و مغز بادام تلخ از هریک دو درم فلفل 
هشت درم, کوفته و بيخته با عسل بسر بشنند. 


شربتی دو درم. 


نوع دیگر: زنجبیل و فلفل و سنبل از هریک شش درم. مصطکی و نانخواه 
از هریک چهار درم. زیره و سلیخه و حبٍ بلسان و عاقرقرحا از هریک دو 
درم, تخم کرفس کوهی و فودنه کوهی از هریک چهار درم. سادج یک درم, 
شربتی دو درم باشد. 


اثاناسیای بزرگ: 


بیماری جگر و سپرز معده را که از بلغم و سودا بود و بادهای غلیظ که در 
احشا و رحم باشد و تنگی نفس [که ][55 ] از بلغم بود و سود بود و اسهال 
بلغفی. و دزد کردم و منانه سود دهد؛ نعت. آن: مر و آفیون: و زعفران.ط 
جند بیدستر و بزر البنج و قسط و قردمانا و خشخاش و غافث و 
سرون [6<] بز سوخته و جگر گرگ خشک کرده, کوفته و بیخته, با سه 
مقدار عسل بسرشند و بعد از شش ماه به کار دارند. شربتی یک درم. 


فلونیای رومی: 


که همه دردها ساکن کند, خاصه قولنج و چون که در قی بود اسهال. چون 
اه هام ی ی تا سم اش 
هریک بیست مثقال. افیون مصری ده مثقال, زعفران پنج مثقال. تخم 
کرفس چهار مثقال, سادج و سلیخه و 
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حبٍّ بلسان و عاقرقرحا و فرفیون مصری از هریک یک مثقال, دوقو چهار 
مثقال, کوفته و بيخته, با عسل بسرشند و بعد از شش ماه به کار برند. 
شربتی نیم مثقال. به جهت قولنج در طبیخ جعده, و از جهت درد معده در 
طبیخ انیسون, و از جهت درد سپرز سکنجبین, و از جهت گرده و مثانه در 
طبیخ بادیان تازه باشد بهتر, و از جهت باز داشتن خون در طبیخ سماق 
دهند. 


فلونیای پارسی 

استفراغ[7 5 ] هر نوع باز دارد و باد رحم بنشاند و بچه نگاه دارد؛ صنعت 
ان: 

فلفل سفید و بزر البنج از هریک 1 افیون و گل مختوم از هریک 
ده درم. زعفران پنج درم. فرفیون و عاقرقرحا و سنبل از هریک دو درم, 


زرد و درونج عقربی و مروارید از هر یک یک درم, مشک نیم درم, کافور 
و نیم, کوفته و بيخته, با سه وزن ادویه عسل بسرشند. 


قواع الک کی کون 


ترکیب جالینوس بیماری های جگر و سپرز که از سردی بود, سود دارد, 
گرده و مثانه و استسقا را نافع باد؛ ضتعت. ]رن زعفران دو درم» فو, موه 
انیسون, دوقو و اسارون و فطراسالیون و ریوند چینی از هریک چهار درم. 


سنبل شش درم, سلیخه و حت بلسان و قسط و فقاح اذخر از هریک یک 
درم, توت دو درم, جعده و رب الشوس و غافث از هریک سه درم. روغن 
بلسان پنج درم مر صافی چهار درم و در بعضی نسخه ها مصطعی اورده, 
و به جای حپٌٍ بلسان, حب البان, کوفته و بيخته, به سه وزن عسل 


ذواط الکر کم کییر 


منافع اين و منافع آن نزدیک است؛ صنعت آن؛ لک مغسول هشت درم مغز 
بادام تلخ مقشر و دارچینی و سادج هندی و قرنفل از هریی پنج درم 
کمافیطوس و مر صافی و فو و مو و زوفا از هریک دوازده درم, 
فطراسالیون و دوقو و تخم کرفس و کمون و زنجبیل از هریک هفت درم, 
جنطیانای رومی و زراوند مدحرج از هریک پنج درم. زعفران سه درم, 
اسارون هفت درم, فوه پانزده درم, جعده و اذخر از هریک سه درم فلفل 
سیاه و قسط از هریک ده درم. سیسالیوس سه درم. روغن بلسان سه درم 
و نیم؛ روغن در شراب حل کنند و به انگبین بسرشند, و در بعضی نسخه ها 
صبر سی درم, دارفلفل و زراوند و کندر از هر یی ده درم اورده اند. 


دواء الکرکم صفیر: 

منفعت این همان است؛ صنعت آن: زعفران و سلیخه و مر و دارچینی 
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و فقاح اذخر و سنبل مساوی کوفته یک شبانه روز به شراب تر کنند. روز 
دیگر به عسل بسرشند. 

دوالک صغیر: 


منافع دو دو|ء الکرکم و دو دوالک یکسان است؛ رتیت زر ریوند چینی 
سی مثقال. لک مفسول و قسط و مر و فقاح اذخر و حبْ الفار و ترمس و 
تست کوفته و بيخته, در انگبین بسرشند و با 


کلکلانه مروزی: 


ی ایا ای 
قولنح و صرع را سود دارد؛ صنعت آن: هلیله کابلی و بلیله و آمله از هریک 


هفت درم. فلفل و دارفلفل و زنجبیل و نمک هندی سرخ و نمک سیاه و 
نمک آندرونی و نمک طبرزد و نمک خمیر و لسان العصافیر و شیطرح هندی 
و سعد و خیربوا و قرفه و قرنفل و سعتر و بزیک کابلی و شونیز و حب 
الیل و کمون کرمانی و سادج هندی و تخم کرفس و گشنیز خشک از هر 
یک پنج درم» مویز منقی نیم من, شیرامله نیم من, تربد صد و پنجاه درم. 
فلوس خیال چنبر سی درم, مویز و آمله در آب بجوشانند و بپالایند و خیار 
چنبر در آن آب حل کنند و سه رطل فانید هم در آن آب بگدازند و نیم من 
روغن کنجد با وی بيامیزند و داروها به آن بسرشند, شربتی پنج درم تا 
هفت درم با شیر شتر به آب عنب التعلب به کار دارند. 


کلکلانه سرد: 


مازریون و غاریقون و هلیله زرد از هریک پنچ درم. عصاره افسنتین سه 
درم, بیخ سوسن و گل سرخ و تخم کاسنی و مغز تخم خربزه و رب 
السشُوس از هریک 2 ۵ ترنجبین و فلوس خیار چنبر و فانید از هریک 
پانزده درم در یکدیکر بخدآزند و صافن کنند و بة فوام آورتد و داره‌ها به 
ان بتشر تشد 


معجون قمری: 


قولنح بگشاید و باز گرفتن بول نیز؛ صنعت آن: بوره ارمنی و زیره کرمانی 
و زنجبیل و فطراسالیون و فلفل سفید از هریک دو درم و نیم, سقمونیا پنج 
درم» خرمای هیرون بی دانه و مغز بادام مقشر و برگ سداب خشک از 
هریک دو درم خرما در سرکه خوسانند یک شبانه روز و جداگانه بکوبند و با 


یکدیگر بيامیزند و به عسل بسرشند شربتی سه درم يا پنج درم. 

معجون ترب لاشه: 

قولنح بکشتاند صنعت آن: خیر بو| و قرفه و سادج و فلفل و دارفلفل و 
زنجبیل و برنک و امله و قرنفل از هریک مثقالی, تخم کرفس و سنبل و 


زعفران و مصطکی از هریک نیم مثقال به انگیین بسرشند. شربتی چهار 
درم يا شش درم شاید. 
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معجون تربدی: 


قولنج بگشاید و درد پشت و درد همه عضوها سود دارد؛ صنعت آن: 


سقمونیاً ده درم, تربد سفید صد درم, قاقله کبار و صغار و زنجبیل و 
دارچینی و قرفه و نارمشک و قرنفل و فلفل از هریک پنج مثقال. شکر صد 
مثقال, با صد مثقال انگبین بگدازند و داروها بسرشند شربتی پنج مثقال , 


نوع دیگر: محروران را شاید؛ سقمونیا دو درم و نیم, تربد سفید ده درم 
مغز تخم خربزه و مغز تخم کدو از هریک پنج درم, گل سرخ و طباشیر از 
هریک دو درم, ترنجبین پنجاه درم. به آب حل کنند و بپالایند و به قوام 
اورند. این جمله ده شربت است. 


معجون لوزی: 


صفرا و بلغم فرود ارد؛ صنعت ان: مغز معصفر و مغز بادام شیرین از هر 
یک ده درم» سقمونیز ده درم» زعفران یک درم شکر طبرزد بیست و پنج 
درم شکر در کلاب بگذازند و داروها بة آن بسرزشند. شربتی دو درم با سه 
درم نافع باشد. 


معجون اسود: 


خداوند زحیر [58] و اسهال کهن را سود دارد؛ صنعت آن: جند بیدستر و 
افیون و میعه رطب و بزر البنح سفید و زعفران و اسارون و مر و تخم 
کرفس و سلیخه و انیسون و سنبل و کل ارمنی و کلنار. مساوی کوفته با 
سه چندان عسل بسرشند. شربتی دو درم به اب مورد يا به اب ابی مفید 


معجون حجر الیهود: 


سنگ گرده پزیت آند؛ ضتفت: آن* هعز نسة: کم و مغز دانه کدو و حب کاکنج 
از هریک پنج درم, حجر الیهود سحق کرده به انگبین بسرشند, شربتی سه 
درم . 


معجون عقرب: 
نی مناته بریز اند ع بای کنده صعت آن؟ طقرب مخرق .سه درم و تیم 
جنطیانا یک درم و نیم, زنجبیل یک درم, فلفل و دارفلفل از هریک دو درم. 


بیخ کاکنج پنج درم و نیم جند بیدستر چهار درم, کوفته, به انگبین بسر شند. 
شربتی دانگی.در آب کر فقس مفید باشد. 


معجون کاکنج: 


خداوند ریش مثانه و گرده و بول خون را سود دارد؛ صنعت ان: بزر البنح و 
تخم کرفس و بادیان از هریک هفت درم, مغز تخم خربزه پنج درم تخم 
حماض و افیون و مغز جلقوزه بریان کرده و مغز بادام تلخ بریان کرده و 
زعفران از هریک سه مثقال, کاکنج بیست و پنج عدد, کتیرا چهار درم, 
کوفته با میفختح بسرشند. شربتی یک درم با ماء العسل به کار دارند. 
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لا ۰ 


معجون مر. 


که حیض بگشاید و بچه مرده را نیرون آورد.ه زادن سهل کند* صنعت. ان* 
مژ صافی و دارچینی از هریک دو درم. سداب و فودنه و قردمانا و 
مشکطرامشیع و فوّه و حلتیث و سکبینج و جاوشیر از هریک سه درم, ابهل 
ده درم, کوفته, به انگبین بسرشند. شربتی سه درم در طبیخ خرما یا روغن 
۸ تازه. 

معجون حلتیث: 

خداوند تب سرد و تب ریع را سود دارد و ماده تب را بریزاند و مضرّت زهر 
کژدم باز دارد؛ صنعت آن: حلتیث و مر صافی و برگ سداب مساوی کوفته, 
به انگبین بسرشند. شربتی یک درم. خداوند تب پیش از تب با سکنجبین, ۰ و 
کژدم زده با ماء العسل يا شراب نیم گرم. 

اصطمخیقون [9 5 ]: 

تباهی مزاج 2 سود دهد؛ صنعت آن: قسط و مر و حماما و 
سنبل و سلیخه و مصطکی از هریک دوازده درم» زراوند 7 
سیاه و تخم شبت و تخم کرفس و انیسون و نانخواه و زیره و دوقو و 
فطر‌اسالیون و کاشم و اسارون و افسنتین رومی و انجدان سیاه و فودنه 
دشتی و نعناع آز هریک چهار درم, کوفته و بيخته, بهآنگیین بسرشند. 


درد معده سرد و ارو ترش و شهوت کلبی: و. بان غلینظ بیرد؛ صتعیت آرخ" 


فلفل سفید و فلفل سیاه و دارفلفل از هریک سی درم. عود بلسان ده درم, 
حماما و سنبل از هر یک دو درم. زنجبیل و تخم کرفس و سیسالیوس و 


سلیخه و اسارون و راسن از هریک یک درم کوفته و بیخته, با عسل 
بسر شند. یک درم به آب گرم نافع بود. 


معجون مبدّل المزاج: 


خداوند مزاج سرد را و لقوه و فالج و رعشه و برص را نافع بود؛ صنعت آن: 
زنجبیل و عاقرقرحا و حبه السودا| و قسط و وج از هریک ده درم» سداب 
خی و یت و زز ولا و خصیای و تفیطرم نو جب العان و جدد یویر :۶ 
خردل از هریک پنج درم عسل بلادر سی درم, به انگبین بسرشند. شربتی 
یک مثقال مفید باشد. 


معجون حب الغار: 


قولنح بکشاید؛ صنعت آن: سداب خشک پنج درم نانخواه و زیره و شونیز و 
کاشم و سعتر و فطراسالیون و کرویا و مغز بادام تلخ و فلفل و دارفلفل و 
فودنه و وج و حب الغار و جند بیدستر از هریک دو درم. جاوشیر ان 
سکبینح چهار درم؛ صمغ ها به شراب حل کنند و تمام به انگبین بسرشند, 
شربتی دو درم. 


خواص الأشیاء, متن. ص: 55 
معجون باذمهره: 


بادها بشکند؛ صنعت آن: هزار اسفند و حلبه از هریک سه درم, درویج و 
عاقرقرحا و فلفل و دارفلفل و سلیخه و اسارون و قسط و زنجبیل و 
زعفران از هریک دو درم, کوفته. به انگبین بسر شند؛ شربتی سه درم. 
معجون زراوند: 

خداوند ضیق اللفس را و سرفه بلفمی را سود دهد؛ ضتعت: آن: زراوند 
مدحرج و قردمانا و فلفل و تخم سفندان سفید و تخم انجره و مغز بادام 


تلخ از هریک بنج درم. رب السْوس و زوفا و پرسیاوشان از هریک دو درم, 
به انگیین بسرشند , شربتی سه درم در طبیخ زوفا به کار برند. 


معجون ابهل: 
ما و را ماهس ال کت ای تیا ی کم هد 


دارچینی و و مساوی کوفته, به انگبین بسر شند, شربتی دو درم تا دو 
مثقال. 


معجون گل: 


خداوند اماس چگر را سود دارد؛ صنعت ان: گل سرخ چهار مثقال. بیج 
سوسن هفت منقال. ریوند چینی, لک مغسول از هریک منقالی و نیم, مژ و 
زعفران و سلیخه از هریک سه درم: مر و زعفران در سرکه حل کنند و به 
عسل بسرشند, شربتی نیم مثقال در طبیخ زوفا به کار دارند. 


معجون راحه: 


قولنج بگشاید؛ صنعت آن: فلفل و دارفلفل و زنجبیل و زیره و خولنجان و 
سداب و قرفه و از هریک ده درم. سقمونیا هفتاد درم. انگبین صد و هشتاد 
درم؛ شربتی یک مثقال. 


معجون تربد: 


که به وقت صضرورت دهند جهت قولنح؛ صنعت آن: تربد سید پنج درم 
سرگین گرگ چهار درم, تخم کرفس و انیسون از هریک سه درم, فانید 
پانزده درم » بگدازند ۲ داروها کوفته, به به آن بسر شند, شربتی؛ و سرگ 
گرگ در معجون کنند. باید که سفید باشند. 


معجون زوفا: 

خداوند زکام و نزله سرد را سود دارد؛ خرتقت ]ره رب السشوس و زوفا و 
پرسیاوشان از هریک ده درم» قردمانا و فلفل از هریک پنج درم. کوفته و 
بيخته, به انگیین پا اپ 
کنند. 


معجون وح: 


فره. آهدن. اب اد خفتم با دار -صتفت ان وع: و شعد و2 تخبیل و بادیان 
مساوی کوفته, به عسل بسرشند. 


معجون سقنقور: 


باه را قوّت دهد و نشاط آورد, دل و دماغ و گرده و پشت را قلّت دهد و 
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نعوظ تمام اورد؛ صنعت ان: شقاقل و بهمنین و سورنجان و بوزیدان و 
بسباسه از هریک پنج درم, تودربین از هریک چهار درم. سژه سقنقور پانزده 
مثقال, خصیه التّعلب پانزده درم, کبابه چینی سه درم, قرنفل و قضیب گاو 
سوده و مغز حثٍ زلم و مغز جلقوزه و مغز حبّه الخضرا و نارگیل و 
خولنجان و لسان العصافیر و قاقله کبار و تخم شلغم و دارفلفل از هریک 
پنج درم. زنجبیل سه درم, نارمشک و فرنجمشک و صندلین و خشخاش 
سفید و ورق گل سرخ و بادرنجبویه و تخم هلیون و اسارون و قرفه و 
درونج و خیربوّا و گل قرفه و قرنفل و جوزبوّا و اشنه از هریک پنج درم. 
زعفران پانزده درم, سعد هندی و زرنب و تخم بادرنجبویه و زرنباد و 
مصطکی و کرنب و تخم اسپست از هریک سه درم عود خام پانزده درم, 
عنبر اشهب دو درم. مشک خالص یک مثقال و نیم, سنبل و سادج از هریک 
پانزده درم, لعل یک درم و نیم, یاقوت زرد و حجریشب سه درم. مروارید 
ناسفته پنج درم, کهربا سه درم, بسد سه درم, زر محلول سه درم, نقره 
محلول سه درم, جزو[61] اعظم خوب ازموده صد درم. عسل به قدر 


حاجت. 
معجون لبوب کبیر: 


منی بیفزاید و گرده و پشت را قوّت دهد و مثانه را پاک کند, بلغم و ریگ و 
نعوظ تمام آورد ول و دماغ را فقوت دهد و نشاط آورد؛ ضتعتت: ان : مغز 
پسته و مغز فندق و مغز 


جلقوزه و مغز بن[62] و مغز حپّ الرّلم و مغز گردکان و مغز حپٌ قلقل و 
نارگیل و کنجد مقشر از هریک ده درم, خصیه التعلب ده مثقال, خشخاش 
سفید پنج درم, خولنجان سه مثقال, دارچینی پنج مثقال, شقاقل و بهمنین 
سرخ و گاو زبان از هریک پنج مثقال, بهمنین سفید ده درم, لسان العصافیر 
دو مثقال. مغز دماغ گنجشک نر پنج مثقال. قضیب گاو سوده سه مثقال, 
بوزیدان سه مثقال, بیخ بابونه پنج مثقال, فرنجمشک پنج درم, مر صافی 
پنج مثقال, زرنباد و زرنب و زنجبیل و قرنفل و بسباسه و تخم بادرنجبویه از 
هریک سه درم عنبر اشهب پنج مثقال. مشک خالص پنج درم, زعفران دو 
درم, مصطکی دو مثقال, لعل دو درم یاقوت کبود یک مثقال, زر محلول ده 
مثقال. قند صافی کرده یک من, عسل نیم من, با یکدیگر به قوام آورند و 
1[ 


لبوب کبیر. نوع دیگر: 


دل و دماغ را قوّت دهد و منی بیفزاید و گرده و پشت را محکم کند و 
قضیب سخت کند و فناتة: و کردم از ریی:باک کتد؛ اصتفت ارد؛ مغز بادام و 


فستق و فندق و 
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مغز گردکان و نارگیل و جلقوزه و حبّه الخضرا و حپّ الرّلم و حبٍّ قلقل و 


کنجد مقشر و خشخاش سفید و تودریین و بهمنین و تخم کدو و اسپست و 
شلغم و پیاز و انجره و لسان العصافیر و زنجبیل و دارفلفل و کبابه و 
ی ی هه ۳ 
مساوی کوفته و بيخته باشد, چندان عسل بسرشند. 


لبوب, نوع دیگر: 


که همان خواص دارد؛ صنعت ان : مغز پسته و فندق و جلقوزه و زنجبیل از 
هریک پنج درم, مغز بادام و کنجد مقسّر از هریک ده درم, لسان العصافیر و 
حبٍ الزشاد و تخم اسپست از هریک دو درم, زنجبیل و دارفلفل و کبابه و 
کندر از هریک متقالی, بهمنین و تودربین از هریک چهار درم. حسک [63] و 
مژ صافی و تخم کدو و شلغم و پیاز و انجره از هر یک دو درم, عسل سه 
وزن ادویه. 


نسنخه فولانای اعظم, مشیم الرمان, شتمنن المله و الدین. هلال اردپیلی؛ 
خواص این بسیار است.؛ اما مخصوص است _به چند چیز: باه را زیاده کند و 
مجامعت و دل را و دماغ قوّت دهد و نشاط اورد و قضیب محکم کند و لون 
نیکو کند و بعد از مجامعت استعمال می کنند تا از نقصان عرق الثّسا ایمن 
باشد؛ صنعت آن: شقاقل و خولنجان و خصیه اللّعلب و بهمنین و تودریین و 
وج و لسان العصافیر از هریک سه درم سره سقنقور مثقالی, حبٍ بلسان 
و فلفل سفید و مغز سه تخم و تخم خیار چنبر و تخم کرز و گندنا و پیاز و 
شلغم و اسپست و دوقو و تخم هلیون و حسک و مر صافی از هریک دو 
درم, دارچینی و قرنفل و سنبل و بسباسه و اسارون و کبابه چینی و سعد و 
دارفلفل و جوزیوّا و عود خام و نارمشک خالص نیم درم مغز نارگیل و 
پسته و بادام و صنوبر و مغز حبه الخضراء و مغز القطن و کنجد و مغز حت 
الژلم از هریک هفت درم, زنجبیل و بوزیدان و قسط شیرین 


و درونج از هریک دو درم, جزو اعظم خوب سی منقال؛ ادویه ها با هم 
بکوبند و مغزها با هم. و مشک و زعفران با هم حل کنند و عنبر در سه وزن 
این ها عسل بگدازند و با یکدیگر بسرشند. 


معجون سقراط: 


اين معجون را مفرح محزون خوانند و این نسخه از زبان یونانی [به ][64] 
عربی کرده اند و به پیش مامون خلیفه فرستاده. امراض بلفمی و سودایی 
و ضعف و جنون و نسیان و وسواس فکر و سعال قدیم و سل و دق و صرع 
و برص و ضعف دماغ و نقرص 
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مفاصل و درد معده و غب و صداع و بواسیر و زحیر و درد جگر و تاریکی 
چشم دفع کند؛ صنعت آن: جنطیانا و قردمانا و نارمشک و بزر پنج انگشت و 
حب الغار و زراوند طویل از هر یک دو وت انیسون و جند بیدستر 9 
بلسان و عود بلسان و اسارون و سلیخه و مصطکی از هریک نیم درم. مز 
مکی و وج ترکی و درونج عقربی و زرنباد و تخم کرفس از هریک سه درم, 
بادرنجبویه پنج درم, صبر سقوطری ده درم. تربد سفید بیست درم, زعفران 
سه درم, عود خام ده درم, جوزیوا و قرنفل و دارچینی و ریوند چینی و 
قاقله کبار و اشنه و سنبل و بسباسه از هریک سه درم. ورق گل سرخ پنج 
درم, سعد و حب تحلب از هریک چهار درم. هلیله سیاه و بلیله و امله از 
هریک شش درم, تخم خیار چنبر و پیاز و گندنا از هریک دو درم, زرنب و 
شیطرح و اشقیل بریان کرده از هریک سه درم, 


کوفته و بيخته, به روغن بادام تلخ چرب کنند و به سه وزن عسل بسرشند 
و در ظرفی چینی يا زجاجی کنند و شش ماه در اندرون جو بنهند و بعد از 
ان استعمال کنند,. شربتی چهار درم تا هفت درم شاید. 

معجون لولوّی: 

ترکیب جالینوس است و از جمله هفت منافع می گوید: قضیب را سخت 
کند, و اوعیه رورا ند و اعصاب را قوت دهد, و شهوت زیاده کند, و در خون 
تغییری عظیم پیدا کند, و نعوظ بسیار کند, و دوستی مرد در دل زن پیدا 
کند؛ صنعت ان: مروارید ناسفته و بسْد از هریک مثقالی, انیسون و بهمنین 
سفید از هریک درمی, کاکنج و بیخ لبلاب از هریک نیم مثقال, فقاح اذخر و 
سعد و کزمازو از هریک نیم درم سلیخه و دارچینی و اسارون و مصطکی 
از هریک دو دانگ, صمغ عربی و کتیرا از هریک دانگی و نیم, کوفته و بيخته, 


با ده مثقال عسل بسرشند. در وقت خواب تک تفر ب نع اب فاتر تور در 
این جمله ده شربت است. 


معجون عطایی: 

این ترکیت؛ از آن مولانای,شغفوره صدر الملهو الدین, عطای تبریزی« علید 
الژحمه- است و این معجون جهت سرعت انزال نظیر ندارد؛ صنعت ان: 
لبان و علک رومی و جفت بلوط و بزر القنب مساوی کوفته و بيخته, با سه 
مقدار عسل بسرشند. 

معجون کندر: 

همین خواص دارد؛ تفت آ رن گلنار و بلوط و حبه الشودا و لبان از هریک 
ده درم» پوست هلیله زرد و آمله و هلیله سیاه از هریک سه درم, گشنیز 
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می نوشند. 
معجون خواجه رشید؛ 
منع تقطیر بول کند و در دفع سرعت انزال نظیر ندارد؛ صنعت ان: 
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از هریک سه درم, وزن ادویه غذا کباب يا زرده نیم برشت. 


معجون بزوری: 


این معجون در مجامعت نظیر ندارد؛ صنعت آن: تخم کرز و شلغم و پیاز و 
تخم سپست و جرجیر و هلیون و مغز جلقوزه و مغز حب قلقل و مغز حتبٌ 
الژلم و بوزیدان و قسط شیرین و تودرمین و لسان العصافیر و شقاقل و 
بهمنین و دارفلفل و حبٍ الرشاد و حلتیت و قرفه از هریک شش درم, 
کوفته و بیخته با سه چندان عسل بسرشند. شربتی سه درم با شیر و شکر 
یا با شراب نو شیرین بنوشند. 


نسخه شیخ الرئیس- علیه الژحمه- درد دندان ساکن کند, قطع خون رفتن 
وجع ها بکند, جهت قولنج نیم درم چون فرو گیرد, و زکام و نزله را نافع بود؛ 
صنعت آن: فلفل سفید و بزر البنج از هریک بیست مثقال. افیون ده درم, 
زعفران پنج مثقال. سنبل و عاقرقرحا و فرفیون از هریک مثقالی, مجموع 
کوفته و بيخته, با سه چندان عسل بسرشند و بعد از شش ماه استعمال. 


برشعنا؛ نوع دیگر؛ 


نسخه حکیم ابو البرکات, مرض های قلبی را سودمند بود و درد معده که 
[از ][65] باد گرم و سرد بود و وسواس و مالخولیا و استسقا را نافع بود و 

درد چشم و درد گوش و درد دندان را سودمند 1 
نقرس و صرع و فالج مفاصل را دفع کند و سرعت انزال را نظیر ندارد؛ 
صنعت ان: فلفل سفید و فاشرا و فرنجمشی و فو و بزر البنج کبود از 
هریک ده درم, زعفران و زراوند طویل و جنطیانای رومی و بصل الفار 
مشوی و جدوار از هریک چهار درم, حب الغار و افیون و مر صافی از 
هریک هفت درم, عاقرقرحا و سنبل و ناردین از هریک دو درم, جند بیدستر 
و فرفیون از هریک درمی, مجموع کوفته و بيخته, با سه چندان عسل 
پسرشنند و دیگر دز هاون کنند و نیک بمالند و بعد از آن شش ماه استعمال 
کنند. 


معجون انفع: 


این معجون از جمله مفرحات است و بعضی از تریاقات شمرده اند, از بس 


دارفلفل و خیربوّا و جوزبوّا و قاقله کبار و شیطرح هندی و لسان العصافیر 
و لسان الثور و درونج و بادرنجبویه و خولنجان و مصطکی و فرنجمشک و 
مروارید ناسفته و صندل سفید و زراوند مدحرج و 
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سلیخه و ورق گل سرخ و یاقوت رمانی از هریک دو درم, بسباسه شش 


درم پوست اترح سه درم» بلیله یک درم, بهمنین دو درم» زعفران دو درم» 


معجون زرعونی: 


قوّت باه و قوّت پشت و گرده بدهد و منی بیفزاید و نعوظ تمام آورد و دل 
و جگر را قوّت دهد؛ صنعت آن: تخم کرفس و تخم کدو و تخم شبت و 
نانخواه و مغز خیارین و رازیانه و بیخ کرفس از هریک پنج مثقال, بسباسه و 
قرنفل و فلفلمویه و کبابه و عاقرقرحا از هریک سه درم, قرفه و زعفران و 
کندر و مصطکی و عود از هریک چهار درم, تخم هلیون و شقاقل و بوزیدان 
و بهمنین و لسان العصافیر از هریک پنج درم. زنجبیل و تخم شلغم و تخم 
اسپست و تخم جرجیر و تخم پیاز و حبْ الرشاد و انجره و تخم گندنا و 
خولنجان و جوزبوّا و گل قرفه و دارفلفل از هریک سه درم, بصل الفار 
مشوی کرده یک درم, مغز حت القلقل و حت الژلم و نارجیل و جلقوزه از 
هریک پنج درم. خصیه النّعلب و قضیب گاو سوده و مغز دماغ گنجشک نر و 
حسک و مرا و گشن خرما از هریک مثقالی, + عنیر دو درم: مشک حالص نیم 
درم, مجموع کوفته, با سه چندان عسل بسرشند؛ شربتی گرم مزاج را دو 
درم, و سردمزاج را پنج درم. گرم مزاج را یک کاسه شیر تازه گاو, 3 ۴ 
شکر از عقب معجون باز خورد. و سردمزاج را یک کاسه ماء العسل 
بیاشامند. 


معجون جنطیانا: 

جهت سپرز و جگر سده را بگشاید و درد معده و دردهای گرده و مثانه و 
تب های کهن زایل کند؛ صنعت ان: جنطیانای رومی و فلفل سیاه از هریک 
دو درم» قسط و وج هندی و سنبل و ریوند چینی از هریک هفت مثقال. 


کوفته 


و تیخقهر: با فمه: فلز نبیر قیقر ی وم دوم بل اب دابا قع: ند 
معجون حت الفار: 


وجع ها ساکن کند؛ تفت آن > سداب خشک پنح درم» نانخواه و حبه الشودا| 
و کمون سیاه و سعتر و کرویا و فطراسالیون و بادام تلخ و فلفل و وج و 
دارفلفل و فودنه از هریک سه درم, جند بیدستر و سکبینج و جاوشیر از 
هریک دو درم حب الغار هشت درم» کوفته و بيیخته, با سه وزن عسل 
بسرشند. شربتی دو درم نافع باشد. 


معجون افسنتین: 


نافع بود جهت درد معده و جگر که از سردی بود؛ صنعت آن: انیسون و تخم 
کرفس و اسارون و افسنتین و بادام تلخ از هریک ده درم کوفته و بيخته, با 
سه وزن عسل بسرشند. شربتی ده درم باشد. 
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معجون سنبل: 


جهت معده و جگر نافع بود؛ صنعت آن: سنبل الطیب و فقاح اذخر و مویز 
منقی و قصب الذریره از هریک چهار مثقال, زعفران و مر صافی و انیسون 
و فلفل و دارفلفل از هریک درمی, مقل دو درم, سلیخه پنج درم, کوفته و 


معجون قی: 


سرفه را سودمند بود و درد جگر و معده و درد سینه و آواز صافی کند و 
بول براند و درد سپرز زایل کند؛ شرآ مویز منقی و کشمش بیست و 
پنج درم زعفران و سنبل و سلیخه و دارچینی و دارشیشعان از هریک 
درمی, قصب الذریره و فقاح اذخر و مقل و علک البطم از هریک دو درم و 
نیم. مر صافی چهار درم؛ صمغ ها و مویز در مثلث بگدازند و با عسل 
بسرشند و بعد از شش ماه استعمال کنند. 


حون کیان الاک : 


مفاصل و نقرس ساکن کند و درد سپرز و تب های کهن و ضیق [66] الْفس 
و سرفه کهن و ریش روده و تاریکی چشم و درد گلو همه را نیک بود. هرکه 


سه روز بیاشامد از این زحمت ها ایمن باشد و قوت این تا سه سال باقی 
باشد؛ صنعت ان: 


جنطیانای رومی و اسطوخودوس و قردمانا و جاوشیر و کمافیطوس و تخم 
سداب و فراسیون و اسقوردیون و میعه سایله از هریک پنج مثقال. مز و 
زعفران و قسط و فلفل سفید و اذخر و سنبل و فرفیون و پوست بیخ لفاح 
و اشق و فودنه و رازیانه و دوقو و ورق گل سرخ و ناردین و حپْ بلسان از 
هریک سه مثقال. سلیخه شانزده مثقال. قنه و عصاره غافثت و تخم 
حندقوق و صمغ بادام از هریک چهار مثقال. فرفیون و بزر البنج سفید از 
فاص سا موی ها و هت تا 
عسل بسرشند و بعد از شش ماه استعمال کنند. 


معجون قیصر: 


خفقان را و صرع را و درد معده که از سردی باشد و سدذه بگشاید و در 
خون تغییری عظیم پیدا کند و هاضمه را قوّت دهد و فواق زایل کند؛ صنعت 
ان: جند بیدستر و رپ السُوس و سلیخه و قسط و فلفل سیاه و افیون و 
میعه و زعفران و سنبل از هریک سه درم جاوشیر یک درم, زرنباد و 
مروارید ناسفته و درونج از هریک نیم درم. مشک خالص دو دانگ, با سه 
چندان عسل بسرشند. شربتی مقابل یک نخود. 


معجون نجاح: 


مسهل سودا و بلغم بود؛ صنعت آن: هلیله سیاه و بلیله و هلیله کابلی و 
امله 
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و افتیمون از هریک دو درم, اسطوخودوس و بسفایج و تربد از هریک پنج 
مثقال, غاریقون سه درم, حجر لله اترود[67] و حجر ارمنی مغسول از 
هریک دو درم و نیم. سقمونیای مشوی کرده سه درم کوفته و بيخته با صد 
و پنجاه درم عسل بسرشند. شربتی پنج درم یا هفت درم شاید. 


معجون بزوری: 
به جهت قوّت باه نظیر ندارد؛ صنعت ان: تخم کرز و تخم شلغم و تخم 


اسپست و تخم هلیون و حب صنوبر و حث الژلم و فلفل و بهمنین و 
بوزیدان و تودری سفید و قرفه و لسان العصافیر و دارفلفل و زنجبیل و 


عسل بسرشند. شربتی دو مثقال نافع بود. 


معجون نانخواه: 


معده را پاک کند و اشتها بازدید کند و باه را قَوّت دهد و نعوظ تمام آورد و 
قضیب سخت کند؛ تفت آ: سعتر جبلی و زوفا و نانخواه و نعناع و شونیز 
و زیره کرمانی و زیره عراقی از هریک پنج مثقال, رازیانه و انیسون و وج 
و زنجبیل و بسباسه و جوزبوا و تخم کرفس از هریک سه مثقال. حاشا دو 
مثقال, کوفته و بيخته, با سه چندان عسل بسرشند و به کار دارند. 


درد پشت و گرده و درد پا را سود دهد و قوّت باه بدهد و معده را پاک کند 
از اخلاط بد و موی را نگاه دارد که دیر سفید شود. سودا را ببرد و درد 
مفاجات. و در مجامعت فعلی عجب پیدا کند؛ صنعت آن: ورق گل سرخ و 
عاقرقرحا و سعد هندی و قرنفل و سنبل و مصطکی و زرنباد و زعفران و 
قاقله کبار و صغار و جوزبوا, مساوی کوفته و بيخته, جزو اعظم خوب سی 
کباب و قلیه و پیازه و زرده نیم برشت باید. 


معجون غیائی: 


نم ها کت ند ای تام سا وه ویک رز 
مجامعت ذوقی عظیم پیدا کند و فرح پیدا کند و نشاط افزون کند و 
حافظه [68 ] نگاه دارد و منی زیاده کند؛ صنعت ان: زعفران و بزر البنح و 
عاقرقرحا و فرفیون و خولنجان و قاقله کبار و صفار و دارفلفل و جند 
بیدستر از هریک دیناری, کوفته و بيخته, با سه چندان عسل بسرشند. 
معجون شهریاری: 

درد گردم ببرد و ققات و شهوت پیدا کند؛ صنعت آن: قرفه و قرتفل و 
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دارچینی و زنجبیل و سلیخه و سنبل و جوزبوا و مصطعی و حب بلسان و 
قاقله ۱ ۳ سقمونیا و تربد ال 


که وصف ندارد؛ صنعت آن: سیر نیم من با شیر گاو بجوشانند تا مها شود 
و سه چهار یک عسل و سه وقیه روغن گاوی بر آن بریزند و بجوشانند تا به 
قوام آید و اين داروها به آن حل کنند: قرفه و جوزبوّا و بسباسه و فلفل و 
مصطکی و قاقله کبار و صغار و هلیله کابلی و دارچینی و زنجبیل از هریک 
ده درم, کوفته و بيخته, به روی آن افشانند و سرد مزاج را شاید که خورد 
شربتی پنج مثقال. 


معجون خیار چنبر: 


مسهل صفرا و بلغم بود؛ صنعت ان: تربد سفید مجوّف خراشیده به روغن 
بادام چرب کرده چهل درم. بنفشه خشک سی درم, نمک هندی و رت 
السُوس از هر یک هفت درم, انیسون و رازیانه و مصطکی از هریک پنج 
درم, سقمونیای مشوی کرده ده درم, عسل خیار چنبر صد درم روغن بادام 
چهل درم, داروها کوفته و بيخته, با روغن بادام چرب کنند و به عسل خیار 
چنبر بسرشند و صد درم عسل و صد درم شکر به قوام اورند زیادت و بر 
سر آن کنند و باید که عسل خیار چنبر آتش ندیده باشد, شربتی هفت 
ها اه رات یه 


معجون سورنجان: 


مخصوص است به مفاصل و نقرس و عرق اللسا و بلفم و صفرا؛ صنعت 
ان: سورنجان مصری شش درم, ماهی زهره و زیره کرمانی و پوست بیخ 
کبر و شیطرح از هریک دو درم. پوست هلیله زرد هفت درم, تخم کرفس و 
نمک هندی و ورق چنار و کف دریا از هریک مثقالی, ورق گل سرخ و 
سقمونیای مشوی کرده از هریی سه درم تربد سفید مجواف و فلفل سفید 
و رازیانه و سعتر از هریک مثقالی. بوزیدان ده درم, کتیرای خشک سه درم, 
روغن بادام چهار مثقال و نیم. عسل کف گرفته صد و پنجاه درم. شربتی 
پنج مثقال یا هفت مثقال مفید باشد. 


نوع دیگر: سورنجان شش درم, بوزیدان دو درم ماهی زهره دو درم, 
پوست بیخ کبر دو درم. زیره کرمانی دو درم, شیطرج هندی دو درم. هلیله 
زرد هفت درم, تخم کرفس درمی و نیم, تخم رازیانه درمی و نیم, فلفل 
سفید درمی., سعتر دو 


درم» نمک هندی و ورق حنا درمی و 
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نیم, گل سرخ سه درم, کنجد سه درم, تربد سفید پانزده درم» زنجبیل سه 
درم سقمونیا سه درم عسل کف گرفته صد و پنجاه درم. روغن بادام 


معجون ثیادریطوس: 


نافع بود از جهت تباهی مزاج سرد و درد چگر و معده و سپرز و درد گرده و 
رحم و حیض که بسته باشد و قولنح بگشاید و مسهلی است بی مشقت و 

مرض های کهنه را[70] که از بلغم غلیظ بود زایل کند و بدن را از اخلاط 
فاسد پاک کند و قوّت دهد و فربه گرداند و بادهای موذی بشکند و سده 
جگر و سپرز را بگشاید و درد سینه و ضیق نفس را زایل کند و کسی که 
رنگ او زرد باشد مفقود کند و استسقا و درد سر و جذام و برص را نافع 
ی 
اند به اسم اه که 2 مان [ییش ][1 7 ] نوده و از ملکان یونان و 
اسم ان ملک ثیادریطوس بوده است؛ صنعت آن: صبر سقوطری بیست و 
پنج درم. غاریقون بیست درم. زعفران و وج و دارچینی و مصطکی و روغن 
بلسان و فرفیون و فلفل ابیض و اسود و دارفلفل و جنطیانا و مر و فقاح 
اذخر و فو و حماما از هریک دو درم. قسط و کمادرپوس و افتیمون و 
ِِِ و سلیخه و سقمونیا از هریک دو درم, سنبل الطیب سه درم و نیم, 

ونه و 


بيخته, با سه چندان عسل کف گرفته بسر شند, شربتی چهار مثقال. قوّت 
اینع‌تا خقار سال تافی باشد: 


معجون مشک: 


درد جگر و ضعف معده و سردی و سده جگر بگشاید و تحلیل ورم ها بکند؛ 
رتفت ۰ مشک و سلیخه و سنبل و سادج و لک منقی و ریوند چینی و 
جنطیانا ی نانخواه و زعفران و تخم کرفس و مصطکی از 
هریک سه درم, عود هندی و مر صافی و قرنفل از هریک نیم درم. کوفته و 
بيخته با سه چندان عسل بسرشند. نتتر نتی سته دزم یه آمبه گرم تافم بود: 


معجون فلاسفه: 
که آن. زا مادم الخیوه گویتد. و این معجون منسو‌ب است:به فیلشتوفان: 


بلغم دفع کند و قوّت هاضمه بدهد و اشتها بازدید کند و حفظ بیفزاید و ذهن 
تیز گرداند و سردی و چکیدن بول دفع کند و بادها را بشکند و منی بیفزاید 
و قضیب محکم دارد و مفاصل و درد پشت را سود دارد و هر زحمت که از 
سردی باشد زایل کند؛ صنعت ان: فلفل و دارفلفل 
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و زنجبیل و دارچینی و پوست بلیله و هلیله و خصیه التعلب و زراوند مدحرج 
و شیطرح هندی و بیخ بابونه و آمله و نارجیل و جلقوزه ده درم بابونه پنج 
درم » مویز منقی سی درم, عسل سه وزن ادویه. 


معجون نوشدارو: 


آن را جوارش و مفرح خوانند و مفرح کندریر نیز گویند و از معاجین هندی 
است. پیش از طعام شاید خوردن. معده و جگر را قوّت و غذا هضم کند و 
رنگ روی سرخ گرداند و بوی دهان خوش کند و قوّت بدن بدهد؛ صنعت 
آن: ورق گل سرخ شش درم, سعد پنج درم, قرنفل و مصطکی و اسارون 
از هریک سه درم, قاقله کبار و صغار و بسباسه و جوزبوّا و قرفه و زعفران 
و سنبل و زرنباد از هریک دو درم, شیر آمله رطلی, آمله در نه رطل آب 
بجوشانند تا باز سه رطل آید و فرو گیرند و در دست بمالند, از منخل 
مویین بیرون کنند و با یک من فانید بجوشانند تا به قوام آید و داروها ؛ نف ار 


بسر شند و قدری مشک اضافه کنند و بعضی فرنجمشک و مروارید ناسفته 
و سادج هندی از هر [یک ][72 ] دو 


درم اضافه می کنند, نافع باد؛ ان شاء اللّه- تعالی. 

معجون فودنج: 

جهت اختلاج و ضعف بدن؛ صنعت آن: سداب و فودنج و فلفل و نانخواه و 
کرویا و کاشم و زنجبیل و دارچینی و دارفلفل, کوفته به عسل بسرشند, 
نافع باد؛ آن شاء اللّه- تعالی- و الله أعلم و حکم. 
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باب ششم در اطریفلات 
آظر یقن ؟ 


بواسیر را نافع بود و لون نیکو کند و باه زیاده کند و معده را فقوت دهد. 
صنعت آن: 

پوست هلیله کابلی و پوست بلیله و هلیله سیاه و آمله مقشر و فلفل و 
ای وان سم رو 
شقاقل و تودرمین و لسان العصافیر و مغز حبٌٍ قلقل و کنجد مقشر و 
خشخاش سفید و بهمنین و قند سفید از هریک ده مثقال. مجموع کوفته و 
بيخته, با سه چندان عسل بسرشند و بعد از دو ماه استعمال کنند. قوّت 
وق تا نبه سال تاقی بانشند. 


اطریفل کوچک: 


جهت استرخای معده و رطوبت آن و بواسیر را دفع کند و ذهن را نیکو کند؛ 
سیاه از هریک ده مثقال, و آمله مقشر کوفته و بيخته, به روغن بادام چرب 
کند و به عسل بسرشند. 

[نوع دیگر ]: 

جهت استرخای معده و رطوبت آن و بواسیر را دفع کند و ذهن را نیکو کند؛ 
صنعت ان: پوست هلیله کابلی و پوست بلیله و پوست هلیله سیاه و زرد و 
آمله مقشر, کوفته و بيخته, به روغن بادام چرب کنند و به عسل بسرشند. 


اطریفل گشنیزی: 


قوّت معده بدهد و درد سر که از بخار معده بود, زایل گرداند؛ صنعت آن: 
پوست هلیله کابلی و پوست بلیله و پوست هلیله سیاه و زرد و امله و 
کشنیز خشک مساوی کوفته, به روغن بادام چرب کنند و به عسل بسر لشنند. 


ار تفل: 
جهت بواسیر نافع بود؛ صنعت ان: پوست هلیله زرد و آمله زرد و مقر از 


هر یک ده درم, مقل در آب بگدازند و شصت درم عسل کف گرفته به قوام 
آورند و داروها , به آن بسر لشنند. 


اطریفل دیدان: 


کرم های بزرگ و کوچک را و حپٌ القرع را دفع کند؛ صنعت آن: برنک 
کابلی مقشر ده درم, حتٍ الثیل و تربد سفید و قسط تلخ از هریک پنج درم, 
قنبیل و ترمس و 
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افسنتین و شیح ارمنی و درمنه ترکی و افتیمون و نمک قسطی و خردل و 


اظر بقل شاه ترجه 


پوست هلیله سیاه ۵ آهله سای مکی. ای شریگ ده درم» شاه ترج سی 
درم. ریوند چینی و چوب گز از هریک دو درم. مجموع کوفته و بیخته, به 
روغن بادام چرب کنند و به وزن دو ادویه کشمش به ان بکوبند, اوّل ادوبه 


بکویند. دیگر با کشمش بکوبند. 
اطریفل افتیمون: 


جهت ماده سودایی عظیم نافع بود؛ صنعت آن: پوست هلیله کابلی و پوست 
بلیله و امله از هرک دم درفد سنای,فکن وید سفیه ۵ آفتیههن از هریگ 
پنج درم. شیطرح هندی سه درم. بسفایج فستقی یک درم, انیسون و نمک 
هندی از هریک دو درم, کوفته و بيخته, با سه چندان عسل بسرشند. 


نوع دیگر: طبع را نرم ی و بلغم پاک کند؛ صنعت آن: 
هلیله زرد و هلیله کابلی و بلیله و امله از هریک ده درم. بیخ سوسن پنج 
درع» تربد بیست درم» قح سه درم» شیطرح هضندی تببه در ۴؛ خیربوا و 
گل قرفه و دارچینی از هریک دو درم, شاهترج ده درم, گل سرخ پنج نت 
کوفته و بيخته, به عسل بسرشند, شربتی پنج درم. 


زرف قرو 


خداوند خناق و خنازی را سود دارد؛ صنعت آن: هلیله سیاه پانزده درم, بلیله 
و امله و ترید. از هریک هفت ذرم, افتیمون. دم" درم تسای مکی.و بسفاید 
فستقی و اسطوخودوس از هریک پنج درم. شیطرح و زرنباد و غاریقون از 
هریک سه درم, انیسون و مصطکی و خیربوا و قرنفل و جوزبوا و سنبل از 


هریک دو درم. نوشادر سه درم, غدثه که در گردن گوسفند می باشد خشک 
کرده پنج درم, کوفته و بيخته, به عسل بسرشند. 

اطریفلی: 

که خداوند بهق و برص سفید و بیماری بلفمی را سود کند؛ صنعت آن: 
هلیله کابلی بیست درم. بلیله و امله از هریک ده درم, برنک کابلی پانزده 
درم, شیطرح و سعد و زنجبیل از هریک سه درم, سادج هندی و بسفایج و 
اسطوخودوس و غاریقون از هریک شش درم قسط سه درم» کندر و 


انیسون و مصطکی و قرنفل و خیربوّا و جوزبوا از هریک دو درم, فلفل و 
دارفلفل و نارمشک از هریک چهار درم. کوفته و بيخته. با عسل بسرشند. 


اطریفلی: 
که خداوندگر و خارش و سعفه را سود دارد؛ صنعت آن: هلیله زرد چهل 


بیست درم, ریوند چینی ده 
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اطریفلی: 


ی ی ی 
علّت پاک کند؛ صنعت آن: هلیله کایلی و بلیله و مه و ترید سفید و زنجبیل 
و ال ستاو کته تفه هه و نام رت فد و بآ 
بسر شند. 


تمام اطریفلات بعد از دو ماه استعمال باید کرد. 
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مفرح معتدل: 


خفقان و وسواس و ضعف دل زایل کند و نشاط اورد؛ صنعت ان: مروارید 
ناسفته و بشّد از هریک پنج درم, کهربا دو درم و نیم صندلین و امله و 
طباشیر سفید از هریک چهار درم, گاوزبان پنج درم. تخم کاسنی دو درم و 
نیم, زرنباد دو درم. درونج عقربی یک درم افتیمون و ورق گل سرخ از 
هریک سه درم, سادج دو درم و نیم, بالنگو و فرنجمشک از هریک دو درم و 
نیم » زعفران و عنبر اشهب از هریک, یک درم, کافور نیم درم, عود خام پنج 

درم. گشنیز خشک دو درم و نیم. خشخاش و گل ارمنی و بنفشه از هرک 
دو درم, زر محلول و نقره محلول از هریک درمی, لعل نیم مثقال مجموع 
کوفته و بیخته. مشک خالص نیم درم. جواهر تمام تراکیب باید که صلایه 
کنند و الا هیچ خواص ندهد و به صد و هشتاد مثقال شراب سیب و حماض 


مفرح [3 7] سرد. 


خفقان گرم را سود دهد و قوّت دل بدهد؛ صنعت آن: ورق گل سرخ و 
طباشیر سفید از هریک دو درم. کشنیز خشک بریان کرده و صندل مقاصری 
از هریک دو درم. مغز تخم خیارین و مغز تخم کدو از هریک چهار درم. تخم 
تورک پانزده درم. بهمن سفید و گاوزبان از هریک دو درم. زرشک بی دانه 
شش درم مروارید ناسفته و بسّد و کهربا از هریک [یک ][74 ] درم, کافور 
نیم درم, زعفران دانگی, داروها کوفته و بيخته, به نبات مصری صد درم به 
عرق بید بگدازند و به قوام آورند و داروها به آن بسرشند. 

مفرح گرم: 

خفقان و ضعف دل که از سردی بود. سود دارد؛ صنعت آن: گاوزبان و 
تلهم آر م‌صت وس آسله در لت تسا دوشن گرم 
و بریان کرده بیست درم. تخم فرنجمشک هشت درم. عود قماری ده درم 
گل مختوم و مروارید ناسفته از هریک 
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[بک ][75 ] منثقال. زعفران یک درم, بسٌد و کهربا و قرنفل و زرنب و گشنیز 
خشک از هریک دو درم و نیم, کبابه سه درم ورق گل سرخ و صندل 
مقاصری از هریک پنج درم, یاقوت و زر محلول از هریک درمی, دارچینی دو 


درم, زرنباد سه درم. درونج عقربی یک درم و نیم. منقی نیم من. عسل 
هلیله چهار یکی, کهربا و بسْد باید که سوخته باشد, قند نیم من؛ قند و 
عسل و شیره مویز در یکدیگر به قوام آورند و داروها ؛ به ان بسرشند. 


مفرح سرد: 


خفقان و ضعف دل که از گرمی بود زایل کند؛ صنعت آن: طباشیر سفید دو 
درف کاوزبان:دم درم شبره امله سی. درضر غضاره زرزشک دم درمز ضندل 
مقاصری پنج درم. بهمنین پنج درم. درونج عقربی سه درم, گشنیز خشک و 
ورق گل سرخ پنج درم, و پوست بیرون پسته و مروارید ناسفته و کهربا و 
بسٌد و ابریشم محرق از هریک دو درم. زعفران نیم درم. یاقوت یک درم, 
زر محلول و نقره محلول از هریک مثقالی, اپ سیب ترش چهل درم. اب 
حماض چهل درم, قند سفید یک من به قوام اوردند و اب ها بریزند و به 
قوام اورند و داروها بسر شند. 


مفرح گرم: 


خفقان و ضعف دل که از سردی بود زایل کند؛ صنعت آن: زرنباد و درونح و 
گاوزبان از هریک شش درم بادرنجبویه سه درم, کوفته و بیخته با شراب 
سیب بسرشند و یک شب رها کنند, روز دیگر چهل مثقال عسل به قوام 
آفزند اجه اضر ند 


مفرح جواهر: 


اين مفرح منسوب است به خواجه رشید الذین؛ خفقان و وسواس و ضعف 
دل را سود دهد و جگر و گرده و مفز را قوّت دهد و لون نیکو کند و نشاط 
تمام آورد صنعت آن: یاقوت سرخ دو مثقال. یاقوت زرد ار مثقال. 
یاقوت کبود چهار مثقال, یاقوت سفید چهار مثقال, لعل سه مثقال, فیروزح 
سه مثقال, زمژد یک مثقال و نیم. عقیق چهار مثقال. حجریشب سه منقال. 
مروارید ناسفته چهار مثقال, بسد و کهربا از هریک دو مثقال, حجر لاژود دو 
مثقال, ابریشم محرق و ورق قرنفل از هریک سه مثقال. پوست بیرون 
پسته چهار مثقال. تخم فرنجمشک پنج مثقال, آمله دو مثقال. پوست هلیله 
کابلی ده مثقال. بادرنجبوبه ده مثقال. گل نیلوفر و صندلین و تخم 
بادرنجبوبه و تخم بالنگو و قرنفل و دارچینی و کبابه چینی از هریک سه درم. 
گاوزبان پنج مثقال, عصاره زرشک پانزده مثقال, عود قماری چهار مثقا 
بادروج دو مثقال, طین ارمنی دو مثقال, طین مختوم چهار منقال, 
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طباشیر سفید پنج مثقال, عنبر اشهب چهار مثقال, مشک خالص مثقالی و 
نیم؛ زر محلول و نقره محلول و گل دارچینی از هریک چهار مثقال. درونج و 
بهمن سفید از هریک چهار متقال, کافور قیصوری نیم مثقال. زعفران یک 
درم و نیم, قاقله کبار سه مثقال. سنبل و 


سادج و بهمن سرخ از هریک دو مثقال, آب سیب و آب به یک من, آب 
حماض یک چهار یک, گلاب و عرق پید یک من, نبات مصری یک من و نیم, 
عسل یک چهار یک؛ نبات در عرق بگدازند و به آب ها به قوام آورند و آب 
خفاضن دز وقت پریزند و داروها بهآن نسرشتند: شرتی یی متقال نافغ بود. 


ضعف دل و وسواس سودایی و خفقان زایل کند و دل را قوّت دهد و نشاط 
آفزت نعت. آن* مصروارید اسفته. سته دوم نم یی درم ۵ نم کمربا یک 
درم. لعل مثقالی, یاقوت زرد نیم مثقال. یشب منقالی. قرنفل و بهمن 
سفید و سرخ و کبابه چینی از هر یک دو درم, زرنباد یک درم. تخم بالنگو 
سه درم, سادج و درونج و بادرنجبوبه از هریک درمی, پوست بیرون پسته 
1۳ پوست اترج سه درم, گاوزبان پنج درم, صندلین از هر یک سه 
درم, گشنیز خشک دو درم» ورق گل سرخ سه درم, دارچینی دو درم» تخم 
فرنجمشک سه درم. طباشیر سفید دو درم. عود خام دو درم. کافور 
قیصوری نیم درم, زعفران دانگی, عنبر نیم مثقال. مشک دانگی و نیم زر 
محلول و نقره محلول از هریک نیم مثقال, کوفته و بيخته به نیم من شراب 
سیب و بیست مثقال شراب بسرشند. 


وه مج دلگ 2 ای که 


پوست اترح و ورق گل سرخ و بادرنجبویه و مغز تخم خیارین و گاوزبان از 
هریک پنج درم. بهمنین از هریک دو درم و نیم, هلیله سیاه سه درم زعفران 
دو درم و نیم, مغز بادام حلوا و خشخاش و کنجد مقشر از هریک سه درم, 
تخم کرفس یک درم. مشک خالص نیم مثقال. روغن بادام پنج مثقال, نبات 
مصری نیم من, ترنجبین نیم من, با | بات به قوام آورند و داروها به آن 


مفرح دلگ لگشای معتدل: 


خفقان و ضعف دل زایل کند و نشاط آورد؛ صنعت آن: بهمن سرخ و سفید 
و طباشیر از هریک پنج درم. پوست هلیله کابلی پنج درم. گاوزبان چهار 
درم, بسشد و کهربا و مروارید ناسفته از هریک درمی؛ صندل سفید و ؟ 

خشک از هریک دو درم, تخم تور ک هشت درم, زرشک نی دنه ههار هدرم 
زر محلول و نقره محلول از هریک نیم مثقال, پوست بیرون پسته درمی, 
قند صد و پنجاه مثقال. تربد پنجاه مثقال, به قوام اورند و 


خواص الأشیاء, متن. ص: 72 
دارهها ند آن وشن 


مفرح سرد دواء المسک بارد: 


ضعف دل و خفقان که از رف بود بخ عغایک مفید باشیدگ ضیت: ار 
مروارید ناسفته و کهربا و بشد سوخته و گاوزبان و گل ارمنی از هریک دو 
درم طباشیر سفید دو درم مشک خالص نیم درم, قند سفید سی درم, 
عرق بید بیست مثقال, گلاب چنان چه رسم است. ترتیب کنند. 


قوّت دل و دماغ و معده و جگر بدهد و قوّت پشت و گرده زیاده کند و 
نعوظ تمام اورد و باه را قوّت دهد و اشتها بازدید کند؛ صنعت ان: قرفه پنج 
درم, خولنجان و کبابه و قرنفل و جوز و سنبل و قاقله صغار و کبار و 
جوزبوا و تخم فرنجمشک و ورق قرنفل از هریک سه درم, گاوزبان و 
بادرنجبویه از هریک پنج درم, اشنه و سنبل از هریک چهار درم, زعفران سه 
درم, بهمن سفید و سرخ از هریک چهار درم. مصطکی 0 « 0 سادج 
هندی دو درم, زنجبیل و دارفلفل از هریک درمی: پولتنت اترج و گل سرخ 
از هریک چهار درم. سعد هندی دو درم, خصیه التعلب ده درم. لسان 
العصافیر و بسباسه از هریک سه درم, عنبر اشهب دو درم. مشک خالص 
نیم درم, لعل یک درم. مروارید ناسفته دو درم, کهربا و بشد از هریک یک 
درم, زر محلول و نقره محلول از هریک نیم مثقال. جزو اعظم خوب سی 
مثقال کوفته و بيخته. با دو وزن عسل بسرشند و اگر به قند خواهند دو 
وزن قند و نیم وزن عسل تا خشک نشود. 


هت عون نو ویگر: 


همان خواص دارد؛ صنعت ان: قرنفل سه درم, خولنجان سه درم. قرفه 
چهار درم. بسباسه سه درم, جوزبوّا پنج درم, قاقله کبار و صغار و سنبل و 
اشنه و ورق قرنفل و گاوزبان و زنجبیل و بهمنین از هریک پنج درم. خصیه 
التعلب خوب ده درم, نارمشک و فرنجمشک از هریک چهار درم. عاقرقرحا 
یک درم. مصطکی سه درم. ورق گل سرخ پنج درم. مروارید ناسفته سه 
درم, کهربا و بسٌد از هریک 


درمی؛ عنبر اشهب دو درم. مشک خالص نیم درم, لعل یک درم, یاقوت کبود 
نیم درم» زر محلول و نقره محلول از هریک نیم مثقال. پوست اترح سه 
درم, سعد دو درم» جزو اعظم خوب از سه نوع پنجاه درم, قند سفید نیم 
من. عسل نیم من, چنان چه رب بسازند. 


مفرح رشیدی: 


این نسخه منسوب است به خواجه رشید الذین و خواص این آن کس بداند 
که تواند ساخت به تحقیق که اسم او دانسته است؛ صنعت ان: لعل پنج 
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دواء المسک حاه: 


ضعف دل و بادهای سودایی را سود دارد و صرع و بادهایی که در زن حامله 
پیدا شود؛ صنعت ان: مروارید ناسفته و بسٌد و کهربا و ابریشم مقرض و 
زرنباد و درونج عقربی از هریک مثقالی. بهمنین و سنبل و قاقله کبار و 
قرنفل و سادج و اشق از هریک دو درم, جند بیدستر یک درم, مشک خالص 
نیم درم, کوفته بيخته با سه چندان عسل انش ندیده بسرشند. 


دواء المسک مر 


کی و صنعت آن: ففیل الطییت و ول 
صافی و مشک خالص و سادج هندی از هریک یک درم. زعفران و نانخواه و 
تخم کرفس از هریک چهار درم, صبر سقوطری و افسنتین رومی از هریک 
هشت درم. ریوند چینی شش درم, جند بیدستر یک درم و نیم, کوفته و 
بيخته, به غیر از مر که آن را خوسانند و با دو وزن و نیم عسل به قوام 
آورند و داروها به آن بسرشند. 


فا یرنف خی قوش یگ 


جهت سودایی و صفرایی نیکو بود؛ صنعت آن: مصطکی و زعفران و عود 
خام و مشک خالص از هریک یک درم» ففاح اذخر و افسنتین رومی و 


بادرنجبویه و افتیمون از هریک درمی و نیم. زرنباد و درونج دو درم. لوْلوٌ و 
کهربا و بشد و ابریشم از هریک سه درم. صبر سقوطری بیست و چهار 
درم» عسل سه وزن ادویه باشد. 

دواء المسک حاژ, نوع دیگر: 

ترکیب فقیه محمود الیاس است- علیه الژحمه؛ صنعت آن: 


لوْلوُی ناسفته و کهربا و بسٌد و آبریشم مقرض و زرنباد و درونج از هریک 
یک درم بهمنین و سادج و فرنجمشک و نارمشک و سنبل و قاقله صغار و 
کبار از هریک چهار درم. جند بیدستر دو درم. زنجبیل و دارفلفل از هریک 
یک درم مشک خالص نیم درم, کوفته و بیخته با عسل شهد بسرشند, نافع 


باشد. 
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باب هشتم در اقراص 


قرص طباشیر: 


که طبع را نرم دارد و تب های محرقه و ماده را نافع بود و سرفه و 
خشونت سینه را سود دهد و تشنگی بنشاند؛ صنعت آن: طباشیر سفید دو 
درم و نیم. ترنجبین سه درم. مغز خیارین دو درم. مغز تخم کدو یک درم. 
نشاسته و صمغ عربی و خشخاش سفید و کتیرا از هریک نیم درم. کوفته و 


قرص طباشیر: 


جهت تب های صفرایی و شکم ببندد و خون باز دارد؛ صنعت آن: صمغ 
عربی و تخم حماض و نشاسته از هریک ده درم. ورق گل سرخ پانزده درم 
سماق و زرشک بی دانه از هریک هفت درم. مجموع کوفته و بیخته و بریان 
کرده, و طباشیر سفید هفت درم. گل ارمنی ده درم به گلاب بسرشند و 
قرص سازند. 


قرص طباشیر معتدل: 
سودمند بود جهت تب های محرقه و تشنگی بنشاند؛ صنعت آن: 


زرشک بی دانه و طباشیر سفید و ورق گل سرخ از هریک یک درم و نیم, 
مغز خیار بادرنگ و تخم کاسنی و مغز دانه کدو و تخم کاهو و تخم تورک از 
هریک نیم درم صندل سفید یک درم» کافور دانگی, کوفته و بيخته, به لعاب 
نیکو بسرشند و قرص بسازند و در پشت غربال خشک کنند. 


نوع دیگر: نافع بود تب های محرقه و تب های دق و سرفه گرم و تشنگی 
بنشاند و حرارت کم کند؛ صنعت آن: طباشیر سفید و ورق گل سرخ و 
صندل مقاصری و تخم کاسنی و تخم خیار زرد و گل ارمنی و تخم کاهو و 
تخم تورک از هریک یک مثقال, کافور دانگی, کوفته به لعاب نیکو بسرشند 
و قرص سازند 


قرص کهربا: 
جهت خون رفتن شکم سودمند بود؛ صنعت ان: کهربا و بسد و مروارید و 


تخم تورک از هریک پنج درم شاخ بز کوهی سوخته و پوست تخم مرغ 
سوخته و صمغ 
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عربی و کتیر | از هریک سه درم. گشنیز خشک بریان کرده و خشخاش سفید 
و سیاه از هریک شش درم, وزغ سوخته و بزر البنج از هریک دو درم, کوفته 
و بيخته؛ به لعاب نیکو بسرشند و قرص سازند 

قرص گلنار: 


خون شکم ببندد؛ رات[ سلیخه رومی و گل ارمنی و صمغ عربی از هر 
یک چهار درم گل سرخ و گلنار و اقاقیا از هریک سه درم, کتیرا دو درم 
کوفته و بيخته, به آب گلنار بسرشند و قرص سازند, نافع باشد. 


قرص زرشک بزرگ: 

نافع بود نب های بلغمی کهن و ورم معده آرا ]61 17 صنعت 1 عصاره 
زرشک و مغز تخم خیارین از هریک سه مثقال. ورق گل سرخ و ترنجبین از 
هریک شش مثقال, تخم کشوث و رب السٌوس و طباشیر و تخم کاسنی و 
سنبل و مصطعکی و عصاره غافت از هریک ده درم, فوه و لک منقی و ریوند 
چینی و سنبل از هریک دو درم. زعفران یک درم کوفته و بیخته, به اب 
ترنجبین بسرشند و قرص سازند. 

قرص زرشک کوچک: 


زرشک بی دانه پانزده درم» تخم کاسنی پانزده درم» تخم تورک و مغز تخم 
خبا ر بادرنگ از هریک سه درم. ورق گل سرخ پنج درم. ریوند چینی و سنبل 
از هر یک یک درم, کوفته و بيخته, به لعاب نیکو بسرشند و قرص سازند. 


قرص ریوند چینی: 


نافع بود جهت تب های کهن و صلابت جگر و سکون ورم و آن ضربه ای که 
واقع شود در ایشان؛ صنعت آن: ریوند چینی شش درم., فوه و لک منقی از 


هریک سه درم» تخم کرفس و انیسون و عصاره غافث از هریک درمی» 
قرص خشخاش: 


جهت ریش های سینه نافع بود و شش و وجع آن: صنعت ان: ورق گل سرخ 
و صمغ عربی از یک چهار درم. نشاسته و کتیرا و رب السشوس از هریک دو 
درم خدد خشخاش ار بیضص و اسود از هریک سه درم, زعفران نیم درم طبا شیر 


قرضص گل؛ 
درد معده و تب های بلغمی را سود دارد؛ صنعت آن: ورق گل سرخ شش 


درم» رب السشوس چهار درم, سنبل یکی درم» طباشیر دو درم عصاره غافت 
چهار درم. کوفته و بيخته, به میفختح بسرشند. 
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قرص گل, نوع دیگر: 


جهت تب غب مفید بود؛ صنعت آن: ورق گل سرخ پنج درم. سنبل و 
زعفران و مصطکی و لک و انیسون از هریک دو درم» عصاره غافث و 
افسنتین از هریک دو درم, فقاح اذخر و هلیله زرد از هریک درمی, کوفته و 


بیست درم, سنبل الطیب ده درم, طباشیر سفید چهار درم, کوفته و بيخته, 


قرص کاکنج: 


نافع بود جهت ریش گرده و مثانه و خون که از قضیب آید؛ صنعت آن: ۰ مغز 
تخم خیار بادرنگ و مغز تخم کدو و حبٍ کاکنج و مغز بادام مقشر و رب 
السُوس و نشاسته و صمغ عربی و کتیرا و خون سیاوشان و کندر از هریک 
درمی, [77 ] تخم کرفس ده درم, افیون درمی, کوفته و بيخته, به اب صافی 
بسرشند و قرص سازند 


قرص بنفشه: 


مسهل صفرا و بلغم بود و سر را از اخلاط پاک گرداند و درد چشم را نافع 
بود و سر را از اخلاط پاک گرداند و درد سم را نافع بود و تاریکی ببرد؛ 
ضتفت. آن شقتیه. ده درم نید یک درم رب السوس نیم درم. پوست 
هلیله زرد نیم درم. محموده نیم دانگ و دو حبه کوفتهم به آب صافی 
بسرشند و نگاه دارند تا سحرگاه و ده درم شکر در آب گرم حل کنند و 


فرص نف أن آب حل کرده بازخورند و تتمّه ات که مانده باشد از عقب 
ترتیب کنند و سحر‌گاه به کار دارند. 
قرص گل, نوع دیگر: 


خداوند درد معده را سود دارد و خداوند تب بلفغمی را فایده بخشد؛ صنعت 
ان : کل سر جع بیست درم» سنبل و بیخ سوسن از هریک ده درم» کوفته و 
قرص گل, نوع دیگر: 


گل سرخ شش درم, بیخ سوسن چهار درم, اکلیل الملک و بابونه و اذخر از 
هریک سه درم, سنبل دو درم و نیم. مصطکی و کهربا از هریک دو درم, به 
قرص مقل: 


که آما معده که 1 ناشن سرت ستفت. ان کلن ده د , سنبل 

تاه تن ببر لا رم 
الطیب دو درم» زعفران درمی» قسط درمی و نیم مصطکی دو درم, بادام 
تلخ درمی و نیم, مقل سه 
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درم» با شراب انگوری حل کنند و داروها به آن بسر لشنند. 
قرص کافور: 


خداوند تب گرم و یرقان را سود دهد؛ 1 صنعت آن: زرشک بی دانه و طباشیر 
ابیض و گل سرخ از هریک هفت درم, تخم کاهو و تخم خرفه و تخم کاسنی 
از هریک سه درم, مغز تخم خربزه و مغز دانه کدو از هریک پنج درم. صندل 
ابیض دو درم, کتیرا سه درم. رب السوس دو درم, کافور یک درم. کوفته و 


قرص کافور, نوع دیگر: 
که اندر تب محرقه و دق را سود دارد؛ صنعت آن: طباشیر ابیض پنج درم, 


تخم کاهو پنج درم, تخم خرفه و تخم کاسنی از هریک پنج درم. مغز تخم 
خربزه و مغز دانه کدو از هریک هفت درم رب الشوس سه درم صندل 


سفید سه درم, ترنجبین پاک کرده ده درم, کافور نیم مثقال. کوفته به لعاب 
دانه به بسرشند و قرص سازند. 

قرص زرشک: 

خداوند آماس جگر را مفید بود؛ صنعت آن: زرشک ی 
درم » مغز تخم خربزه و طباشیر ابیض از هریک سه درم. مصطکی و لک 
منعی: و زنوند خیتی, از هزبی یی دزم زعفران درمی, سنبل و رت السشوس 
و ترنجبین از هریک سه درم. کوفته و بیخته, به آب ترنجبین بسرشند و 
قرص سازند. 


قرص شیره: 


خداوند. امتسفا را و قی. سود داد ضنفعت آن: شنیره:و هلیله زرد مساو 
کوفته و بيخته به سکنجبین قرص سازند. شربتی دانگی و نیم با میفختج یا 
سکنجبین به کار دارند. 


قرص لک: 


که در استستقای لحمی سود دارد و سذه بگکشاید" ضتعت ان؛ لک مغسول و 
ریوند چینی از هریک سه درم, اسارون و زراوند و جنطیانا و سنبل و 
مصطکی و تخم کرفس و انیسون و نانخواه و اذخر و ابهل و قسط و مغفز 
بادام تلخ و فوه و افسنتین و عصاره غافث از هریک دو درم. فلفل و زنجبیل 


قرص برنکی: 
خداوند جرب را سود دهد؛ له | هلیله کابلی و بلیله و آمله و برنک 


کابلی از هریک جزوی, تربد سفید دو جزوء کوفته. فانید به قوام اورند و 


قرص افسنتین: 


که خداوند درد معده که از پس طعام پیدا شود تا قی نکند. خلاص نشود.؛ 
صنعت ان: افسنتین رومی و تخم کرفس و انیسون از هریک پنج درم, 
ب< بیست درم, مر و فلفل و جند بیدستر و افیون از هریک دو درم 


قرص کبر: 


سبرز را سود دهد و بادها را دفع کند؛ صتعت آن: بوست بیخ کبر و اشق از 
هر 
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یک چهار درم. پنج انگشت و فلفل از هریک شش درم زراوند طویل دو 
درم, اشق را, به خل الخمر کنند و داروها , به ان بسرشند. شربتی یک مثقال 
با سکنجبین. 


قرص انیسون: 

خداوند تب بلغمی را سود دهد و جگر ضعیف را مفید بود؛ صنعت آن: 
انیسون چهار درم سادج و اسارون از هریک لته 8 م۳ بادام تلخ و 
سنبل و صبر از هریک چهار درم» افسنتین و عصاره غافث سه درم, 


با طبیخ افسنتین بسرشند و قرص سازند. 


قرص ایرسا: 


که به جهت سپرز گداختن مجلب است؛ صنعت آن: ایرسا چهار درم, فلفل 
سفید و اشق از هریک دو درم؛ اشق را به سر که حل کنند و داروها , نه آن 
بسرشند و با سکنجبین , به کار برند. شربتی دو مثقال. 


سپرز بگدازد؛ صنعت آن: تخم کاسنی و تخم خرفه و تخم پنج انگشت و 
تخم کدو مساوی کوفته و بيخته, اندر سکنجبین بسرشند. 


قرص فوه: 


سیرز را بگدازد؛ صنعت ان: فوه دوازده درم یواست بیخ کبر و زراوند و 
ایرسا از هریک دو درم, کوفته و بیخته. به طبیخ انیسون بسرشند و با 
سکنجبین , به کار دارند. 


قرص خردل: 


درد ننبرز که از باد خيزدء سود دهد؛ صنعت آن: حب الشاد ده درم در 
سرکه خوسانند شبانه روزی, روز دیگر پنج درم سداب کوفته با وی 


بسرشند و در تنوری گرم سخت کنند تا بریان شود. پس بکوبند نرم و هر 
بامداد دو درم در سکنجبین بسرشند و به کار دارند, نافع بود. 


فرص عود: 


که فیضه. باز دازده قی؛ ضنفت ارن؟ کهد خام وشتیل و قرتفل از فریی یک 
درم طباشیر سه درم, کبابه چینی و سک بفدادی از هریک دو درم. کندر 
سه درم, گل سرخ سه درم, کوفته. شربتی سه درم با ماء العسل یا ماء 
اللحم يا شراب سیب به کار برند. 


قرص عود, نوع دیگر: 


عود خام چهار درم مصطکی و قرنفل و کبابه و سنبل از هریک دو درم, قند 


سفید دوازده درم. شربتی دو درم. 
قرص کندر: 


قی و هیضه را باز دارد؛ صنعت آن: کندر سه درم, گل قرفه پنج درم, کبابه 
و ها ار مه و ی 
قرنفل نیم درم. شربتی یک مثقال با شراب نعناع مفید بود. 


نوع دیگر: طباشیر سه درم, کافور دانگی و نیم, مصطکی یک درم. قرنفل 
یک درم » سی 
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دو درم» کوفته, با شراب به کار دارند. 
قرص دم الاخوین: 


که خون با سرفه باز دارد؛ تفت ]رد کندر و دم الاخوین از هریک سه درم, 
شب یمانی دو درم, سادج هندی پنج درم, گل مختوم ده درم. کهربا پنج 
درم, گلنار سه درم, افیون دو درم صمع عربیر سه درم, دارچینی دو درم, 
خشخاش سه درم. شربتی سه درم با عصاره برگ خرفه. 


قرص راسن: 


قی و هيیضه باز دارد وضو انب ار د؛ تفت | قرنفل ده درم» سک درمی, 
قرفه دو درم, راسن یک درم و نیم. مصطکی و افیون و پوست بیخ تفاح از 


هریک درمی؛ این است. 


انتتهال و فی,بار دازد؛ ضنعت آن: حب لاس و شسماق و کزمازه و کل ارفتی 
و بلوط و نشاسته بریان کرده از هریک ده درم» قرنفل نیم درم» مقل یک 
درم, نارپوست و مازو از هریک پنج درم شربتی دو درم با رب به به کار 


قرص بسد: 


بر انداختن خون که به سرفه ند و قی باز [دارد][78]؛ صنعت آن: بسشد 
مغسول ده درم کندر و اقاقیا و گلنار از هریک چهار درم. صمی عربی چهار 
درم, کتیرا و گل مختوم از هر یک سه درم. دارچینی درمی و اگر به عوض 
دارچینی ریوند چینی کنند, شاید. 


قرص سرمه: 


که همان خواص دارند؛ رن [ 7 سرمه اصفهانی و شادنح مغسول و دم 
الاخوین از هریک سه درم, کلنار و مازو از هریک دو درم. شاخ بز کوهی 
سوخته و اقاقیا از هریک یک درم, لادن و زعفران از هریک نیم درم. پر 


قرص الطین: 


بول خون باز دارد و قرحه مثانه را سود دهد؛ صنعت آن: گل مختوم و کتیرا 
و طباشیر و صمغ پارسی و تخم خربزه و تخم خیار بادرنگ» مساوی کوفته و 


قرص بزور: 


خداوند جرب را سود دارد؛ صنعت آن: مغز تخم خیارین چهار درم, مغز دانه 
ات و ۱ ی ای و نشاسته و خشخاش و رت 
الشوس و ؟ ار و 
بسرشند و با شراب بنفشه به کار برند. 


قرص اسارون: 


کردم و مناته.را پاک کند و بول. گرفته باز بکشاید؛ ضنعت آن؛: اسارون و 
فطراسالیون از هریک چهار درم فو و فژو وج از هریک شش درم. دوقو 
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و تخم کرفس و حب بلسان از هریک چهار درم, مغز سه تخم از هریک پنج 
درم, کتیرا دو درم, به اب کرفس با به اب ترب به کار برند. 

قرص بنفشه, نوع دیگر: 


بنفشه ده درم تربد سفید پنج درم رب السشوس چهار درم سقمونیای 
مشوی کرده سه درم,. مصطکی درمی و نیم کتیر | درمی» کوفته و بيخته. 
شربتی یک درم به کار برند. 


نوع دیگر: سرفه و طبع خشک را سود دهد؛ صنعت آن: بنفشه ده درم, مغز 
بادام حلوا و مغز تخم خریزه از هریک پنج درم. کتیرا و رب السشْوس از 
هریک چهار درم. شربتی دو درم با شراب بنفشه به کار برند. 


قرص سنبل: 


آمانین ضلب. را که آندز جچکر و معده باشد, ببرد؛ صنعت آن: سنبل و فقاح 
اذخر و سلیخه و ریوند چینی و قصب الذریره از هریک سه درم, زعفران و 
مر و انیسون و قسط و فلفل از هریک درمی, مقل و مصطکی از هریک دو 
درم؛ اشق و مقل را به مثلث حل کنند و داروها به ان بسرشند. 


قرص زرنیخ: 


که قروح [79 ] امعا بدان حقنه کنند و روده پاک کنند؛ صنعت آن: زرنیخ زرد 
و سرخ از هریک [یک ][80] وقیه. اهک اب نارسیده چهار یکی. قرطاس 
سوخته چهار یکی, اقاقیا نیم وقیه. کوفته. به اب لسان الحمل بسرشند و 
قرص سازند تا به وقت حاجت به کار اید. 


نوع دیگر: آهک و اقاقیا و مازو و زرنیخ مساوی, پنج روز در سرکه خوسانند 
و خشک کنند و دیگر بسایند و قرص کنند. 


نوع دیگر: زرنیج زرد و نان میده و قرطاس سوخته از هریک پانزده درم» 
زرنیخ سرخ بیست و پنج درم عصاره لحیه ایس و مرداسنگ از هریک سه 
درمز زب سورم: وی داح از هربی بنج درم آهک دم ژزمن نم آب صافی کند, 


نافع بود. 
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باب نهم در حبوبات 


راز 


دماغ از فضولی بلغم پاک کند و صرع و سکته و درد چشم را نافع بود؛ 
صنعت ان: ایاره فیقرا یک درم, تربد سفید یک درم. حتّ الیل و غاریقون از 
هریک نیم درم. تخم حنظل و نمک هندی از هریک دانگی و نیم, انیسون نیم 
درم کوفته, به اب رازیانه بسر شند و حت سازند. این جمله یک شربت 


است. 
س ۳ 


ی ی ی 


صبر اسقوطری مثقالی, تربد سفید درمی و نیم, حب الثیل و غاریقون 
جوف خراشیده به روغن بادام چرب کرده از هریک نیم درم, تخم حنظل و 
نمک هندی از هریک دانگی و نیم, مقل و کتیرا و انیسون از هریک دانگی, 
کوفته, به آب کوکشن خل. کتد: ار 
سازد, باید [بداند][81] که هر چیز, درجه و محل چگونه به کار می باید 
کرد. 

حبٌ سورنجان: 

مفاصل و نقرس و عرق اللسا را نافع بود؛ صنعت آن: صبر سقوطری یک 
درم تربد سفید و سورنجان از هریک درمی و نیم ماهی زهره درمی, حتب 
الثیل نیم درم. کتیرا دانگی. تخم حنظل و نمک هندی از هریک دانگی و نیم, 
کوفته, به اب کرفس حب سازند. 


حبٌ شبیار: 
درد معده ببرد و قوّت باصره بدهد وخاریکی خشيم ز ال کته صففیت: ان" 
صبر سقوطری سه درم. هلیله زرد و ورق گل سرخ و مصطکی و تربد 


ابیض از هریک درمی, سقمونیا و کتیرا نیم درم, کوفته و بيخته حب بسازند. 


حب جالینوس است. درد سر و درد چشم و فضله های عظیم غلیظ از بدن 
بیرون اورد؛ صنعت ان : صبر سقوطری و عصاره افسنتین و مصطکی از 
هریک مثقالی, تخم حنظل و سقمونیا از هریک نیم درم, کوفته و بيخته, به 
اب کرفس حب سازند. شربتی مثقالی. 
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حتٌ السعال: 


درم» کتیرا و نشاسته و صمغ عربی و مغز دانه کدو از هریک یک درم» 
کوفته و بيخته, با نیم وزن نبات مصری به لعاب نیکو حب سازند. 


نوع دیگر: که سرفه گرم را نافع بود؛ صنعت ان: مغز بادام مقشر و مغفز 
چنارین و نشاسته و صمغ عربی و خشخاش ابیض از هریک دو درم. رب 
الشوس ده درم, باقلای مقشر پنج درم, کوفته به لعاب دانه به حب سازند. 


نوع در که سرفه سرد را سود دارد؛ ارت | دح پوست بیح رازیانه و 
تخم کرفس و پر سیاوشان و مغز بادام تلخ مساوی کوفته و بيخته, به لعاب 
نیکو بسرشند [و حب ][82 ] سازند. 


نوع دیگر: که سرفه خشک را نافع بود: صنعت آن: نشاسته و صمغ عربی و 
رب السشوس و تخم خبازی و تخم خطمی و دانه به , جملگی کوفته, به لعاب 


حب المسک: 


بوی دهان خوش کند و بوی بد زایل کند؛ صنعت آن: سنبل و قرنفل و 
فرنجمشک و نا رمشک و زنجبیل و کبابه چینی و فوفل و سعد و خولنجان و 
قاقله کبار و صغار و جوز بوا و بسباسه و دارچینی و سادج از هریک درمی, 
بویت ترنج و ورق ترنج از هریک دو درم مشک چهار دانگ, کوفته, به آب 


به و گلاب و لعاب صمخ عربی حب سازند. 


طبیعت را ببندد و خون باز دارد؛ صنعت آن: سماق دو درم» مازو یک درم 


نارپوست نیم درم, دانه مورد ده درم» دانه مویز سه درم, مجموع کوفته به 
اي به و لغاب ضمغ خی شا ند یر نی وق در مج اب وت یه کار ند نک 


حبٍ غاریقون: 
سده بگشاید و استسقا و بیماری های چگر را سود دهد صنعت آن: 


افتیمون و صبر از هریک شش درم, غاریقون چهار درم. انیسون و 
فطر‌اسالیون و تخم کرفس و دووو از هریک دو درم» سقمونیای مشوی 
کرده یک درم, کوفته و بيخته, به اب صافی بسرشند و حب سازند. شربتی 
دو درم نافع بود. 


حب عشره: 


فالج و لقوه و قولنج و مفاصل و نقرس که از سردی باشد دفع کند و حیض 
براند: صنعت ان: سکبینج و اشق و جاوشیر و مقل و حرمل و تخم حنظل و 
صبر سقوطری و ترید سفید و پوست هلیله زرد و انزروت, مساوی صمغ ها 
و آت‌ خل کشند.هیافین کوفته بر آن برش و ی 
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حتٌ اصطمخیقون: 


تن. از سودا و بلغم یاک کند؛ ضتعت. آن: بوست. هلیله کابلی شش ذرم. امله 
1 رومی از هریک سه درم, اسارون و انیسون و تخم 
کرفس از هر یک دو درم, تربد ابیض هفت درم افتیمون پنج درم, ایاره 
فیقرا نه درم, قرنفل یک درم, فانید چهار درم, در آب بگدازند و سقمونیا دو 
0 1 
شربتی دو درم. 


۰ ۲ 
جب دظب. 


خداوند درد سر و درد چشم را سود دهد؛ صنعت آن: صبر سقوطری بیست 
درم» پوست هلیله زرد ده درم, مصطعی و کتیرا و سقمونیز و زعفران از 


هریک سه درم, گل سرخ پنج درم. جملگی کوفته و بيخته, به گلاب بسرشند 


نوع دیگر: صبر ده درم, تربد هشت درم, گل سرخ و مصطکی از هریک دو 
درم و نیم زعفران درمی و نیم پوست هلیله زرد پنج درم سقمونیا سه 
درم شربتی دو درم. 


نوع دیگر: که همان خواص دارد: ایاره فیقرا ده درم, تخم حنظل سه درم و 
نیم. سقمونیا دو درم و نیم. تربد سفید مجوّف پنج درم. اسطوخودوس پنج 


س‌ 


که خداوند داء التعلب و مرطوب صفرایی را فایده بخشد؛ صنعت ]ره 
نمک هندی و افسنتین از هریک دو مثقال. صبر ده مثقال. انزروت سه 
مثقال, تربد دوازده مثقال؛ شربتی سه درم. 


قولنح رگ بکشاید و بادها رلزٌ بشکند و رطوبت فرود آر و -_ صنعت 1 نیا سکبینح و تخم 
حنظل از هریک ده درم» سقمونیا سه درم به اب سداب حت سازند؛ 
شربتی دو درم. 


خب زیل: 


قولنح بگشاید؛ صنعت ان: زبل الذئثب چهار درم تربد پنج درم, تخم کرفس 
و انیسون از هریک سه درم, کوفته و بيخته, حب سازند. 


حبٌ غاریقون, نوع دیگر: 

که استسقا را مفید بود و پیت :کشا ند تفش 1 افتیمون و صبر از 
هریک شش درم. فطراسالیون و سیسالیوس و انیسون و تخم کرفس و 
دوقو از هریک دو درم. غاریقون چهار درم. سقمونیا سه درم, کوفته و 
نوع کنو که خداوند استسقا و قی را سود دارد؛ صنعت [رن: غاریقون پنح 


درم. ریوند چینی و عصاره غافث از هریک دو درم» شکر طبرزد ده درم» 
حبٍ سازند و هر روز یک درم به کار برند. 
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سس 


کف مت از اغلاط بای کید غاریفون یار دانک وتمه خقم ستظل دانکی د 
نیم » عصاره قتاء الحمار دانکت: رب الشوس نیم درم. این تمام یک شربت 


۱ ت‌. 


س‌ 


که بادها را بشکند و اماس خایه و فتق ببرد؛ صنعت ان: تخم کرفس و هزار 
اسفند و انیسون و مصطکی و زعفران از هریک درمی, هلیله کابلی و امله 
از هریک درمی و نیم, کوفته, به اب سداب حب سازند و هر روز درمی به 
کار دارند. 


حت مادریون: 


اشفا فمی. را سود دهد تفت ان برنوکن تیوه عضا ره غافث و تخم 
کرفس از هریک سه درم» غاریقون پنج درم» ماذریون ده درم» کوفته و 
بیخته, شربتی یک درم. 


سن 


که دفع کرم دراز و حتٍ القرع کند؛ توت | 2 تخم حنظل و بوره ارمنی از 
هریک دو دانگه غاریقون و نشادر از هریک دانگی و نیم, کوفته, به زهره گاو 


نوع دیگر: که همین خواص دارد: تربد و قنبیل و پودنه و برنکگ از هریک دو 
درم. شیح ترکی ده درم قردمانا هشت درم, کوفته و بيیخته» به طبیخ شبت 
بسرشند؛ شربتی سه درم. 


حب خیزران: 


غلت .از بز دابل کند" ضتعت ار ایاره فیقرا سه درم, غاریقون سه درم و 
نیم» تخم حنظل درمی و نیم انزروت چهار درم. تربد سفید هفت درم. 


سازند. هر روز به اندازه قوّت از نیم درم تا چهار دانگ به کار برند. 


نف ی شاب 


که در خنازیر مفید بود ۵ آماسنن زایل کند؛ غیت | رد سنبل و سلیخه و حت 
بلسان و عود بلسان و اسارون و دارچینی و مصطکی و زعفران از هریک 
درمی, صبر شانزده درم, اسطوخودوس و تخم حنظل از هریک پنج درم, 
تربد سفید هفت درم, نمک هندی دو درم. سقمونیای مشوی کرده چهار 
درم؛ شربتی دو درم و نیم.[83] 


حبٌ خریق: 


خداوند بهق و برص و صرع را سود دارد؛ صنعت ان: ایاره فیقرا پنج درم 
افتیمون ده درم. حجر لاجورد هفت درم مغسول کرده. سقمونیا و تخم 
حنظل و خربق سیاه از هریک درمی, به اب کرفس حپٍ سازند؛ شربتی دو 
درم و نیم. 


خداوند عرق التساء ود و رن را سود دهد؛ صنعت آن: سکبینج و مقل و 
جاوشیر و فرفیون از هریک درمی و نیم, زراوند مدحرج و قنطوریون باریک 
و جند بیدستر از هریک دو درم, زیره و نانخواه و زنجبیل و دارفلفل و 
انیسون و تخم کرفس و مر و 
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زعفران از هریک چهار دانگ, هلیله زرد و ماهی زهره و سورنجان مصری 
از هریک ده درم, خردل وت و تخم حنظل و وج و نمک هندی از هریک 


چهار درم کوفته و بيخته, به اب کرفس حب سازند؛ شربتی دو درم و نیم 
و.اکز به ات کاکتم خب تساز نذه بهتر باشد: 


ی مر ی 
که خواص این نزدیک است به آن: یواست هلیله زرد ده درم صبر 
اسقوطری بیست درم, زنجبیل دو درم, فلفل و دارفلفل از هریک درمی؛ 
خردل سه درم. شیطرح هندی و نمک هندی و تخم حنظل از هریک دو درم. 


فانید چهار درم, در آب بگدازند و داروها کوفته و بيخته, به آن بسرشند؛ 
شربتی دو درم تأ سه درم. 


حب غافث: 


پرقان و درد جگر را سود دهد؛ صنعت آن: صبر و غافث و پوست هلیله زرد 
مساوی کوفته, به اب کرفس حب سازند. 


حتٍّ شاهترج: 


جرب را سود دهد؛ صنعت آن: هلیله زرد و هلیله سیاه از هریک پنج درم, 


صبر اسقوطری هفت درم, سقمونیا دو درم و بیم» کوفته و بیخته به اب 
شاهترج حب سازند؛ شربتی سه درم. 


نوع دیگر: که جرب را سود دارد: ضتیر 73 9۵ هلیله زرد درمی, ورق گل 


سازند. 

حب مقل: 

کابلی بیست درم مقل دو درم, کتیرا پنج درم انجیر سی عدد در اب بیز ند 
و هر شب دو درم به کار برند. 

حب مقل, نوع دیگر: 


که درد مقعد و درد بواسیر را ببرد؛ صنعت آن: هلیله سیاه و بلیله و آمله از 


هریک جزوی, و مقل برابر همه, مقل در اب حل کنند و داروها نج از 
بسرشند؛ شربتی دو مثقال. 

حب مقل: 

که خون ناستور را بان داز ضتعت. ان* سلیله کایلی و-بلیله: و اهله: او فیک 
ده درم. بشد و کهربا و صدف سوخته و شاخ بز کوهی سوخته از هریک پنج 
درم» شب یمانی سه درم, مقل بیست درم, مقل در اب کنند تا حل شود و 
داروها به ان بسرشند؛ شربتی هر صبح دو درم. 


نوع دیگر: همان خواص دارد: هلیله کابلی به روغن گاو بریان کنند سی 
درم, کهربا ده درم, مقل چهار درم, در اب کنند تا حل شود و داروها به ان 
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حت الفایه: 


بادها بشکند و آروغ برآرد و طبع فرود آرد و قولنح بکشناند روت | ره 


زنجبیل و قرنفل و دارچینی و فلفل و دارفلفل و نارمشک و مصطکی از 
0 


نخودی, هر نخودی یک مجلس بیاورد. 
حبٍ کزمازو: 


که اسهال خون باز دارد؛ ضتفت. ار مازو و کزمازو و افیون مساوی کوفته 
بخ اب صمضصت کنو شرف 45 انیت سید تود. 


حب المسک: 


که اسهال بلغمی باز دارد؛ ضنعت آن: مد و قرفه. و جند بیدستر و افیون 
مساوی کوفته, حب سازند مقابل یک فلفل؛ شربتی هفت عدد. 


مکی تج زگره 


بوی دهان خوش کند و بوی چیزی که خورده باشد. ببرد؛ صنعت ان: جوز بوا 
و قرنفل و فوفل و قاقله کبار و صغار و دارچینی و خولنجان از هریک یک 
درم کافور نیم دانگ, مشک نیم درم. حبّ ها کنند مقدار یک فلفل. کسی که 
سیردلی غالب باشد کافور نکند و به جای آن زنجبیل و کبابه و بسیاسه 
قراقد اشد. و.به آب بة و لاه و ضمع خت. کید و اگر پیوسته دهان او 
رطوبت بود یک مازو بی سوراخ و نیم درم نمک هندی در افزایند. 

حب بهرامی: 

که استسقای لحمی را سود دهد؛ صنعت آن: صبر دوازده درم, افیون شش 
درم,. سقمونیا چهار درم. سنبل و سلیخه و تربد ابیطض و مصطکی از هریک 
دو درم,. زعفران ورقی و غاریقون سه درم, حماما نیم درم. حب سازند 


چنان چه رسم است. شربتی دو درم مفید است. امید که نافع بوده باشد. 
ان شاء الله- تعالی. 
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باب دهم در سفوفات 

سفوف طباشیر: 

دل گرم را مفید بود؛ صنعت آن: کل سرخ و .طیاشیر از :هزیک: تیه درم: 
گشنیز خشک دو درم, بسد و مروارید و کهربا از هریک نیم درم کافور 
دانگی؛ شربتی دو درم با سکنجبین به به کار دارند, و اگر گشنیز یک شب 
در سر که خوسانند 9 اروغ دردناک 
زایل کند. 


سفوف درونج: 


دل. ننترد زا تفن دهد «ضنفت. آن* درفنم عقرنی. و لسان آلبور از هریک 
شش درم, زرنباد دو درم, کوفته و بيخته. شربتی یک مثقال با شراب به کار 
نوع دیگر: کهربا و جند بیدستر از هریک درمی, پوست ترنج و فرنجمشک از 
هریک نیم درم؛ شربتی یک مثقال در شراب کهن با ماء العسل به کار 


دارند. 
سفوف عود؛ 


مغده مر و گر زا شود ذارد؛ ضتعت. آن: فرتفل .و کبابه. از هریی تج ذرزم: 
مصطکی و سنبل از هریک سه درم, عود خام بیست درم. شکر به وزن همه 
با دو درم گلشکر مفید باشد. 


آرزوی گل خوردن و آرزوهایی که زنان حامله داشته باشد, ببرد؛ صنعت آن: 
قاقله کبار و صغار و کبابه مساوی کوفته و بیخته, شکر به وزن همه؛ 
در نسخه دیگر بسباسه آورده اند. 

سفوف خمار: 

که مخموران را سود دارد؛ صنعت آن: تخم کرسنه و تخم کرنب و زرشک 
بی دانه و سماق و عدس و کل سرخ و طباشیر مساوی کوفته و بيخته. با 
بک‌طنسهع کافهر مهاب اناد 


مستی باز دارد؛ صنعت آن: تخم کرنب و مغز باد ام حلو و مغز باد ام و 
فودنه مساوی, و نانخواه و نمک و سداب و زیره از هریک ثلت ان, کوفته و 
تحت نف آنه اناد 

سفوف انیسون: 


بادهای فده پشکنو مه اخلاظ فیط با ک کنو صتفت اه تانکواه و تم 
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کرفس از هریک پنج درم, مصطکی سه درم, کندر چهار درم, فقاح اذخر و 


قسط از هریک سه درم, انیسون ده درم, سفندان سفید سی درم, کوفته و 


سفوف جوز: 
اسهال بلفمی باز دارد؛ صاعیت: | رن جوز بریان کرده سه درم نانخواه یک 
درم, کندر نیم درم. این یک شربت است, به آنت کوخ ند هند. 


وف خی الط رفنا وه 


پیچیدن شکم و بواسیر را سود دارد؛ صنعت ان: سفندان سی درم بریان 
کرده, زیره و تخم کتان از هریک ده درم بریان کرده, مصطکی سه درم 
پوست هلیله کابلی به روغن گاو بریان کرده هفت درم, هلیله و مصطکی و 
زیره بکوبند و باقی ناکوفته شربتی سه درم بر روی ان بياشامند. 


سفوف بسیاری بول: 


که از سردی 9 و ضعیفی مثانه مفید باشد؛ صنعت آن: بلوط پنجاه درم» 
کندر سی درم, گشنیز خشک پریان کردم و ضمم غربی. و کل ارفتی از 
ریک ده درم, گلنار و کزمازو از هریک پنج درم؛ شربتی سه درم به روی 
ب سر د. 


سفوفی: 
که سیلان منی بی مراد و چکیدن بول باز دارد؛ صنعت آن: تخم کاهو و تخم 


سداب و بلوط و کندر و سعد از هریک چهار درم, تخم خرفه و گل 3 
گلنار از هریک شش درم, انیسون و زیره و بزر البنج از هریک دو درم, فانید 


به وزن همه کوفته, اگر هلیله و بلیله و آمله از هریک شش درم بر او 
اضافه کنند, بهتر باشد؛ شربتی پنج درم. 


معده و جگر و مفاصل و هر بیماری که از امتلا باشد, سود دهد؛ صنعت آن: 
نمک طعام سی درم نشاسته ده درم مقل ابیض بیست درم فلفل سیاه 


ده درم, انیسون هفت درم جرجیر و فودنه از هریک ده درم, زنجبیل پانزده 
درم, کوفته؛ شربتی دو مثقال , بة: آب کره. 


که در آماس جگر با شیر شتر دهند؛ صنعت آن: هلیله سیاه و هلیله کابلی از 


هریک چهل درم. تخم کرفس و انیسون و بادیان از هریک پنج درم. کوفته و 
بیخته! شربتی دو درم تأ سه درم. 


مق یل تقو خی و 


هلیله زرد ده درم. تخم کشنه و تخم کشوت و تخم خیارین از هریک ده درم. 
مغفسول و ریوند از هریک درمی» سقمونیا نیم درم. 


سفوف افسنتین: 

ادرار بول بکند و خداوند آماس جگر را سود دارد؛ رت ار مغعز سه 
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تخم از هریک پدج درم» تخم کشنه و تخم کشوت از هریک سه درم. تخم 
کرفس و انیسون و بادیان از هریک دو درم, عصاره زرشک چهار درم, ریوند 
چینی مثقالی. رب الشوس دو درم» لی مغسول چهار دانگ, زعفران و 


سنبل و مصطکی و افسنتین از هربی؛ ذرمین کافور ده دانی: شرنتتی: اه 
درم . 


و 
ذرمر کشک جو 4 کشک کنذم و خشخاش ابیض اک ری سی درم. شکر 


طبرزد نیم من, جملگی کوفته, شربتی سی درم به آب يا با شیر تازه 
بیاشامند. 


سفوف انار دنه 


ضعف معده و اسهال مراری را سود دهد و تشنگی بنشاند و قی باز دارد؛ 
صنعت ان: انار دانه بریان پانزده درم. زیره کرمانی در سرکه خوسانیده و 
آب او خشک کرده و بریان کرده و تخم مورد و سماق و بلوط و پوست کنار 
و پوست سنجد و گشنیز خشک بریان کرده و خرنوب شامی و نبطی از 
هریک پنج درم. و دانگی عود خام کوفته و بيخته, استعمال کنند. 


اسهال مراری را نافع بود؛ صنعت ان: نبک و تخم ریحان و مر و زرشک و 
صمغ عربی و نشاسته و کل ارمنی و طباشیر سفید و تخم حماض مساوی 
بریان کرده. سه تخم اوّل بکویند و باقی کوفته به گلاب تر کنند و به روغن 
گل بادام چرب کنند و فرو برند. 


سفوف مقلیائا: 

اسهال کهن و تزخر و ضعف معده و بواسیر را نافع بود؛ صنعت آن: تخم 
سفندان بریان کرده سه جزو زیره کرمانی مدبر یی جز وه تخم گندنا و 
هلیله سیاه و هلیله کابلی از هریک نیم جزوء مصطکی هشت یک جزوی, 
هلیله زرد در روغن زیت بریان کنند, جملکگی کوفته و سحق نکرده و تخم 
اسفندان نکوبند. 

ضعف معده را نافع بود و شکم ببندد؛ صن ترش | رت سماق و نانخواه و زنجبیل 
و انار دانه ترش بریان کرده و زرشک بریان کرده بی دانه و پوست کنار از 
هریک دو درم, نبات مصری بیست درم, کوفته و بیخته؛ شربتی دو درم. 
تشنگی بنشاند و اختلاج [85] را نافع بود؛ صنعت آن: سماق ده درم, حب 
لاس و انار دانه ترش بریان کرده از هریک پنج درم. خرنوب و صمغ عربی 
از هریک دو درم, کوفته 


خواص الأشیاء, متن. ص: 90 


درم» 0 و ۷ 
سه درم. زعفران نیم درم, سقمونیا یک درم. قند سفید سی درم؛ و اگر 
ماذه بلغمی بود, تربد [به ][86 ] سفوف مجوف خراشیده چرب کرده. پنج 


سفوف سرطان: 
مسلول را نافع بود؛ صنعت آن: سرطان جویی سوخته پنج درم, 
طرقریوس [87] و صمغ عربی و خشخاش ابیض و سیاه و مغز تخم خربزه 


از هریک پنج درم, کوفته و بيخته. شربتی یک مثقال با شراب انار یا شراب 
ش دهند. 


توق کم ننک از گرین و فتاه اطفالن پیروق کفو 


مغز تخم خربزه و صمغ عربی ذرو صمغ الو و قلت از هریک پنج درم 
کوفته؛ شربتی یک درم. 


سوختن سرطان: 


تنوری بتابند از هیزم رز و چند سرطان در شيشه ای که به گل حکمت 
گرفته باشند, در آنجا کنند یا ظرفی رویین, و در تنور نهند و سر تنور 


بگیرند. روز دیگر بیرون آرند. 
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باب یازدهم در ایارجات 


انار سغافاه 


داروی نافع است. بادهای بد از تن بیرون آورد و اسهال بی رنج بود و [در] 
اش مس ی ار ای ص ار ال ان 
درم, بصل الفار هشت درم, غاریقون ده درم, سقمونیا پانزده درم, خربق 
ده درم, کمادریوس و اسقوردیون از هریک پنج درم, افتیمون ده درم. صبر 
پانزده درم, حاشا دو درم. سلیخه و فراسیون از هریک هفت درم, فلفل 
سیاه و دارفلفل و سنبل و زعفران و مر صافی و دارچینی و فطراسالیون 
از هر یک چهار درم, جاوشیر سکبینج و عصاره افسنتین و اسطوخودوس از 
هریک پنج درم, بسفایج هفت درم, جند بیدستر و زراوند و زنجبیل و 
جنطیانای رومی از هریک سه درم, کوفته و بيخته, به انگبین بسرشند و بعد 
از شش ماه به کار برند. شربتی چهار درم با یک درم نمک در طبیخ 


زار رک زین 


نسخه معروف است. همه بیماری های پلغمی و سودایی و ابتدای آب فرود 
آمدن باز دارد و تنگی نفس و گرفتگی آواز ببرد و معده و شکم و رحم اندر 
طبیخ سداب سود دارد, خاصه اگر با سه قیراط جند بیدستر دهند ور جنگ 
سگ دیوانه با یک درم سرطان سود دارد؛ صنعت آن: تخم حنظل ده درم, 
فراسیون و اسطوخودوس و خربق سیاه و کمادریوس و فلفل ابیض از 
هریک بیست درم. بصل الفار و فرفیون و صبر و زعفران و جنطیانا و 
فطراسالیون و اشق و جاوشیر از هریک پانزده درم, جعده و دارچینی و 
سکبینج و مر و سنبل و آذخر و فودنه کوهی و زراوند مدحرج از هریک دو 
درم, سقمونیا 


ایارج جالینوس: 


منافع اين از آن هر دو تمامتر است. لقوه و فالج و تشتح و استرخای مثانه 
را سود دارد؛ صنعت ان : تخم حنظل و غاریقون و بصل الفار و اشق و 
خربق سیاه و 
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سقمونیا و فو و غاریقون و فرفیون از هریک شانزده درم. بسفایج و 
افتیمون و مقل و کمادریوس و سلیخه از هریک هفت درم, مر و سکبینج و 
زراوند طویل و مدحرج و فلفل سیاه و سفید و دارفلفل و دارچینی و 
جاوشیر و جند بیدستر و فطراسالیون از هریک چهار درم. زعفران و صبر از 
هریک سه درم و نیم, کوفته و بيخته, با عسل بسرشند و بعد از شش ماه 
استعمال کنند؛ شربتی چهار مثقال. 


ایارج فیقرا: 


که مشهور است. به زبان یونانی فیقرا تلخ باشد؛ صنعت آن: سنبل و 
سلیخه و مصطکی و دارچینی و اسارون و حب بلسان و زعفران از هریک 
جزوی, صبر دو وزن ادویه, شربتی دو درم؛ و اطبا از برای هر بیماری در 
این ایارج تصرّفی کرده اند و چیزی درافزوده اند و چیزی به عوض چیزی 
نهاده اند؛ از برای خداوند صداع گرم و غثیان و قی به عوض زعفران: کل 
سرج نهاده اند و به عوض اسارون کبابه ۳ لطیف گز. ان و فقاح اذخر 
درافزایند تا سحج که از جهت صبر و قند به هم رسد باز دارد, و بعضی از 
جهت مردم محرور صبر مغسول کنند و بعضی ایارج به انگیین بسرشند و 
بعضی عصاره غافث درافزایند به جهت پاک کردن جگر, و بعضی 
اسطوخودوس به جهت پاک کردن دماغء و بعضی قرنفل و بسباسه و جوز 
تس ار انا سود 


چند جای به کار رود نافع باشد. 
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باب دوازدهم در شیافات 


شیاف دمح: 


سبل و جرب کهن و سلاق و سوختن چشم و سفیده و موی فزونی را زایل 
کند؛ صنعت آن: صمغ عربی و کتیرا و گلنار و اسفیداج ارزیز و مر و صبر و 
زنگار و زرنیخ سرخ و قلقطار سوخته و مس سوخته و دارفلفل و فلفل 
سفید و سیاه و شادنج عدسی و نشاسته و زردچوبه و سکر العشر از هریک 
درمی, آنزروت درمی و نیم, دم الاخوین و اقاقیا از هریک نیم درم, توتیا و 
حصصن و مازوی سوخته از هریک چهار دانگ, تمام سوده, نیم درم بیرزد با 
آب شدات حل کنند و قذری‌ترشی کرنم فدازفها به ان بستر ششد: 


شیاف اخضر: 
که سبل و جرب و سفیده بردارد؛ صنعت آن: زنگار سه مثقال, قلیمبا و 


اشق و صمغ و اسفیداج از هریک دو درم, نرم سوده به اب سداب 
بسرشند. صمغ و اشق اوّل حل کنند. 


سلاق و آخر رمد را سود دارد؛ ضتعت. [ن؛ شادنج مغسول ده درم. مس 


سوخته هشت درم, بشْد و مروارید و سادج از هریک چهار درم. صمغ عربی 
و کتیرا و مر از هریک یک درم, به شراب انگوری بسرشند و شیاف سازند. 


شیافی: 
که جرب و سبل و کمنه کته را برد ضتفت. آن؟ شادنم غانتن. مقسول شین 
درم, صمغ عربی پنچ درم. مس سوخته دو درم. آفیون نیم درم, صبر نیم 


درم زنگار دو درم و نیم» یت و مر از هریک دانگی و نیم, نرم بسایند و 


شیاف اسود: 
یک درم و نیم. زعفران نیم درم, مروارید و بسٌد از هریک یک درم, افیون 


درمی و نیم, اقاقیا پنج درم شیاف مامیثا نیم درم به اب باران بسرشند و 
طلا کردن و کشیدن شاید. 


ریش های چشم را سود دهد؛ صنعت آن: اسفیداج هشت درم, افیون و 
انزروت و کتیرا از هریک یک درم. صمغ عربی چهار درم. کندر نیم درم به 
اب باران بسرشند 
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و شیاف سازند. 

شیاف روشنایی: 


توتیای هندی و قلیمیای ارزیز و مروارید از هریک دانگی. 
شیاف: 


مخصوص است به منفعت جرب؛ صنعت آن: قلیمیا و قلقطار از هریک دو 
درم. زعفران یک درم, فلفل دو درم. زرنیخ سرخ یک درم و نیم. نوشادر نیم 
درم. صمغ عربی ده درم؛ به شراب کهن بسرشند. شیاف سازند. 


که جرب و خارش و سوزش و برهم گرفتن پلک و بیرون خواستن چشم را 
سود دهد؛ صنعت ان: سماق به آب باران بپزند و بپالایند و باز بجوشانند تا 


که ماده از چشم باز دارد و ضربان و خلیدن بنشاند و زحمت چشم در روز 


درم زعفران دو درم کتیرا| یک درم, افیون نیم درم, به آب باران بسر شند 
و شیاف سازند. به وقت حاجت به سفیده تخم مرغ حل کنند و به کار 
دارند. 


شیافی: 
که همین خواص دارد: برگ گل سرخ تازه پانزده درم زعفران هفت درم و 


تیم ؛ افیون و سنبل از هریک دو درم» صمعغ عربی هشت درم, نرم سوده به 
وه 


درد چشم گرم و ظفره را ببرد؛ صنعت آن: قلیمیای زر و مس سوخته از 
هریک دو درم. دم الاخوین و بشٌد و مروارید از هریک چهار درم. کتیرا و مژ 
و زعفران و نشاسته و زردچوبه و اقاقیا از هریک دو دانگ, زرنیخ سرخ و 
قند سفید از هریک نیم درم. سایيده. به اب باران بسرشند. 


شیاف طوقی: 
بادها را بشکند و آماس را زایل کند؛ ضفت: زر مس سوخته سه درم 


اقاقیا دو درم, کتیرا و صمغ عربی و زعفران و سنبل از هریک درمی, نرم 
سوده به اب باران بسر شند. 


شیاف دینارگون: 

سبل رقیق بردارد؛ صنعت ان زردچوبه و شادنح و صبر مغسول و شیاف 
شیافی: 

و اسفیداج ارزیز و مس سوخته و سرمه اصفهانی و صمغ عربی و کتیرا و 


درمی, نرم بسایند و به اب باران بسرشند. 


زهره کلنگ و زهره باز و زهره انسان و زهره بز و زهره عقاب و زهره 
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شبوط و زهره کبک مساوی, از هر ده درم از این زهره ها دو درم فرفیون 
و یک درم تخم حنظل و یک درم سکبینج. همه در اب بادیان بسایند و 
بسرشند و شیاف سازند. 


هندی و تخم حنظل و بوره و تربد و حت الثیل و سقمونیا مساوی. صمغ ها 
به اب سداب حل کنند و داروها به ان بسرشند. 


که درد بی قرار بنشاند: زعفران و حضض و کندر و مر از هریک دو درم, 
افیون یک درم و نیم, کوفته. 


نوع دیگر: ( 
شیافی: 

که درد پشت که از سردی بود [سود دارد][89 ]؛ صنعت آن: سکبینج و مقل 
و اشق و جاوشیر و زنجبیل و سورنجان و شقاقل و تخم حنظل و تخم 
کرفس و تخم بادیان و انیسون و نمی هندی و انزروت و جند بیدستر و 
زرنباد و قسط و سعد و ماهی زهره و سداب خشک, مساوی کوفته, با 
صمغ ها , به آب سداب حل کنند و داروها , آ سیر نید 

شیافی: 

که حیض باز دارد؛ صنعت آن: سرمه و گلنار و تنکار زرگران, مساوی به آب 


مهرد تازه بسر شند و بشم باره اي به آن الوده کنند و بردارند؛ و اکر اقاقیا 
و مازو و شب یمانی در افزایند, بهتر باشد. 


شیافی: 

که حیض بسته بگشاید؛ صنعت آن: مژْ صافی و فودنه کوهی از هریک چهار 
درم » مویز منقی دو درم, کوفته, به زهره گاو بسرشند. 

شیافی: 

که بچه مرده بیرون آورد؛ صنعت آن: مر و جاوشیر و خربق سفید, مساوی 
به زهره گاو بسرشند. 

شیاف خیار چنبر: 

که مسهل صفرا و بلفم بود: بنفشه دو درم, خطمی سه درم, سنای مکی 


پنج درم. نمک هندی یک درم. عسل خیار چنبر ده درم» شکر طبرزد ده درم 
بسرشند و شیاف سازند. 


تخم حنظل و بوره ارمنی از هریک پنج درم. کنگر سی درم. خطمی بیست 
درم, کوفته, با پنجاه درم شکر سرخ بسرشند. 
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توتیا پنج درم. زنجبیل پنج درم. پوست هلیله زرد ده درم. حضض پنج [درم ] 
[90 ]. زعفران یک درم. صمغ عربی ده درم, مامیران دو درم توتیای هندی 
سه درم. سحق کرده به گلاب شیاف سازند, نافع بود. 
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باب سیزدهم در سعوطات و نطولات 


که خداوند دماغ گرم و خشک را سود دارد؛ صنعت آن: آب کاهو و روغن 


نیلوفر مساوی با دو مقدار شیر زنان می آمیزند و به بینی چکانند و 
برکشند. 


سعوطی: 


که درد سر گرم را سود دارد؛ صنعت آن: روغن بادام تلخ و روغن زردآلوی 
تلخو آبه مرزنکوش بیامیزتد و بة کار دازند. 


طلای صداع و سرسام گرم را: 


بگیرند صندل سرخ و سفید و نیلوفر و گل سرخ و تخم کاهو از هریک سه 
درم» افیون و بیخ تفاح از هریک یک مثقال. زعفران یک درم, مامیثا دو درم» 
کوفته و بيخته, به آب کاهو بسرشند و قرص سازند و در وقت حاجت به 
گلاب بسایند و طلا کنند. 


نوع دیگر: بنفشه و بابونه و شبت و سبوس گندم و تخم خطمی و تخم کتان 
و آرد جو و حلبه و آرد گندم مساوی بجوشانند تا سبز شود و طلا کنند. 


ضمادی: 


که آماس معده را سود دهد؛ تفت :]رخ بنفشه و آرد حلبه از هریک پنج 
درم, گل سرخ سه درم. مصطکی و سنبل از هریک دو درم, خطمی و آرد 
جو از هریک چهار درم, سعد و اذخر و قصب الذریره از هریک دو درم. 
کوفته و بيخته, به لعاب کتان بسرشند و بر معده طلا کنند. 


ضمادی که هیضه باز داز 9 
آرد جو و آب مورد تازه طلا کنند. 
نوع دیگر: نان خشک کوفته با سرکه طلا کنند. 


نوع دیگر: اقاقیا و پوست انار ترش و عصاره لحیه ایس از هریک پنج درم 
سماق و پوست جو از هریک ده درم, در اب مورد و به و سیب بسرشند. 


ضمادی که جگر گرم را سود دهد: 


صندل سفید و بنفشه و بیخ خطمی و نیلوفر و آرد جو از هریک سه درم 
زعفران و کافور از هریک نیم درم. موم سه درم. روغن گل چندان که 
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کفاف باشد. 

ضمادی: 

که معده و جگر ضعیف را مفید بود و اسهال کبدی باز دارد؛ هت | 
علی [1 9 ] بغدادی چهار درم» مصطکی ۳ و کندر از هریک دو درم» 
مر و صبر و قصب الذریره و عود و اقاقیا از هریک درمی, لادن دو درم, اس 


پاک کرده در شراب بیخته ده درم. خرمای قصب پنجاه عدد, موم روغن گل 
چندان که کفاف باشد. 


ضمادی: 


که سیرز بگدازد؛ ضتفت: آن: اشق. در سم رکه خوشانند و. پشک. کوسفند 


نوع دیگر: خاکستر گلخن و پشک برگرفته در سرکه بسرشند و طلا کنند. 
نوع دیگر: ما و اشق و کندر مساوی به سر که بسرشند و طلا کنند. 


[نوع دیگر ][92]؛ صنعت آن؛ اشق و انجیر سیاه در سر که خوسانند و 


ضمادی: 


که خداوند استسقا و قی را سود دارد؛ صنعت آن: شبرم و تخم حنظل و 
حبٍ الیل و سقمونیا و صبر و میعه و بیخ خطمی از هریک دو درم. تربد و 
مقل و بیخ سوسن آسمانگون و سرگین گاو از هریک پانزده درم, زهره گاو 

و قثاء الحمار و مویزجح و صمغ صنوبر و پوست بیخ کبر از هریک ده درم, 
قردمانا و حماما و فرفیون و بوره و نمک اندرانی از هریک پنج درم. پیه 
مرغ خانگی و پیه بط از هریک ده درم. موم بیست درم. روغن کنجد چندان 


ضمادی: 


که اسهال صفرایی باز دارد؛ صنعت آن: برگ مورد و برگ سیب و برگ گل 
سرخ و گلنار و برگ صندل سفید و مازو و سنگ و رامک و لادن و سماق و 
اقاقیا و حضض مساوی کوفته به آب به در سر معده طلا [کنند ][93 ]. 


طلای صداع: 

صندل سفید و سرخ و انزروت از [هریک ][94] درمی, افیون دو دانگ, به 
آب گشنیز تازه بسرشند و طلا کنند. 

ضمادی: 

ده 

خواص الأشیاء, متن. ص: 99 

درم, خل الخمر پنج درم, بيامیزند و روز اوّل به کار دارند, روز دوم و روز 
سوم سر که عنصل کنند و قدری جند بیدستر. 

ضمادی: 

که در بیماری حاژه 3 هذیان یه کار دارند؛ صنعت آن: آرد جو ده درم» و 


به آب برگ بید و روقن گل و سرکه ضماد کنند ۵ آکر بر که ماشد عرن 


طلای صداع: 


مازو و گلنار و اقاقیا و سنگ از هریک جزوی, صبر و زعفران از هریک نیم 
جزو, با گلاب بسرشند و بر صدغ و پیشانی طلا کنند. 


ضمادی: 


که معده ضعیف را قوّت دهد؛ ضنعت. ات لادن و افسنتین و مصطکی از 
هریک جزوی, صبر دو جزو, خرمای قصب و گل سرخ از هریک جزوی و 
بتست: درم آیی در زر آت ببشته. کنند .و در بکذیکر تشر شتند و خفاد. کنیو خر 
معده زمانی که خالی باشد. 


خضاد. شدای : 


که از زخمی تولّد کند؛ صنعت آن: مورد و برگ سرو بپزند و بکوبند نرم, 
اکلیل الملک و قصب الذریره و شب یمانی و گل ارمنی کوفته و بيخته و 
قدری لادن در روغن سوسن گداخته, همه با یکدیگر آميخته کنند و طلا کنند. 


دوای حب القرع: 


وظیفه آن که سه روز. هر روز صباح شیر گوسفند چهار یکی, شکر سرخ 
ده مثقال باز خورد. غذا نخود اب و مرغ فربه, روز چهارم این داروها کوفته 
و بیخته و بر سر شیر شکر کنند و بنوشند؛ صنعت آن: تربد یک درم ترمس 
یک درم. قنبیل سرخس نیم درم. برنک کابلی مقشر نیم درم. حبّ الثیل نیم 
درم, مقل ازرق از هریک دانگی, به دستوری که قلمی شد به عمل اورند, 
میانه روز قدری سر که کهن , یه انب گرم از عقب دار‌ها به همان دستور 
بخورند. تربد یک درم, ترمس یک درم, قنبیل یک درم. سرخس یک درم, 
برنک کابلی مقشر یک درم, حٍ الثیل نیم درم, قسط تلخ نیم درم, نارجیل 
کهن یک درم, کوفته و بيخته بر سرشیر شکر بازخورد و بعد از ان قدری 
کشک و سیر بلیسد. امید که نافع بود. 


ضمادی: 


کرد نات الخب را تشانه عاف اه و کمر گام زا عبملع بدان ظلا 
کنند؛ صنعت آن: بنفشه دو درم. خطمی و حلبه کوفته و قدری روغن بنفشه 
به یکدیگر بیزند و طلا کنند 


طلای نقرس: 

مفاث و خطمی و ارد جو و تخم مر و سورنجان و زرده تخم مرغ و روغن 
گل مساوی, اگر ماه صفرایی و رطوبت بود حضض و صبر و مر و صندل و 
مامیثا و زعفران از 


هریک دو جزو, کرنب پخته چهار جزو, به آب عنب التعلب بسرشند؛ و اگر 
ماه بلغمی بود, بابونه و اکلیل الملک و حلبه و تخم کتان و هزار اسفند و 
برگ کرنب و مغاث و علک البطم مساوی با میفختج بسرشند؛ و اگر مقل و 
اشق و جاوشیر و پیه مرغ و مغز ساق کاو و پیه گرده بز و روغن کاو و 
انگبین و سرکه قدری موم روغن سازند, مفید بود. 


عاقرقرحا و مویزج و فرفیون و مشک سوده, با روغن یاسمین بمالند. 


طلای برص و بهق و کلف: 


صابون رقی بیست درم, و سیماب چهار درم. گوگرد ده درم, ریوند چینی, 


طلای داء التعلب: 

فرفیون و خردل و حب الغار از هریک شش درم, گوگرد و خربق سفید از 
هریک دو درم. به روغن زیت طلا کنند. 

طلایی که ریختن موی نگاه دارد: 

لادن و پر سیاوشان و افسنتین و حب الغار, کوفته و بیخته. بپزند و قدری 
مورد به رویش ریزند و در محلی که موی برمی آید, بمالند. 

طلای ربش سر اطفال: 

خبت الفصّه و مرداسنگ و اسفیداج از هریک چهار درم گلنار و دم الاخوین 
و قنبیل و حنا از هریک دو درم» زراوند طویل و مغز بادام تلخ سوخته از 


وا مت بسا تر کنند و به روقن گل حل کنند و 


طلای گر و خارش: 


سیماب کشته پنج درم کندش دو درم, زراوند طویل هفت درم, در یکدیگر 
می امیزند و به روغن گل حل کنند و سه روز بمالند. 


نوع دیگر: مغز زردالوی تلخ و تخم ریواس از هریک بیست درم, نمک طعام 
دو درم,. سیماب کشته دو درم, به سر که تر کنند و مقدار پنج درم در 
چغفرات به حمام برند و بر خود مالند. 


نوع دیگر: کندش دو درم. زراوند طویل چهار درم. خبث الفصّه پانزده درم 
زردجوبه سه درم سیماب کشته دو درم. به س رکه و روغن گل در حمام در 
خود بمالند. 


نوع دیگر: تخم حنظل بجوشانند و در خود مالند. 


نوع دیگر: مویزج و زرنیخ و سیماب کشته مساوی کوفته. به روغن زیت 
طلا کنند, دو شب و روز دیگر به حمام روند. 
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طلای: 

بهق و برص سفید و سیاه؛ صنعت آن: فوه و کندش و شیطرح و خردل و 


ترب و مازریون و تخم حنظل و خربق سفید و مویزح و سقمونیا 7 
جزوی, شقایق دو جزو, کوفته به سر که طلا 


و 
نند. 


طلای کلف: 


تخم ترب و تخم خربزه و آرد باقلا به سرکه تر کنند و قسط و مغز بادام 
تلخ و کتیرا و اکلیل الملک. مساوی کوفته, به سر که حل کرده, طلا کنند. 


تخم ترب و زرنیخ و سنگ و فلفل از هر یک سه درم, کندر درمی, به آب 
گشنیز تازه طلا کن: : 


ضمادی دیگر: 
کوفتگی و آززد کی وا توت 393 * ضتعت: | مغاث مقشّر و ماش از هریک 


ده درم اقاقبا و ضایر و کل اودصتی از هریک سه درم, ارد ده درم, به گلاب و 
آب ورد ند . 


طلایی: که آسیب معده و جگر را نافع بود؛ 
تفت آ رن ماش مقشر و لادن و گل ارمنی از هر یک ده درم. صبر و 


مزر استی و: :۶ عفر آن: از فریک سه درم به کلاب و اب مهرن پضرشتد اف .طلا 
کنند. 


نوع دیگر: سیب شیرین در شیب آتش پخته کنند پنجاه درم. گل سرخ ده 
درم, اقاقیا و برگ مورد و سنبل از هریک پنج درم, مصطکی و جوز سرو و 
ضیر آز (فریی: دز میم به حلات بسرشند: و اگر حرارت باشد ده درم آرد جو, 
نیم درم کافور, نیم درم زعفران اضافه کنند. 


ضمادی: که همه دردها تحلیل کند؛ 
صنعت ان : موم نو یک جزو روغن شبت شش جزو, در یکدیگر بکّدازند و 
ضمادی: که ماه را از موضع آمدن باز دارد؛ 


0 


ضمادی: که دفع گزیدن جانوران زهرناک بکند؛ 

صنعت ان: جند بیدستر و سکبینج و گوگرد و حلتیث و سرگین کبوتر و فودنه 
دشتی و مشکطر | ملشیع, مساوی به روغن زیت طلا کنند. 

ضمادی: که درد بواسیر بنشاند؛ 

ضراعت آر: مقل و مغز زردآلوی تلخ و میعه و زردچوبه و کوهان اشتر و 
مغز ساق گاو و زرده تخم مرغ و روغنی که پیاز در آن جوشیده باشد, در 
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طلایی: که آماس تواسنم فان 

غیت | رن بابونه و اکلیل الملک از هریک بیست درم بجوشانند, زرده تخم 
مرغ دو عدد. زعفران و افیون از هریک نیم درم تخم کتان و حلبه و خطمی 


از هریک هشت درم. مقل سه درم در یکدیگر آميخته, برگ چغندر به روغن 
بیه. هر جرب کتند. و ضمادی به زوق آن.می کتند و به-موضع درد .می نهند. 


صنعت آن: آرٍد جو و آرد عدس و آرد باقلا از هریک دو درم. عنب التعلب و 
آنت. کافتج. ۵ اب کاستی مسفن کل فیک ززده تخم فرط آمفخته کنند و طلا 


نوع دیگر: آرد باقلا و آرد حلبه و زیره کرمانی با مویز منقی بکوبند و پیه بط 
و روغن بابونه و موم نو, موم روغن سازند و طلا کنند. 

ضمادی: که بول خون باز دارد؛ 

صنعت ان: گل ارمنی و گل مختوم و صمغ عربی و تخم خرفه و کتیرا و کل 


سرخ و گلنار و شاخ بز کوهی سوخته و عصاره لیحه الیس از هریک دو 
درم» مازه یی درم کوفتهبه اب تر ن موزق بشرشتتد وطلا کنید: 


نوشادر از هریک چهار دانگ, زعفران دانگی. اشنان جامه شوی پنج درم, 


ضمادی: که خداوند فتق را سود دهد؛ 

صنعت آن: جوز سرو و سعد و برگ مورد و مرزنگوش و مازو و اقاقیا و 
کندر و صمغ عربی و سداب خشک و مفغات و انزروت و گلنار و حضض و 
صبر و سریبش و دم الاخوین و نانخواه و حب الفار کوفته و بیخته به 


سریشم ماهی يا به اب صمغ بسرشند و بسته دارند تا خود بیفتد. کودکان 
را مقل و مر به سرکه حل کنند و ببندند. 


ضمادی: که امانش پستان را سود دهد؛ 

ضنعت. | رن نان گندم خشک کوفته و آرد جو و آرد باقلا و حلبه و خطمی 
کوفته از هریک جزوی, زعفران نیم جزو به زرده تخم مرغ بسرشند. 
ضمادی: که شیر زنان کمتر کند؛ 

صنعت آن: اکلیل الملک کوفته و آرد جو و آرد باقلا و فودنه و سداب خشک 
کوفته, به درد سر که بسرشند. 

ضمادی: که نگذارد که پستان بزرگ شود؛ 


صنعت ان: کندر و ودع سوخته از هریک حجزوی» ارد جو دو جزو به س رکه 
بسرشند و در ماهی سه یوم همچنین طلا کنند. 


ضمادی: که اختناق رحم #ابل کند؛ 

صتعت: ان؛ افلی روف و غلی النطم و ستیل. ان هر یکدی وزه قلفل: و 
سلیخه و فودنه از هریک پنج درم. اکلیل الملک پنج مثقال. روغن شبت و 
روغن سوسن از هریک بیست درم, شاهدانه و عاقرقرحا از هریک هفت 


درم, داروها کوفته و علک دو تا در روغن بگدازند و در یکدیگر بسرشند و 
شکم و ناف و کمرگاه بدان طلا کنند. 


نطول: که خداوند سرسام گرم را و کنسی که خواب نیاید, مفید بود؛ 


صنعت آن: تخم کاهو و بنفشه از هریک پنج درم. پوست خشخاش و گل 
سرخ و نیلوفر و تراشه کدوی تازه و بابونه از هریک سه درم, در اب بپزند 
تا به نیمه اید و سر به بخار ان بدارند. 


نطول صداع: 

بابونه رومی و اکلیل الملک از هریک ده درم. شبت و مرزنگوش از هریک 
شش درم بیزند و سر به بخار آن بدارند. 

نطول دیوانگان: 

بنفشه تازه و بنفشه خشک و نیلوفر و تخم خطمی و برگ پید و کشک جو و 
برگ کاهو و تراشه کدوی تازه و برگ عنب الّعلب و برگ خبازی و برگ 
بزرقطونا مساوی, سپستان فربه هشتاد عدد, خشخاش سفید و بابونه و گل 


سفید جملگی پخته کنند و یک وقیه روغن بنفشه به رویبش ریزند؛ آن زمان 
که بالودن باشد شر به: بخار آن بدارتد و یز شنر می چکانتد. 


۳ 


بنفشه و نیلوفر و بابونه و اکلیل الملک و برگ سوسن و بادرنجبویه و کشک 
به بخار ان و سر به ان بشویند. 


تیال صیداغ رای فا 


بابونه و اکلیل الملک و برگ کرفس و تخم بادیان و زیره و سعتر و 
هرز نگوشن و شبت و ند اب جملحی بیزند و سر به.بخار آن»بدارند: 


تطلوال دا یرای یه 


سر و پاچه بره و بابونه و حلبه و اکلیل الملک و شبت نیک پخته کنند و سر 


به ان بدارند. 
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باب چهاردهم در داروهای متفژّقه 
دارخیی که کندخ یی زابل حفن؛ 
مر و پوست آنار ترش از هریک دو درم. بنگ و قصب الذریره از هریک چهار 


درم» قلقطار و قرنفل از هریک درمی و نیم, کوفته و بيخته فتیله در شراب 
تر کنند و به دارو فرو کنند و به بینی بنهند. 

دارفیی که ریش ستی کنقه را شود دارة 

۶ صتغتت: | زاج سبز و مر و شب یمانی و مازو و توبال و مس سوخته از 
هریک دو درم زراوند سه درم, کندر پنج درم, جملگی کوفته و بيخته, در دو 
من آب بپزند و بپالایند و دیگر چندان بجوشانند تا به قوام انگیین آید و فتیله 
وان الوز هقی کتقه و بت فیتی فد 


دارویی که خون از بینی باز وان 3 


سوخته و پوست انار ترش و کندر و صدف سوخته و شادنج مفسول و 
کافور, بيخته بر عصاره بادروج به بینی در ۲ 


/ 


؛ صنعت آن: سبوس در س رکه بجوشانند و تشر .یه ان دآرند: 


نوع دیگر, به جهت خون بینی: سرگین حمار یا گاو در زمان که بیندازد 
فشازند و ات آن مه .نی کستد: 


نوع دیگر, که سدذه بکشاند: باقلا به سرکه تر کنند نک آنتن ند 
نوع دیگر: گل سرخ و شکر سرخ به آنش اندازند و سر به آن دارند. 
ذارویی. که درد کوش برد 


افیون یک درم. شیاف ابیض سه درم, روغن گل چهار درم, خل الخمر سه 
درم در یکدیکر بمالند و قطره ای به گوش چکانند؛ و جوانان و شراب 
خواره را شاید, پیران را نشاید. 


دارویی که ریم از گوش آمدن باز دارد: 


انگبین هشت درم» خل الخمر هفت درم » زنگار دو درم, انگیین و س رکه 
بجوشانند تا به قوام آید و زنگار سوده بر آب نشانند و به فتیله آلوده در 


گوش نهند. 

دازون که فرد کوش بیزد؛ 

زهره گاو تازه ده درم, روغن خیری پنج درمء در یکدیگر بجوشانند تا تری 
زهره ببرد و روغن بماند. قطره ای در گوش می چکانند. 

دارویی که ریم از گوش پاک کند: 

دم الاخوین و صبر و انزروت و مر و کندر و خبث الحدید و زنگار از هریک 
دو درم» کوفته, فتیله فند به انگبین آلوده کنند کنند و دارو به آن پاشند و در گوش 
نهند. 

دارویی که گرانی گوش ببرد 

* ضنعت آن:.خردل. آنیتضن بکوبند و انجیر بشکافند و تخم عسل از وی دور 
کنند و بوره و قردمانا در آن بسرشند و به سان فتیله راست کنند و در 
گوش نهند. 


نوع دیگر: تخم حنظل سه درم, بوره آرمنی یک 9 بیدستر و زراوند و 
افسنتین رومی از هریک یک درم و نیم, فرفیون و قسط از هریک یک درم 
کوفته به زهره گاو بسرشند و شیاف سازند. در وقت حاجت در روغن بادام 
تلخ حل کنند و به گوش چکانند. 

دارویی که کرم گوش بکشد: 

بز ک شفتالوی تازه کوفته و فشارده و ات فودنه ۳۳ ترب از هریک پنج 
درم. خربق سفید و بوره و سقمونیا و آفسنتین و زراوند از هریک درمی, 
0 ی ی ۱ ۳ ۱۳۲ 
چکانند. 


دارویی که سفیدی که بر ناخن افتد, ببرد. 


زرنیخ و شب یمانی و گوگرد از هریک یک جزو, زفت رومی دو جزو, زفت 
در سر که و انگبین بگدازند و دارو به ان بسرشند و طلا کنند و ببندند. 


دارویی که پوست ها که بر ناخن برخیزد, باز دارد: 

صنعت ان : مصطکی سه درم» در روغن کل بگدازند و دو درم نمک به ان 
بیامیزند و بر آن موضع نهند و ببندند. 

دارهین که گراتی و سستن زبان ببرد؛ 


نشادر و فلفل و عاقرقرحا و خردل ابیض مساوی, کوفته و بيخته. هر روز 
چند بار به شیب زبان می 

دارفیت که تمد کی وان رو 

صنعت آن: طباشیر و تخم گل و لسان الحمل و هلیله زرد و گلنار و برگ 


زیتون و کزمازو و شب یمانی و شیاف مامیثا, کوفته و بيخته در دهان می 
افشانند. 


دارویی که دهان سیاه شده باشد, بر آکند: 

برگ زیتون و اقاقیا از هریک ده درم. شب یمانی چهار درم. قلقطار چهار 
درم» بیخ سوسن سی درم سعد هندی چهار درم, زعفران 

درمی؛ کوفته و بيخته در دهان می افشانند. 

نوع دیگر, که خون امدن باز دارد: مر و نشادر و بیخ سوسن و زرنیخ سرخ 


دارویی که دندان که سیاه شده باشد, بزداید: 


صنعت آن: قنبیل ده درم» فلفل سیاه چهار درم حماما سه درم سادج دو 
درم» مازوی بی سوراخ سوخته هشت درم, کوفته و بيخته در دندان می 


مالد. 


سنونی: که دندان بزداید و بوی دهان خوش کند و رطوبت ها از بن دندان ببرد؛ 


صنعت ان: 


زبد البحر دو درم, نمک بریان کرده دو درم, عود هندی سوخته پنج درم 
جوی سوخته و سفال چینی و کزمازو و گلنار و عاقرقرحا و قرنفل و سادج 
و سعد و گل سرخ و سماق از هر یک پنچ درم, سعتر و زراوند طویل از 
هریک سه درم» سک و حب الأاس از هریک چهار درم» کوفته و بيخته, در 
دندان نیک بمالند و روز دیگر به سر که و گلاب می شویند. 

دارویی: که بهق سیاه و سفید را مفید است؛ 

ضنعت آن* فره‌ازید صلابه کنتد و با سز که فی: مالند: 

پیاز و آب ترب در یکدیگر بجوشانند و در گوش می چکانند. 

اگر ریگ مثانه باشد: 

تخم ترب نیم کوفته با شیر بجوشانند و سه روز باز خورند. 

اگر گوش سنگین باشد: 

سیر نیم کوفته, در زهره گاو بجوشانند و در گوش چکانند. 


اک باد در خایه افتد: 


چهل درم به آب پیاز و چهل درم سرکه آمیخته کنند و به سه نوبت بخورند, 
مفید بود. 


زبد البحر مقدوح: 

جفت و گلنار و جوز سرو و کاغذ سوخته کوفته بیفشانند. 
نوع دیگر: سرمه و اقاقیا و مازو کوفته بیفشاند. 

اگر آب چشم رود: 

آب پیاز در چشم کشند. 

اگر در گوش آماس باشد: 


آب گشنیز و کافور در یکدیگر بسایند و به گوش چکانند. 


سیر پاک کرده در شیب شکم آشت دود کند. اگر آنتفتفت ریش شود, 
استخوان گاو سیاه بسوزانند و بسایند و بر او پاشند. 


اگر کسی ریش باشد: 


پوست انار و گشنیز خشک و مر و زردچوبه و هلیله سوخته بسایند با روغن 
گاو بمالند. 
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کسی را درد معده باشد: 

سداب تازه با مویز سیاه بکوبند و در دندان گیرند درد ساکن شود. 
آکر حیض بسته باشد؛ 

سداب بجوشاند و یا پاره ای مویز سیاه بخورند گشاده شود. 

کزدم گزیده باشد: 

ترخون بجاوند و به سر زخم نهند درد کم شود. 


ِ دیگر: برگ سداب با برگ انجیر با مغز جوز بکوبند و بخورند درد ساکن 


آگر کسی شب کور باشد: 


آنبة تنداتب و اب کشتنیز بخو‌شانند نا به تبضه: ابید و عند بار در خشتم کشتند 


تر ی سداب به آب سداب در س رکه بجوشانند و بر پهلو می اندازد که 


اگر سداب و روغن زیت در یکدیگر بجوشانند و با عسل بخورند مردی 
بیفزاید. 


اگر شغلم پخته به ناشتا بخورند آواز تیک باشد. 
داروی دیگر [95 ]: 


مالند, امید که مفید بود. 


باب پانزدهم در غرغره و داروی قی 


قرع اش کر خیتاض راک کنر 


عاقرقرحا و زنجبیل و دارفلفل و سعتر و خردل و زوفا و ایاره فیقرا 
مساوی به سر که عنصل تر کنند و به ابکامه و قدری عسل غرغره کنند. 


نوع دیگر: بیخ سوسن آسمانگون و مویزج و مرزنگوش و فودنه دشتی از 
هریک دو درم» نشادر سه درم و یواست بیخ کبر از هریک دو درم» انار دانه 
ترش بریان کرده ده درم» کوفته با سکنجبین عنصلی غرغره کنند. خداوند 
فالح و لقوه و صرع را سود دارد. 


غرغره جهت آماس گرم: 
غرظرخ ای که فرود امن ز کام با زار ده 


انار ترش و مازو و سماق مساوی کوفته و بیخته. در شیر گاو خوسانند یک 
شبانه روز و بپالایند و غرغره کنند. 


غرغره فرود آمدن زکام که از تری باشد: 


سماق پنج درم. شب یمانی بریان کرده سه درم. نمک طبرزد سه درم گل 
ی ی 
دارند 


نوع تحز: که در خناق گرم به کار اند لسان الحمل ۵ ات عنب التعلب 
بیست درم, از هر [یک ][96] یک وقیه, روغن گل نیم وقیه, غرغره کنند. 


نوع دیگر: رپ توت ده درم, فلوس خیار چنبر پنج درم. آب عنب الّعلب 


بیست درم به کار دارند. 
لو دیکر خمیر ترش و اب انار خل کردم غرگرم کنند: 
نوع دیگر: خمیر ترش و آب خرفه و طبیخ سماق غرغره کنند. 


رم اش ی ای وق بل وان ده 


مر و شب یمانی و زعفران و گلنار و عاقرقرحا و گل سرخ و مامیران و 
نشادر و بیخ سوسن و شیاف مامیثا و عصاره لحیه التّیس و سماق و 
دارفلفل 


و قصب الذریره و اقاقیا و معصفر و پوست انار ترش, مساوی به آب نوت 
به کار برند. 


فرغرةه اق که ساجه آن سرد باشد: 


تخم هزار اسفند و عاقرقرحا و خردل ابیض و تخم ترب و مر و حلتیث و 
نطرون و نشادر و فلفل و فودنه و رماد الخطاطیف, مساوی به انگبین 
غرغره کنند. 
غرغره پزاینده: 


ِِ انجیر پنجاه درم, روغن کاو و انگبین از هریک ده درم, در اب گرم به 
ر دارند. 
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باب شانزدهم در داروهای چشم 

سرمه ای که دمعه باز دارد و خارش بنشاند: 

توتیای مفسول کرده ده درم, هلیله و دارفلفل و صبر و زردچوبه از هریک 
پنج درم. کوفته و بیخته سحق کرده به کار دارند. 

دارویی که خارش و خیرگی ببرد: 

قلیمیای زر ده درم. مس سوخته پنج درم. اسفیداج و نمی اندرانی از 
هریک دو درم. نشادر و جعده و فلفل و زبد البحر و قرنفل و اشنه از هریک 
درمی, کوفته و سحق کرده به کار دارند. 

نوع ۳ فرود آفة آت و دمعه باز دارد؛ رات ره شادنح مغسول و 
سرمه و سادج و سرطان بحری و توتیا و مس سوخته و صبر و زعفران از 


هریک دو درم, فلفل و دارفلفل و نشادر از هریک درمی, کوفته و سحق 
کرده به کار دارند. 


توتیای غوره: 


که سلاق و مو و جرب و سبل را سود دهد؛ صتفت:. ار توتیای کرمانی یک 
وقیه, زردچوبه نیم وقیه, هلیله زرد و زنجبیل از هریک پنج درم, دارفلفل و 
مامیران از هر یک دو درم و نیم. نمک هندی درمی, کوفته به اب غوره 
بپرورند, چند روز دیگر خشک کنند و سحق کنند. 


توتیایی که در علت وردینج سود دارد: 


توتیای کرمانی و شنج سوخته از هریک ده درم. شکر طبرزد سفید پنج درم. 
کوفته و سحق کرده به کار دارند؛ و اگر به جای شکر, نبات کنند. بهتر 


باشد. 


دارویی که در وردینج به کار دارند: 


انزروت و نشاسته و صمغ عربی و نبات مساوی کوفته و سحق کرده به 
کار دارند. 


کل الچوآ هر : 


سرمه اصفهانی و توتیای هندی از هریک ده درم. سرطان بحری و مروارید 
از هریک شش درم مرقشیثا و مرجان و دهانه فرنگی و عقیق و شیح 
سوخته و ذهب و فصّه و مامیران و فلفل ابیض و دارفلفل و اقلیمیا و روی 
سوخته و شادنج مغسول از هریک 
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چهار درم, یاقوت سرخ لاجورد و زعفران و توبال مس سوخته از هریک دو 
درم, سحق کرده به کار دارند. 

توتیایی که وردینج را مفید بود: 

تتاع‌ اه آر شری درم کف درا وم خروم بت کار داد 

ذرور نیمانیم: 


که دز هقه: آتواع ره سنودایی. سوه ,دار ضلعت: | رن ذرور ملکایا که ذکر 


رفت نیم درم, ذرور اصفر که ذکر خواهد رفت نیم درم, با یکدیگر آميخته به 
کار دارند. 


ذرور اصفر: 
انزروت هشت درم شیاف مامیثای رهبانی دو درم. صبر و افتٍ فتیمون و 
نشاسته و تخم گل از هریک نیم درم, زعفران سه درم, مژ صافی دانگی و 


داروی زود ۶ 


تا علت جرب به کار دارند: صبر سوخته جزوی, نشادر نیم جز وه 
انگبین مصفی دو وزن. 
داروی طرحماطیقان: 


کمنه و جرب و سبل و استرخا را مفید باشد؛ اروت آ ره شادنج مغسول 
دوازده درم زنگار پنج درم » قلقطار سوخته پیج درم مس سوخته چهار 
درم صمغ دو درم افیون و زعفران از هریک درمی, با شراب کهن يا به 
آب اویان رده شاک ند مر عفت. ات به آب بایان من هالند 
و می کشند. 


داروی مغسل, نوع دیگر: 


سرمه اصفهانی مغسول و قلیمیا و زراوند از هریک بیست درم. مس 
سوخته چهار درم, صبر دو درم. مر و اقاقیا از هریک دو درم, افیون درمی, 
کوفته و بيخته. به سفیده تخم مرغ و قدری انگیین بسرشند و شیاف 
سازند. در وقت حاجت به شیر زنان بمالند و به کار دارند. 


داروی ابیض: 

که در اوّل رمد به کار برند: قلیمیای سیم و اسفیداج و صبر از هریک دو 
درم, گل ابیض تازه شصت درم, نشاسته سی درم, افیون ده درم کتیر | 
بیست درم صمعغ عربی چهل درم» کوفته و سحق کرده, به اب بادیان 
شیاف سازند تا به وقت حاجت به کار اید. 


که دمعه باز دارد: زعفران مثقالی؛ کافور نیم دانی: نرم سوده به کار 


دارند. 


نوع دیگر: که دمعه باز دارد و عضله های چشم را قلّت دهد؛ صنعت آن: 
توتیا هشت درم سرمه درمی؛ شادنج مغسول یک درم و نیم قلیمیای زر 
چهار درم, کوفته و سحق کرده, به آب هلیله زرد و آب غوره و آب سماق و 
قدری. آب مور پیز .۵ خشک کنند دیگر بار سحق کنند. 
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باب هفدهم در مطبوخات 
مطبوخ هلیله: 


اسهال صفرا دفع کند؛ صنعت ان: هلیله زرد شش درم. خرمای هندی 
بیست درم» الوی سیاه بیست عدد, عتاب بیست دانه, سپستان سی دانه, 
بنفشه سه درم, تخم کشوث دو درم برگ عنب التّعلب دستجه ای, پخته و 
پالوده و بانژده درم مغز خیار چنبر و بانزده درم شیر خشت در آن حل کنند 
و بازخورند. 


نوع دیگر, به جهت محروران: هلیله سیاه و زرد از هریک پنج درم, بنفشه و 
گل سرج از هریک پیج درم عناب و آلوی سیاه سی دانه, خرمای هندی 
پانزده درم, شیر خشت در آن حل کنند و بازخورند. 


نوع قیکز: هلیله زرد شش درم, آلوی سیاه سی دانه. خرمای هندی بیست 
درم, شاهترج هفت درم. سپستان فربه, پخته و پالوده. پانزده درم شیر 


نوع دیگر, به جهت معتدل مزاج: هلیله زرد و سیاه و کابلی از هریک پنج 
درم. بنفشه و گل سرخ از هریک پنج درم. شاهترج و سنای مکی و مویز 
۳ سی دانه, تخم کشوث و انیسون و بادیان از هریک دو درم» برگ 
کرفس و برگ عناب و برگ عنب النّعلب از هریک پانزده درم, فلوس خیار 


ده درم, غاریقون نیم درم, تربد نیم مثقال. سقمونیا نیم دانگ, ترکیب کنند و 
فرو برند و جلاب از عقب بازخورند. 


توع دیکر سنودا و بلعم را شود دارد* ضنعت ان* هلیله یاه و زرد و کایلین 
و بلیله از هریک سه ۳ ِِ چهار درم» اسطوخودوس سه درم» 
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[نوع دیگر][97]: 


حبٍ سازند و فرو برند و جلاب از عقب بازخورند. 
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مطبوخ افسنتین: 
خداوند معده گرم و ضعف را سود دهد و معده را پاک کند؛ طافتت ]۰ 


افسنتین رومی پنج درم, گل سرخ تازه دو مثقال, خرمای هندی بیست درم, 
ترنجبین در ان حل کنند. به یک درم ایاره فیقرا حب سازند و فرو برند و 
جلاب از عقب بازخورند. 


مطبوخ افتیمون: 


خداوند مالیخولیا و قوبا و جرب و بهق را سود دهد؛ صنعت آن: هلیله سیاه 
و کابلی از هریک پنج درم بسفایج فستقی چهار درم, افتیمون هفت درم, 
سنای مکی پنج درم, اسطوخودوس پنج درم, تربد نیم درم, کوفته, سه درم 
لسان افو ,و بادز تجتویه و غافت از هریک چهار درم مویز منقی سی دانه, 
تخم فرنجمشک و انیسون از هریک دو درم, غاریقون یک درم. به پشت 
ار 
با غاریقون و بازخورند. 


مطبوخ خیار چنبر: 


اخلا ط سوخته فرود آورد؛ صنعت 9 هلیله زرد هفت درم, خرمای هندی 
پانزده درم, عثاب و آلوی سیاه و مویز منقی از هریک سی دانه. گل سرخ و 


بنفشه سه درم, نعنا سه شاخ, پخته و پالوده. بیست درم فلوس خیار چنبر, 
بانزدم درم:شکر در ان*«حل کنند و با زخورند. 


مطبوخ سورنجان: 


جهت درد مفاصل نافع بود: هلیله زرد و کابلی از هریک پنج درم. شاه ترج 
هفت درم, سنای مکی پنج درم, تخم کرفس و بادیان و انیسون و سورنجان 
و مصطکی و اسارون و بوزیدان و ماهی زهره از هریک دو درم, پخته و 
پالوده. سی درم ترنجبین در ان حل کنند و بازخورند, ایاره فیقر | یک درم» 
تربد ابیض چهار دانگ, غاریقون دو دانگ» حب سازند و فرو برند ۵ حاات از 
عقب بازخورند. 


مطبوخ قنطوریون: 
قنطوریون باریکی سه درم. تربد و بسفایج فستقی نیم کوفته از هر یی سه 


درم مویز منقی چهل درم, پخته و پالوده. یک مثقال ایاره فیقرا فرو برند و 
جلاب از عقب بازخورند, (آب ][98 ] فرود آفذان از چشم باز دارد. 


خداوند درد سرگرم را سود دهد؛ صنعت آن: هلیله زرد کوفته دم ترهر اب 
آلوی سیاه صد درم, در هاون چندان بمالند که آب آلو قوّت هلیله بستاند, و 
اگر به به عوض [ آلو, خرمای هندی کنند, شاید؛ با بیست درم جلان 
بازخورند. 


نقبع الفواکه: 

مسهل صفرا بود: هلیله زرد کوفته ده درم آلوی سیاه بیست درم, سپستان 
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سی دانه, بنفشه پنج درم فلوس خیار چنبر ده درم همه د ر آب گرم 
ما ی ر ‏ ن حل 
کنند و بازخورند. 


خداوند درد سرگرم را مفید بود؛ صنعت آن: آب کاسنی هشتاد مثقال و 
خهار داتی هر دز آن خل کنتد و قزر قیشه: کنو هه زور دور آختاب تمتگ:ه: 


شب در جای گرم نهند, روز سیم بپالایند و بازخورند. 


نوع دیگر: درد سر بلغمی را ی ای و 
اذخرٍ و تخم کرفس و بادیان و نانخواه و زیره از هریک کفی, در یک من و 
نیم آب بپزند تا به نیم من آید, بپالایند و بیست درم ره و 
سه روز در افتاب نهند و فرود ارند؛ شربتی سی درم باشد با سه درم 
روغن بید انجیر. 


ماء الاصول: 

خداوند فالج و لقوه و صرع را سود دهد و استسقا و سنگ گرده و مثانه و 
مفاصل و سده جگر و سپرز را بگدازد؛ صنعت آن: پوست بیخ کرفس و 
پوست بیخ بادیان از هریک ده درم, بیخ کبر پنج درم, تخم کرفس و انیسون 
و بادیان و بیخ اذخر از هریک چهار درم, حبٍ بلسان و اسارون از هریک دو 
درم, عود بلسان و بوزیدان از هریک سه درم سلیخه سه درمر جنطیانا دو 
درم, هزار اسفند سه درم. مویز منقی بیست درم. در دو من آب بپزند تا 
باز یک من آید, بپالایند. شربتی یک وقیه با دو درم روغن بید انجیر و پنج 
درم روغن بادام تلخ به کار دارند. 


از جهت استسقا: 


فقاح اذخر و سنبل و غافث و کمافیطوس و کمادریوس و افسنتین رومی از 
هریک سه درم» زرشک ده درم درافزایند. 


جهت صرع و فرود آمدن حیض: 
زراوند طویل و مدحرح و قنطوریون باریک از هر یک سه درم درافزایند. 
جهت سنگ گرده: 


تیف التعلب و پر سیاوشان از هریک چهار درم, تخم خربزه نیم درم, کوفته, 
دو درم انجیر خشک. ده عدد اسبغول و قنطوریون سه درم درافزایند. 


پوست حنظل و شیطرح و قنطوریون و نانخواه و سورنجان و بوزیدان و 
ماهی زهره از هریک پنج درم درافزایند. 


بسفایج نیم کوفته سه درم, بیخ مهک نیم درم. پوست بیخ رازیانه ده درم, 
پوست بیخ کبر پانزده درم» راسن نیم کوفته هفت درم» سیسالیوس پیج 
درم, عاقرقرحا و 
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اه ۱ ۱0۳9 
بمالند و بپالایند. ورق سداب و جعده و افتیمون و اسطوخودوس و افسنتین 
و مشکطرامشیع و فراسیون و بابونه و بادرنجیویه از هر یک ده درم, نمَام و 
خندیقون و فودنج از هریک پنج درم. پر سیاوشان بیست درم, در اب 
خوسانند و یک شبانه روز رها کنند. پس دو سه جوش بدهند و بپالایند و با 
مثل آن شکر سفید پنجاه درم, و مغز فلوس خیار چنبر به قوام آورند. 
شربتی پانزده درم مفید باشد؛ اللّه اعلم. 
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باب هجدهم در حقنه ها 


ره 


که ثفل خشک را فرود آورد؛ صنعت آن: انجیر ده عدد, بیخ سوسن نیم 
کوفته ده درم. سپستان سی دانه, کشک جو نیم کوفته یک کف, بنفشه پنج 
درم, نیلوفر پنج درم, بابونه یک کف, در سه من آب بجوشانند تا باز یک من 
اید و بپالایند و یک وقیه لعاب اسفیوش و بیست درم روغن بنفشه و ده درم 
آبکامه و 3 822 بوره ارمنی و بیست درم شکر سرخ و نیم درم نمک اضافه 
کنند و نیم گرم به سه نوبت عمل کنند. 


حقنه: 


که خداوند قولنج بلغمی را و خداوند درد پشت و سرین و بادهای غلیظ را 
مفید بود؛ صنعت ان: حلبه و تخم کتان و قنطوریون و بابونه خشک و 
خطمی از هریک یک کف. انجیر سه عدد, سبوس گندم دو کف, عثاب و 
سیستان از هریک سی دانه, برگ کلم و چغندر و سداب از هریک دستجه 
ای, سکبینح و مقل و جاوشیر از هریک سه درم, مغز تخم معصفر کوفته 
بیست درم, پخته و پالوده, چنان چه رسم است., و یک درم نمک هندی, دو 
دانک تخم خنظل و بیست درم ایکامه و تیشتبت درم شکر سرخ ثر کیب. کتند 
و به کار دارند. 


قولنح که از بلفغم سرد بود و باد غلیظ بگشاید؛ صنعت آن: تخم کرفس و 
تخم بادیان و انیسون و تخم شبت از هریک چهار درم. در دو من آب بپزند تا 


دو بهر برود و بپالایند و هفت درم بوره و بیست درم شکر سرخ و ده درم 
روغن شیره برافکنند و به کار برند. 


که خداوند سرسام سرد را سود دهد؛ صنعت آن: تخم حنظل و افتیمون و 
بسفایح از هریک ده درم, پودنه کوهی یک کف. بپزند و بیالایند و بیست درم 
شکر سرخ و روغن بابونه اضافه کنند. 


ی 


که ریش روده و اسهال صفرایی را باز فرود ار شون ]۵ برگ خرفه و 
آب لسان الحمل از هریک دو وقیه, تخم مرغ یک عدد به روغن گل آميخته, 
قرطاس سوخته یک درم, اقاقیا نیم درم. دم الاخوین چهار دانگ, اسفیداج 
یک درم, کهربا و بسٌد و گل مختوم از هر 
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یک یک درم, بيامیزند و به کار برند. 

که قروح امعا را و اسهال را سود دارد؛ تفت ان کشک جو و برنج شسته 
و پیه گرده بز از هریک پنج درم» اسپرزه [99] پخته و پالوده, اسفیداج و 


نشاسته و اقاقیا کار رمرم رم زعتران شاف ایس ار هری 


یک درم. زرده تخم مرغ یک عدد, به روغن گل حل کنند و در آن مطبوخ 
بیامیزند و به کار دارند, مفید باشد. 
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باب نوزدهم در روغن ها 
روغن قسط: 


فالح و لقوه را سود دارد؛ صنعت آن: قسط ده درم, فلفل سه درم, 
عاقرقرحا چهار درم. فرفیون سه درم, جند بیدستر دو درم و نیم. مجموع 
کوفته در دو من آب بپزند تا باز نیم من آید و با نیم من روغن کنجد 
تخومانتد نا اب برفد و روخ بهاید؛ و در نسخه دیگر سه درم سلیخه گفته 


اند. 
روغن قسط بزرگ: 


سودمند بود در معده و جگر سردی و مفاصل؛ صنعت آن: قرنفل ده درم 
ی یی تب ی ی ی 


هک رو رت هن نت سل آ سس و 
یک هن ای و نیم مج تور کیضد اضافه کنند: وربخه‌شاته ا سار آب: رود و 
روغن بماند. 


روغن قسط کوچک: 


نافع بود سردی جگر و معده چون بیاشامند, محلی که موی رفته باشد 
بازارد و چون طلا کند اعصاب محکم کند؛ ضرتغیت: | و۰ قسط تلخ صد درم, 


مربای جوز چهل مثقال. سلیخه شش درم و نیم. کوفته. در شراب ب کهن 
خوسانند یک شبانه روز. بجوشانند و بپالایند و سه چهار یک روغن زیت به 


رویش کنند و بجوشانند تا اب رود و روغن بماند. 
روغن حبه السودا: 


فالح و لقوه و تشنح را سود دهد؛ صنعت 9 سیاه دانه و مغعز بادام تلخ, 
مساوی کوفته و نرم کرده, مثال بادام, روغعن از ان بکشند. 


روغن افسنتین: 
معده و همه اندام را قوّت دهد؛ صنعت آن: روغن زیت با روغن بادام تلخ 
نیم من؛ افسنتین رومی تازه دو سیر و نیم, در شيشه کنند و چهل روز در 
افتاب نهند. 


روغن فرفیون: 


همه دردی که از سردی بود زایل گرداند و فالج و استرخا را سود دهد؛ 
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صنعت آن: قسط ده درم, چند بیدستر پنج درم, فودنه کوهی دوازده درم 
عاقرقرحا هفت درم کندش چهل درم, مویزح سه درم و نیم. جملگی در 
چهارصد درم شراب خوسانند تا دو بهر رود, نیم من روغن خیری اضافه 
کنند و بجوشانند تا شراب برود و روغن بماند. پس در ده درم روغن دو درم 
فرفیون تازه درافکند و دو جوش بدهد و فرو گیرد. 


روغن سوسن: 


سردی و اختناق رحم را سود دهد و گرده و مثانه سرد را گرم کند؛ صنعت 

ان: سلیخه و قسط و حب بلسان از هریک ده درم. قرفه و قرنفل از هریک 

ده درم, مصطکی پنج درم,. گل سوسن سی عدد زردی از وی جدا کرده و 

دارو‌ها گففته. در شيشه ند با تیم من رون کنجد. و تددیی: آقعاتب. بمند 
روز. 


روغن بید انجیر: 
فالج و لقوه و سذه جگر و سپرز و قولنج را سود دهد؛ صنعت آن: 


نانخواه و سعتر و فودنه و تخم کرفس و بادیان و انیسون و مصطکی و 
اسارون از هریک بیست درم, بیخ کرفس و بیخ بادیان و بیخ اذخر و بیخ 
سوسن و راسن از هریک پنج درم, سکبینج و جاوشیر از هریک سه درم, 
زنجبیل و دارچینی و کبابه و قاقله و خیربوا و دارفلفل و جوز بوا و بسباسه 
و شونیز و قسط و کرویا از هریک چهار درم, زرنباد و درونج عقربی از 
هریک سه درم, همه نیم کوفته بخوسانند یک شبانه روز. روز دیگر 
بچوشانند و بمالند و بپالایند و با صد و پنجاه درم روغن بید انجیر در دیگ 


روغن بید انجیر: 


تعسو انوا ریت ای کم ور خقم اتسار 
صنعت ان: کنه تخم بریان کنند و خرد بکوبند و به اب می جوشانند و کف 
برمی دارند تا چندان که زرد و صافی بماند و ان اب بریزند و کف ها در 
دیگ کنند و بجوشانند که روغن صافی پیدا می شود. 


روغن ترب: 


مانند روغن زیت بود و گرم تر از روغن بید انجیر باشد, نافع بود درد گوشی 
را که سیب ان سردی باشد؛ صنعت ان: ترب سه جزوه روغن کنجد وی 
جزو, به آتش نرم بجوشاند تا اب برود و روغن بماند. 

روغن حسک: 

عسر البول را عظیم نافع بود؛ صنعت آن: حسک ده درم, زنجبیل چهار درم 


در یکدیگر نیم کوفته کنند و بجوشانند و بپالایند و یک چهار یک روغن کنجد 
به رویش کنند. 


روغن کدو: 


سرسام و مالیخولیا را نافع بو بوییدن و مالیدن: کدوی تازه بستانند ۲ 


پوست او بخراشند و آب آن بگیرند پنج من و یک من روغن کنجد اضاقه 
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برود و روغن بماند. 
روغن ریحان: 


نافع بود در زانو و درد همه بندها مفید بود؛ ضتعتت. آن؛ زبحان بر فک کنند و 
بکوبند و آتش بگیرند سه جزو و یک جزو روغن کنجد اضافه کنند. 


روغن شقایق: [101] 


ایق برگ کنند و در شيشه کنند و سرش بنهند و در آفتاب آویزند یک روز 


روز دیگر روغن به رویش کنند و یک ماه رها کنند و روغن گل سرخ و گل 
1۱ و یاسمین و گل گنجشک و سداب و 
دیگر نباتات و ازهار بدین صورت گيرند. 


زوششی. که فرد کوش که از گرضی بودر زایل گر دانده 


روغن گل ده درم, روغن بادام پنج درم, خل الخمر سی درم بيامیزند و به 
انش بجوشانند تا س رکه برود و روغن بماند. 


رشن که درد حونق که از متیر ای بفقه برد 
صبر و مر و مصطکی و حضض و جند بیدستر و زهره گاو از هریی درمی, 


کندر پنج درم, روعن بادام تلخ بیست درم, شراب کهن بیست درم. داروها 
نیم کوفته با روغن و شراب بجوشانند و با روغن بمالند. 


سستی معده را سود دهد. ؛ صنعت آن: یی بر آب کته و انن ار لیب آن 


کنند و در شيشه سنگ نیم من روغن زیت. بیست و پنج مثقال مصطکی 
5 و در میان نی در اون ند چندان که گداخته شود نیم گرم در معده می 


روغن مورد: 


موی را نگاه دارد و آنچه ریخته باشد, باز آید؛ صنعت آن : آب برگ مورد 
بگیرند با سه جزو روغن کنجد بجوشانند به آتش آهسته تا نز نزدیک ان که اب 
برود و قدری لادن دراندازند تا بگدازد و فروگيرند. 


زخشفت کم و ر | تحام داره: 

مازو و هلیله کابلی و برگ مورد از هریک جزوی, همه در شراب ریحان 
خوسانند یک شبانه روز. روز دیگر بجوشانند و صافی کنند و نیم چندان 
روغن کنجد برافکنند و بجوشانند تا نزدیک که شراب برود و روغن بماند و 
از هر نیم من روغن ده درم لادن برافکنند, چنان که رفت. 


روغن ابی: 


معده را قوّت دهد و عرق آمدن باز دارد و اگر : به کشکاب آندازند و بخورند 
نفع بینند و اسهال بازبندد؛ صنعت آن: افو ات مور کر مس ی ؟ 
یک جزو, بيیامیزند و بجوشانند. 


روغن مازریون: 


کنر استشقا به کار برتد تفت ان بر ن‌فاده یک‌ هار بک در سه: مرا 
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آب بجوشانند تا باز نیم من آید و یک چهار یک روغن بادام درافکنند و 


روغن بنفشه: 


سرد و تر بود, بر چرب مالیدن سود کند و صلابت مفاصل بنشاند و دفع بی 
خوابی کند؛ صنعت ان؛ مغز بادام شیرین که هیچ تلخ تباشد سقید کنند و 
نیمه کنند و خشک کنند و هر دو من بادام, یک من بید مشک دراندازند یک 
هفته و بعد از آن از بیدمشک جدا کنند و چهار نوبت بنفشه تازه که هیچ 
علف نباشد به رویش کنند و چند روز در شیب جامه خواب نهند و بعد از آن 
فعلق دراویز ند تا هشتاد روز بگذرد و روغعن از او بکشند و بنفشه نگاه 
دارند که به کارها می آید. 


روغن گل بادام: 


معتدل بود در برودت و گویند سرد بود و سودمند بود حرارت دماغ را و فهم 
ای ال ساسا ری ای اس ار ی و 
کنند و هر ده من بادام سه من برگ گل سرخ اضافه کنند و در کیسه کنند تا 
نیک بوی گل بگیرد و هرچند روز در دست می گردانند تا گل خراب نشود. 
روغن بادام را به دستوری که مشهور است, روغن حنا برگ یک چهار یک در 
دو من آب بپزند تا باز نیم من اید و بپالایند و یک چهار یک روغن کنجد 
اضاقه کنده بتهانه 


روغن سیب: 
روغن سورنجان: 


مفاصل را سود دهد: : گل سورنجان در شيشه کنند و روغن به رویش کنند و 
در آفتاب بیاویزند و اگر گل سورنجان نباشد بیست درم سورنجان و ده درم 
قصب الذريره, ِ یک شبانه روز بجوشانند و روز دیگر بجوشاننر و 
بپالایند و یک چهار یک روغن کنجد اضافه کنند, چنان چه ذکر رفت؛ و اگر 
روغن گل بکنند. صواب باشد. 


روغن کراث: 


ناسور را گرم کند و بواسیر را مفید بود. 

روغن آجر: 

آب گندنا یک من, روغن کنجد نیم من, در یکدیگر بجوشانند و ده درم مقل 
اوّل در آب کنند تا حل شود و بعد از آن بجوشانند که آن را دهن المبارک 
خوانند و خواصْ بسیار دارد و گرم تر از نفت سفید بود و لطیف تر و هر 
امراضی که سبب آن سردی باشد, دفع کند و به جهت سم عقرب و کسی 
که افیون و بزر البنح خورده باشد سود دهد؛ صنعت ان: 


بستانند آجر سرج نو و بادام بادام کنند و در میان آنتن اندازند تا سرخ شود 
و به انبر بیرون می اورند و در میان روغن زیت آندازند. بعد از ان بیرون 
اورند و زمانی رها کنند تا روعن از 
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آن بپالایند و خرد کنند و در شيشه کنند که به گل حکمت گرفته باشند و 
برش خ وی ان کیرد وا و رو کی ۱1۳21 چد وم بوور ۳:۳ 


روغن جو و گندم و زرده تخم مرعغ: 


چنین گیرند: زرده تخم مرعغ بریان کرده و در دست بمالند و هر ده زرده یک 
مثقال نوشادر سوده در آن پاشند و در شیشه کن 


روغن لادن: 


موی دراز کند و سیاه: سادج و حماما و حضض هریک پنج درم. لادن سه 
درم» له بتع درم کوفته, در سه رطل آت بجوشانند ۳ باز نیم آید و با 
چهار یکی روغن کنجد بجوشانند و اوّل سه مرتبه به آب کنجد و چفندر می 
شویند و روغن می مالند. 


روغنی که ناسور را به صلاح می آورد: 

مغز ساق گاو و پیه مرغ و کوهان شتر و روغن گل مساوی در یکدیگر 
بگدازند و با قدری موم صافی در هاون کنند و با قدری افیون نیک نیک می 
مالند تا مرهم شود و به کار دارند, امید که نافع بود. 
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باب بیستم در مرهم ها 


مرهم شادنج: 


جهت بواسیر و شقاق مقعد سود دارد؛ صنعت ان: روغن بنفشه و روغن گل 
بادام از هریک ده درم. عصاره لحیه ایس و طین رومی و طین ارمنی و 
شادنج مغسول از هریک سه درم. افیون نیم مثقال, موم ابیض پنج درم, 
زعفران درمی, سفیداج دو درم, موم با روغن ها بکدازند و افیون در شیر 
زنان خوسانند و در هاون نیک بمالند. 


مرهم شحوم: 


که همان خواص دارد؛ ضنعت. ار پیه بط و پیه مرغ و پیه گرده و پیه کبوتر 
و مغز گاو و کوهان شتر مجموع بگدازند و روغن آن بردارند و قدری افیون 
و قدری خون کبوتر, که در هاون نیک بمالند. 


مرهم کافور: 
طرقیدن لب و مقعد و سوختگی و سوزش ناسور را سود دهد؛ صنعت ان: 


یک سفیده تخم مرغ و در یکدیگر بمالند. 


مرهم داخلیون: 


آمانتن را ترم کند و ریش ها بخته کند؛ ضنعت آن؟ مزداسنی زرد بنج استیر 
چون سرمه سایند. روغن زیت یک چهار یک در پاتیله کنند و مرداسنگ 
بجوشانند تا رنگ بگرداند و لعاب کتان و لعاب اسفیوش و اقاقیا و خطمی 
از هریک چهار درم, در پاتیله کنند بر سر روغن آفرد ات یه انش ا هت 
می جوشانند تا جملگی مها پذیرد و در هاون بمالند. 


مرهم دشلیخی: 
که به تازی مرهم الرسل گویند, این مرهم دوازده اجزا است. دوازده 


پیغمبر ساخته اند. آماس های سخت., نرم کند و خنازیر و ناسور را, به صلاح 
آورد؛ صنعت آن: 


مقل سه جزو, اشق پنج جزو, جاوشیر و اذخر و کندر سه جزو مر و 


جزو, ایرسا بیست و چهار جزو, زنگار دو 
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جز وه زراوند سه جز وه صمغ ها به سر که حل کنند و بیرزد[104] در صد و 
بیست و چهار جزو روغن زیت بگدازند و در هاون نیک بمالند. 


مرهم باسلیقون: 
آضاتیز قف زاند ود ان چنج پاک کند و گوشت پزویاند؛ صتعت |" موم صافی 
بیست درم زفت پانزده درم » مر و راتیانه و علک البطم از هریک د6 ۳ 


روعن زیت شصت درم. و در نسخه دیگر مر بیست درم و قدری پیه گاو 
اورده اند. 


مرهم سرح: 


زین های گرم که-یر همه آتدام تر این سود دهد صنعت آن؛ مدای زرد 
دو جزو, زردچوبه جزوی, به سرکه تر کنند و به روغن گل بسرشند و بمالند. 
مرهم زنگار: 

ریش های کهن خشک کند و گوشت فزونی بخورد؛ صنعت ان: زنگار دو 
ِِِ و علک البطم و راتیانه از هریک پنج درم با روغن زیت بگدازند و 


مرهم رویاننده: 


مرداسنگ وقیه ای, روغن زیت سه وقیه, کندر و پرز و دم الاخوین و 
انزروت؛ سوده؛ و باقی در روعن زیت بکّدازند و در هاون بمالند. 


مرهم سرنج: 


در سرطان و خنازیر سود دهد؛ : صنعت آن: مرداسنگ پنج درم, علک البطم 
و سرنح از هریک شش درم» و ان چه توان سحق کرد[105] و آن جه 
نتوان کرد در روغن زیت يا روغن گل بگدازند و بمالند. 


مرهم سیاه: 


گوشت مرده ببرد و گوشت نو بیاورد؛ صنعت آن: مرداسنگ نیم رطل, 
روعن زیت نیم من» موم ربع رطلی, زا سین درم, علک البطم پنج درم 
مقل پنج درم زفت و علک بگدازند و مرداسنگ سوده درافکنند, و اما مقل 
باید خوسانید. 

مرهم توتیا: 

ریش های قضيیب و هر ریش که در اسافل بدن باشد. سود دهد؛ صنعت 
ان: 


موم زرد بیست درم» روغن گل پنجاه درم » توتیا بیست درم سوده» موم 
روغن بگدازند و توتیا بر آن افشانند. 

مرهم سلطانی: 

مرداسنگ و زردچوبه و انزروت و راتیانه و چشمک از هریک سه درم. صبر 
درمی و نیم. موم نو بیست درم. روغن چندان که کفاف باشد. 


مرهم مصری: 


به جهت ریش گوش که ریم آید, سود دهد؛ صنعت آن: سرکه هفت درم 
نکبین. هشت درم بخوشانند تا سر که برود.ع یک, درم زنکار سوده در آن 
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مرهم سوختگی: 


مرداسنگ و خبث الفضٌّه و اسفیداج و اقلیمیا و آهک مغسول و روغن گل و 
سفیده تخم مرغ در یکدیگر بمالند, چنان چه رسم است؛ صنعت آن: زفت 
۱ انزروت دو درم, زنگار سه درم زردچوبه مثقالی, موم چهار مثقال, 
روغن گوسفند پانزده درم. زهره گاو دو مثقال, مرهم سازند. 

مرهم خل: 


کوشت: پروبا ند و ریش خشی: کند: ضعت: آن: مرداسنی: دم درم کوفته و 
بیخته, با چهل درم پیه و روغن زیت و دو درم زردچوبه و اسفیداج پنج درم. 
توتیا پنج درم, نیک بمالند و مرهم سازند 


مرهمی که خنازیر نرم کند: 
ارد باقلا و جو و پیه بط و بیخ حنظل و بیخ سوسن و شب یمانی از هریک 
جزوی, زفت نیم جزو, زفت و پیه در روغن زیت بگدازند و داروها با ان حل 
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فک | اساشی بر ای 
اشاره 


داروهای, غرغره, داروهای چشم, مطبوخات, روغن ها, مرهم ها. 


صفت دواء الملوک: 


که چهت سکندر رومی ساخته اند: بگیرند پوست هلیله و بلیله و آمله و 
هلیله سیاه از هر یکی سی و شش منقال. سیاه دانه بیست و چهار مثقال. 
فلفل گرد و فلفل دراز و پلیلمویه و زنجبیل از هریک دوازده مثقال. کبابه 
چینی و بلادر سر از وی دور کرده از هر یکی شش مثقال. نارمشی و قاقله 
صغار و مشک زمین از هر یکی جداجدا دو مثقال بکوبند, #9« سیصد 
مثقال فانید یعنی شکر سفید خوب و در دیگ رویین يا سنگین کنند و قدری 
آب بر آن ریزند ی ریز اف انتن تدم کندد: چنان که شکر بگدازد و بعد از 
آن داروها را کوفته و بيخته در وی اندازند و خوب بیامیزند و به عدد روزها 
از سل هن روز بامداو بخ ناشعا از ان یک غلوله نخورد و دزی اب شیز 
گرم از پس آن بخورد؛ و هرکه بر خوردن این معجون مداومت نماید در ماه 
ال موی سفید شده او اعادت کند که سیاه شود و آنچه سیاه باشد سفید 
نشود؛ و در ماه دوم روشنایی چشم او زیاده شود؛ و در ماه سیم زبان او در 
فصاحت زیاده شور و در هر عضو او که خللی [باشد ][108] به اصلاح اید؛ 
و در ماه چهارم رگ های او گشاده گردد و گوشت او سخت شود و درد 
شانه به اصلاح آورد؛ ۵ ور اه تک بت کلف عم اردوخ از دل برود و عیش 
خوش گردد؛ و در 


مان شم غقل. آد. بات گنه م‌صفظ ام دادت کرد و کره‌هان هفتم علت 
بواسیر و جذام و نقرس و برص از او برود؛ و در ماه هشتم دنبل ها و باد که 
دزن اه باشتد ی کلی.دفم یود 9 
فراموش 
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شده باز خاطر آید؛ و در ماه دهم جمله دردها از اعضای او برود؛ و در ماه 
یازدهم اخلاط جنون و دیوانگی از او دفع شود و اگر او را صد کنيزک باشد 
به یک هفته به همه تواند رسید, و چشم, او مثل ستاره بود و افروخته گردد؛ 
و فایده این معجون نهایت ندارد؛ رالاف ای 


اگر خواهد که موی سفید سیاه شود بیاورد پوست آمله و هلیله و بلیله و 
قند برا, ای ار مر رو 
تمام موی سفید سیاه گردد, به اذن الله تعالی. 

ترکیب فخر السُرور: 


فلفل یک سیر دارفلفل یک سیر دارچین یک سیر زنجبیل یک سیر سادج 
یک سیر, زعفران یک سیر. مصطکی یک سیر, مشک سه غلوله, نارجیل یک 
سیر, چوب فرنگ ده سیر سنبل [109 ] یک من. 


[تمت ][10 1 ]. 
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[1 1 1 ] 


۳ |[ | 
ره ی ی ار ی ی 
شده و اين که مولف کتاب لقب « لقوابل >[ ۳ را برای حنین آورده 
تواند نام شخص باشد, شاید نام کتابی بوده ِ ۱۳27 انتقال علوم 

ایا انا سس ای اس ی اه ام 


ج 2, تهران, جاویدان, 1356, صص 38- دد. [3] ( 1). برای اطلاع بیشتر 
از اثار رازی به: فهرست کتابهای رازی و نامهای کتابهای بیرونی, از دکتر 
میی مت ایا اس اه ان 6 را ی ۱2 
فرهنگ اسلام در ارویاء دکتر زیگرید هونکه. ترجمه مرتضی رهبانی, تهران, 
در ی ار اه 
الفرج محمد بن اسحق( 385- 297 ه ق. 999- 909 م) ات 2 
نفیسی است به نام <« الفهرست » پا« فهرس العلوم » که در آن از فنون 
مختلفه مانند لفت- مذهب - نحو- اخبار- آداب- طب و کیمیاً- انساب سیر - 
شعر- کلام- فقه- فلسفه و امثال آن و دانشمندان این فنون را با شرح حال 
و عقاید و کتب و مولفاتشان با بیانی بسیار سلیس و عبارتی شیرین به 
عربی نگاشته که سند بسیار محکم و متقن برای عموم مراجعه کنندگان و 
تذکره نویسان می باشد. کتاب الفهرست در مصر و لییزیک آلمان ]610710 ] 
قاسم ملقب به موفق الدین مکنی به ابو العباس و مشهور به ابن ابی 
اصیبعه می باشد و از پزشکان مائه هفتم هجری قمری و در طب و حکمت 
و فلسفه و تاریخ دستی بسز | داشته است. وی را کتابی است بسیار نفیس 
و سودمند به نام « عیون الانباءه فی طبقات الاطباء» که سرگذشت همه 
پزشکان و حکما از پیدایش طب تا دوران خود می باشد و یکی از بزرگترین 
سندهای تاریخی می باشد- این کتاب در دو مجلد در مصر به سال 1299 
هجری قمری مطابق با 983 1 میلادی چاپ شده است. وفات 


ابن ابی اصیبعه به سال 668 هجری قمری مطابق با 1269 میلادی می 
باشد. [7] ( 3). بیرونی- ابو ریحان بیرونی فیلسوف و منجّم و ریاضی دان 
معروف ایرانی است- تولدش به سال 362 هجری قمری مطابق 972 
میلادی در خوارزم و وفانش به سال 440 هجری قمری مطابق 1048 
میلادی در غزنین اتفاق افتاده است. وی را مولفات بسیار معتبر می باشد 
که مهمترین آنها کتاب« آثار الباقیه عن القرون الخالیه» و« ماللهند» می 
باشد. به علاوه رساله مخصوصی در باب کتب و رسالات محمد زکریای 
رازی تالیف کرده است که به سال 1936 میلادی تحت عنوان:« رساله 
للبیرونی لفهرست کتب محمد بن زکریای الرازی» ,66۲۲۲ 06 ۴20۱۲۲6 
[ ۳۵2 ۸۵۲ 7۶3۲9۲۱۷۵ 5۰ ۷۱۱۱۳۱۵۲۲۱۲۲۵۵ 2 0 0۱۷۷۲۵965 065 ]60۳1681 
با شرح و حاشیه از طرف پاول کراوس ۰۲۵۱15 ۳ در پاریس به چاپ 
دانشمندی از دانشمند ین به صورت کتاب پا رساله مخصوص به رشته 
تحریر دراورده است. [8] ( 4). ۱3 06 ۳۱۱۹۲۵۱۲6 (۷۲۲65۲۱0۷ 60۱0161 
۰۴51( ) [9] 1016۰ ۳۱6۲۲۲۵۶ ۲۱۱6 0۱۲۱۱۱۵500 - کتابخانه مشهور 
اسپانیا( غیر از کتابخانه مادرید) که در شهری به همین اسم می باشد و 
خارج شهر در شصت کلیومتری مادرید واقع شده این نقطه همان جایی 
است که چندی قبل محل نزاع و کشمکش بین اسپانیائیها بود و بدبختانه 
ممکن است بسیاری از نفائس و کتب قیمتی و غیره در طی این گیرودار و 
نزاع از بین رفته باشد. [10] ( ۶0156.)1 6 20۱0/00 - سردسته 
آنها ۴۲۳6|۳۵ فرند است. رجوع شود به کتاب « ند کی علمای مشهور ». 
کع ۱۱| 53۷۳5 عع م۷ تألیف 2 ) [11]. 6۲زباوز۴. .). رجوع 


شود به کتاب الفهرست. [13] ( 1). نقل از: مولفات و مصثفات ابو بکر 
محمد بن زکریای رازی, با تصحیحات و حواشی دکتر محمود نجم آبادی, 
تهران دانشگاه تهران 1 مقدمه, صص 5- 1. [4 1 ] ) 2 عیون 
الانباء ص 123. [15] ( 3). الجماهر فی معرفه الجواهر. ص ۰72 [16 ] ( 
4 البدء و التاريخ ج 4, ص 94؛ نقل از فهرست کتابهای رازی. ص 155. 
[17] ( 5). شرح قصیده خواجه ابو الهیثم چرجانی. ص 50؛ نقل از: 
فهرست کتابهای رازی. ص 155. [18] ( 6). مولفات و مصئفات رازی. ص 
4 در کی همانز ض 190 19۱ ]1 مقلفات مر مصتقات رازیر صن 
8- 327. [20] ( 2). فهرستواره کتابهای فارسی, احمد منزوی, ج ِ 
تهران, انجمن آثار و مفاخر فرهنگی, 1380, ص 3441. [21]( 3). ر ک 
خواص الاشیاء ( متن کتاب حاضر), ص 27 باب چهارم, فنداریقون. ۱22 
1). س: ذکریا. [23] ( 2). به قیاس افزوده شد. [۱24( 1). س: + جهت. 
[25] ( 1). س: و؛ به قیاس اصلاح شد. [26] ( 2). به قیاس افزوده شد. 
[7 2 ] ) 1 س . : اناب. [8 2 ] ) 1). به قیاس آفرودق شند. [9 2 ] ) 2( به 
قیاس افزوده شد. [30 ] ( 1). سس . : زانید. [31 | ( 1). به قیاس افزوده شد. 
[32 ] ( 1). به قیاس افزوده شد. [د3 ] ( 1). فا افزوده شد. [34 ] ( 
2( سس . : شیبرمله.(؟) [35 ] ( 3). س . : الوابالو. [30 ] ( 1). , به قیاس افزوده 
شد. [37] ( 2). 


س: ۲ و. [38 ] ( 1). س: عنبی. [39 ] ( 1). به قیاس افزوده شد. [40] ( 
2( س: + درم. [41] ( 1). س: خر؛ به قیاس اصلاح شد. [42 ] ابوعلی - 
بای مس ما وا ایا سم اند ای 

- قم, , چاپ: اول, 8 .ش. [43 | ( 1). به قیاس افزوده شد. [44] ( 
1). به قیاس افزوده شد. [45 ]| ( 2). س .۰ یفن [46 ] ( 3). یا این مطلب 
افرودق ان است ها این که ای وشت رلفس اهر اش شا کر ره 
انتساب این کتاب به زکریای رازی است؛ را که تلو نات ای رسفا هد 
از رازی است و حدود یکی قرن از هم فاصله زمانی دارند. [47] ( 1). به 
قیاس افزوده شد. [۲48 ( 2). به قیاس افزوده شد. [49] ( 1). سس 
عطااوی 0 هر با سر ی تور 521 
و ای 2 ایا ان 
افزوده شند. [5 5 ] ) 1). به ناش افزوده شد. [56 ] ) 2 س : غافت 
اصظقیقون. [60 ] ( 1). به قیاس افزوده شد. [61 ] ( 1). س: کذا؛ در 
متون طبی یافت نشد؛ شاید« جزر»( هویج) باشد(؟). [62] ( 2). س: کذا؛ 
فان بافت و 6 ی ۱۱۵ 2 قاس افخودم 
و ۱ نم قاس اه 6 رن ی ۱۱۱6/۱ 
سس کتاافت شد: 66۱( 12 


قیاس افزوده شد. 21 7 ] ) 1). به قیاس افزوده شد. [3 7 ] ) 1). س : 
معجون. [74 ]( 2). به قیاس افزوده شد. [75 ] ( 1 ). , به قیاس افزوده شد. 
۱6۱( اه میاین افزوده شم 1۱۶/۱ درد ۱/۵۱( به فان 
افزوده شند. [9 7 ۲ ) 1). س. : اندمروح. [0 ] ) 2( به قیاس افزوده شد. 
[1 ] ( 1). به قیاس افزوده شد. [82] ( 1). به قیاس افزوده شد. [3 ] 
ابوعلی - مترجم: رازی» محمد بن زکریا, خواص الاشیاء, 1جلد. مجمع ذخاثر 
اسلامی:* قم. چاپ: اول, 1388 ه.ش. [84] ( 1). تن بلیله. ۱851( 1). 
س : : اختلاف. [86] ( 1). به قیأاس افزوده شد. [7 ] ( 2). س . : طبرقیوسی. 
[9 ] ( 1). به قیاس افزوده شد. [99 ] ( 1). به قیاس افزوده شد. [90 ] ( 
1). به قیاس افزوده شد. [91 ] ) 1 س. : کعک. [2 9 ] ) 2( به قیاس 
9 شد. [93] ( 3). به قیاس افزوده شد. [94] ( 4). به قیاس افزوده 

۰ [95]( 1). س: بیادم(؟). [96] ( 1). به قیاس افزوده شد. [97] ( 
1 به قیأاس افزوده شند. [99 ( 1). به قیاس افزوده شند. [99 ( 1). س : 
سوم [100 ] ( 1). س : : عبیدان. [101] ابوعلی 9 ٍِ , محمد بن 
زکریاء خواص الاشیاء, 1جلد. مجمع ذخائر اسلامی - : اول, 1388 
مر 0 این کلکی: [103] ( 1) و ۳3۳ 0 تن * 
پیززه 1051 ] ( 2 زر یر 


0 ای هه رو ار ۱0 
3) به قیاس افزوده شد. [109 ] ( 1). س: سل. [110] ( 2). به قیاس 


افزوده شد. [111] ابوعلی - مترجم: رازی» محمد بن زکریا, خواص 
الاشیاء, 1جلد. مجمع ذخاثر اسلامی - قم, چاپ: اول. 1388 ه.ش. 


المقدمة: ۱ ۱ 
تاشس مرکز القائمية للدراسات الکمبيوترية في اصفهان باشراف اية الله 
الحاج السید حسن فقیه الامامي عام 1426 الهجري في المجالات الدينية 
والثقافية والعلمية معتمدا علی النشاطات الخالصة والدقوبة لجمع من 
الاخصائیین والمثقفین في الجامعات والحوزات العلمية. 


اجراءات الموّسسة: 

نظراً لقلة المراکز القائمة بتوفیر المصادر في العلوم الاسلامية وتبعنرها 
في آنحاء البلاد وصعوبة الحصول علی مصادرها حیانا, تهدف موسسنة 
العاشنه للذراسات السص ره نی اصفعان. ال اتقو ااسهل والامع 
للمعلومات ووصولها الی الباحئین في العلوم الاسلامية وتقدم الموسسة 
مجاناً مجموعة الکترونية من الکتب والمقالات العلمية والدراسات المفیدة 
وهي منظمة في برامج الکترونية وجاهزة في مختلف اللغات عرضا للباحثین 
والمثقفین والراغبین فیها. 

وتحاول الموْسسة تقدیم الخدمة معتمدة علی النظرة العلمية البحتة البعيدة 
من التعصبات الشخصية والاجتماعية والسياسية والقومية وعلی آساس 
حطه قمع انم الاغمال والسشود ات الضادزخ من جمیم مراکر آلشنچد. 


الأهداف: 

نشر الثقافة الاسلامية وتعالیم القرآن وآل پیت النبن علیهم السلام 

اس صمصااات ی درا اه نی مسا له 

تنزیل البرامح المفيدة في الهواتف والحاسوبات واللابتوب 

را وا یواست انامه الا 

توننت غام لد کره المطا لد 

تهمید الأرضیة تحریض ارات کات ی یه ارس سا 


7 
عراعاه الم این والععل عست المعاییز العا تیه 
(نشاء العلاقات المترابطة مع المراکز المرتبطة 

الاجتنباب عن الروتينية وتکرار المحاولات السابقة 


العرض العلمي البحت للمصادر والمعلومات 
الالتزام بذکر المصادر والمآخذ في نشر المعلومات 
من الواضح آن یتحمل المولف مسوّولية العمل. 


نشاطات الموسسة: 

طبع الکتب والملزمات والدوریات 

اقامة المسابقات في مطالعة الکتب 

اقامة المعارض الالکتر ونية: المعارض التلائية الأْبعاد, آفلام بانوراما في 
الأمکنة الدينية والسياحية 

انتاح الأفلام الکر تونية والألعاب الکمبيوترية 

افتتاح موقع القائمية الانترنتي بعنوان : 6۲۱.6۵۲۱ ۷۷۷۷۷۶۰۵۳۵6۲۱۷ 

انتاج الأفلام النقافية وآقراص المحاضرات 

الاطلاق والدعم العلمي لنظام استلام الأستلة والاستفسارات الدينية 
والأخلاقية والاعتقادية والرد علیها 

تصمیم الاأجهزة الخاصة بالمحاسبة, الجوال, بلوتوث 8۱6۲00۲۲, ویب 
کیوسک ۱05, الرسالة القصيرة ( (5۱۲5 

اقامة الدورات التعليمية الالکترونية لعموم الناس 

اقامة الدورات الالکترونية لتدریب المعلمین 

|نتاج آلاف برامج في البحث والدراسة وتطبیقها فی انهاع ف اللاتتوت 
والحاسوب والهاتف ویمکن تحمیلها علین 8 انظمة؛ 

(1 

(2 

۴2۳۱3 

۵۳۱۳۷۱۵4 

[0 

۳۱۲۷۱6 

۰۳۱۳۷7 

0۰۳۵ 

اعداد 4 الأسواق الالکترونية للکتاب علی موقع القائمية ویمکن تحمیلها 
علی الأنظمة التالية 

(۱۱۱۵۱۵1 

۱5.2 

۷۷/۱۱۱۲۵۱۷۷ ۵3 

۱۱/۱۱9۵ 


شقم افخا نا ی المخفع ات اللغات سا الغر اه والها رش 


الکلمة الأخيرة 

نتقدم بکلمة الشکر والتقدیر الی مکاتب مراجع التقلید منظمات والمراکز, 
المنشورات. الموْسسات. الکتاب وکل من قذم لنا المساعدة في تحقیق 
اهدافنا وعرض 9 علینا. 

عنوان المکتب المرکز 

اضفهان. شارع عید البراق, سوق حاح محمد جعفر آباده ای, زقاق الشهید 
محمد حسن التوکلی, الرقم 129, الطبقة الأولی. 


عنوان الموقع : : ۷/۷۷/۷۷۰۵۲۱۵00۲۰۱۲ 

البرید الالكتروني : 0۲۱0۵0۱۰۱۲ )۱۲۱۲۵ 

هاتف المکتب المركزي 03134490125 

هاتف المکتب في طهران 88318722 - 021 

قسم البیع 32000109 091شوون المستخدمین 09132000109. 


